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 شروط پذیرش مقاله 
فرستاده نشده  . مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده یا نویسندگان بوده، قبلًا منتشر نشده، و همزمان برای نشریة دیگری  1

 باشد. 
. لطفاً به سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، به  شوند می . مقالات به صورت الکترونیکی دریافت  2

نام در سامانه، مقاله را ارسال نمایید. برای این منظور طی مراحل  مراجعه و پس از ثبت  .http://jmmlq.azad.ac.irنشانی 
 زیر لازم است: 

 پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی؛   - 
 ورود به صفحه شخصی؛   - 
 پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوط؛   - 
پس از طی مراحل لازم )مندرج در منوی سمت راست «صفحه ارسال مقاله«( فایل مقاله را بارگذاری نمایید؛ از نوشتن    - 

نام نویسنده/نویسندگان در فایل اصلی مقاله یا در چکیده انگلیسی خودداری کنید. همچنین فایل مشخصات و نشانی  
ها( را در فایلی  ن ندگان، رتبه علمی، تلفن، نشانی پستی و ایمیل آ نویسندگان )شامل نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویس 

 جداگانه بارگذاری کنید. )مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان برعهده شخص مکاتبه کننده است.( 
 در پایان پس از تکمیل ارسال مقاله کد پیگیری را یادداشت نمایید.    - 
متر از هر طرف، و فاصله خطوط  سانتی   3، با فاصلة  (A4)، با مشخصات صفحه  Word2013در محیط برنامه    . مقاله باید 2
 .تایپ شده باشد b lotus  14سانتی متر، با قلم    1/ 5
 . شوند می شناختی«، پذیرفته  باتوجه به تخصصی شدن مجله، تنها مقالات با موضوع »ادبیات عرفانی و اسطوره   . 3
 پردازند، پذیرفته نخواهند شد. . مقالاتی که تنها به نقد کتاب می 4
جستن از نکات شاخص مقالات مندرج  . برای جلوگیری از تکرار مطالب، پربار کردن هرچه بیشتر مفهوم مقالات و بهره 6

و   www.ISC.gov.irدر این نشریه، و همچنین ذکر آن در فهرست منابع، خواهشمند است پیش از نگارش به دو نشانی 
www.ricest.ac.ir   .مراجعه فرمایید 

 * پذیرش مقاله برای چاپ، بعد از دریافت نظر داوران، به نویسنده یا نویسندگان اعلام خواهد شد. 
 

 نحوة تدوین مقاله 
 کلمه بیشتر باشند. در تهیة مقاله، رعایت عناوین و نکات زیر ضروری است: 7500صفحه یا    25مقالات نباید از  

، فهرست منابع )که باید  گیری نتیجه ها، مقدمه، بحث و  متن مقاله باید به ترتیب شامل عنوان، چکیدة مقاله، کلیدواژه   الف( 
 « این راهنما تنظیم شود(، و چکیدة انگلیسی باشد. ی طبق بند » 

 کلمه و گویای محتوای نوشتار باشد.    20عنوان باید حداکثر در    ب( 
 کلمه نوشته شود و بیانگر مسأله، روش و نتایج پژوهش باشد.   200چکیده باید حداکثر در    ج( 
 است. ها  آن   واژه است که موضوع پژوهش عمدتا دربارة   5های کلیدی؛ شامل حداکثر  واژه   د( 

ها، ماهیت و چگونگی )روش( پژوهش، و پیشینة پژوهش است. )پیشینه از بحث نظری  مقدمه شامل بیان مسأله، هدف   هـ( 
 جداست، و شامل معرفی و نقد اهم کارهای پژوهشی مرتبط با موضوع است؛ منابع پیشینه باید در کتابنامه نیز درج شوند( 

 آمده از پژوهش نگاشته شود.   به دست   پس از مبحث اصلی )متن مقاله(، باید نتیجه   و( 
ای جداگانه تایپ شده باشد و به ترتیب  چکیدة انگلیسی باید ترجمه دقیق متن چکیده فارسی باشد که روی صفحه   ز( 

ها باش شامل عنوان مقاله، متن و کلیدواژه 



الامکان بپرهیزید و از برابرنهادهای رایج استفاده کنید و  از نوشتن نامها و اصطلاحات غیرفارسی داخل متن مقاله حتی ح( 
 نام یا اصطلاح اصلی را در پاورقی بیاورید. 

قول در متن به این ترتیب ذکر شود:  ارجاعات مربوط به مأخذ و منبع مورداستفادة نویسنده )نویسندگان( در پایان نقل   ط( 
 ( 126:  1373شده(؛ مثال: )خانلری  های نقل )نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال نشر اثر: شمارة صفحه یا صفحه 

متن  ارجاع   -  به  =)مولوی    مثنوی دهی  بیت(  شماره  دفتر/  شماره  چاپ/  سال  نویسنده،  )نام  بیاید:  صورت  این  به 
 فردوسی به مانند سایر منابع باشد. )نام نویسنده، سال چاپ اثر، شماره جلد: شماره صفحه(   شاهنامه (؛ ارجاع به  212/ 2/ 1374

:  1381مینوی خرد صورت ایتالیک بیاید. ) اگر کتابی فاقد نویسنده است، در ارجاع دهی بجای نام نویسنده، نام کتاب به   - 
122  ) 

 اگر اثری دارای دو نویسنده است به این شکل بیاید:    - 
 ( 25:  1376)مهاجر و نبوی  

 اگر اثری بیش از دو نویسنده دارد، به این صورت ذکر شود:   - 
 ( 25:  1389شناس و همکاران  )حق 

را با افزودن الف و ب  ها  آن   اند، ارجاع داده شده است، ای به دو اثر یا بیشتر که در یک سال چاپ شده اگر از نویسنده   - 
 ( 156الف:    1375  کوب زرین و ج تفکیک نمایید. مثال: ) 

کتابنامه به ترتیب الفبایی حروف اول نام خانوادگی نویسنده )کتاب، در مواردی که نویسنده مشخص نیست( با    ی( 
 گذاری )به شکل زیر( تنظیم شود: شناختی و با رعایت نشانه اطلاعات کامل کتاب 

. ترجمه/تصحیح )اگر ترجمه یا  نام کامل کتاب خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر اثر.  نام   در مورد کتاب: 
 تصحیح است(. ج )شمارة جلد، اگر بیش از یک جلد است(. چ )شمارة چاپ(. محل نشر: نام ناشر. 

 اگر کتابی فاقد نویسنده باشد، به این شیوه در فهرست منابع تنظیم شود: 
. سال نشر اثر. نام مترجم یا مصحح. ج )شمارة جلد، اگر بیش از یک جلد است(. چ )شمارة چاپ(. محل نشر:  نام کتاب 
 نام ناشر. 

، س )سال چاپ(. ش )شمارة  نام مجله خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. تاریخ انتشار. »نام مقاله«،  نام   در مورد مقاله: 
 چاپ(، صص )شماره صفحات مقاله از منبع آن(. 

 برگرداندن فهرست منابع به لاتین ضروری است.   ک( 

 . 1584715414، کد پستی:  7، طبقه  223تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش آذرشهر، پلاک  نشانی دفتر مجله:  
 Jmmlq@azad.ac.ir:(E-Mail) ؛ پست الکترونیکی  88830023؛ دورنگار:  88830023تلفن:  



 نامه آوانگاری و ترجمه منابع شیوه 
 

 درج اطلاعات منابع به ترتیب: 

. سال تألیف ابتدا به میلادی و بعد از آن به شمسی. تاریخ شمسی  3. نام کوچک؛  2.نام اشهر نویسنده یا نام خانوادگی؛  1
شود. اگر  . نام کتاب به صورت ایتالیک آورده می 4آثار چاپ شده در ایران باید ابتدا به تاریخ میلادی برگردانده شود؛ 

شود؛  کتاب ترجمه باشد ابتدا نام فارسی آن آوانگاری شده سپس نام اصلی کتاب به زبان مبدأ ترجمه و در پرانتز آورده می 
.  7. اطلاعات مربوط به چندمین چاپ؛  6شود؛  . اگر کتاب به کوشش یا به ترجمه شخص دیگری باشد نام او آورده می 5

 . عنوان کامل ناشر. نمونه:  8شهر محل چاپ  

Graham. Allen. (2010/1389SH). Beynāmatnīyat (Intertextuality). Tr. by 
ed. Tehrān: Markaz. rd Payām yazdānjū. 3 

 

 اختصارات استفاده شده در منابع پایانی: 

Tr. by    ترجمه 
n.d.   تا )بدون تاریخ( بی   

Explained by    توضیح 
Selected by    انتخاب 

With the Effort of    به کوشش 
With the Effort. Edition and Explanation by   به اهتمام، تصحیح و تحشیه   

Ed. by    به تصحیح 
ed.nd 2    ویراست دوم 
ed.th 4   ویراست چهارم 

Collected by    انتخاب 

MA Thesis   نامه کارشناسی ارشد پایان 
Vol.rd 3   جلد سوم 

Available at:   ها( قابل دسترسی در )برای سایت 
Advisor:    زیر نظر 

Introduction by   مقدمه   
SH    شمسی 
AH   قمری 

 

 نکات آوانگاری: 

 š ī xشود مثلًا: خویش =  شوند، ضبط می در آوانگاری تنها آوای حروفی که تلفظ می - 
 شود.  استفاده می   šاز    shدر آوانگاری برای هر آوا یک نشان برگزیده شده است مثلًا برای ش به جای  - 
xosrowشود: خسرو=  های مرکب دو نشان استفاد می برای مصوت - 



 شود.  استفاده می   sشود مثلًا برای ص، س، ث از  برای حروفی که آوای آن یکسان است یک حرف به کار برده می - 
 nā miy  شود. نشان داده می   iای کوتاه پیش از یای متحرک با  - 

 

 برخی از علائم مورد استفاده در آوانگاری: 

   aفتحه =  
   eکسره =  
 oضمه =  

   āآ =  
 ūاو=  

 īای =  
   iای کوتاه=  
 owضمه + و =  

 ’ء ، ع =  
 čچ=  
 xخ=  
 žژ=  

 šش =  
   qغ و ق =  

  vو =  
   yی =  

 

 نکات کاربردی:  

توان از جست و جو در سایت کتابخانه ملی  می ها  آن    ـبرای اطمینان از صحت نام اشهر نویسندگان و چگونگی ارجاع به 
 ایران بهره برد.  

 تواند برای این منظور مفید فایده باشد.  ها نیز می  ـاستفاده از دانشنامه 

ها اثری به فارسی ترجمه شده است بهتر است نام اصلی نویسنده گذاشته شود. سایت  برای نام نویسندگانی که ازآن - 
 کتابخانه ملی ایران معمولًا اطلاعات کتابشناسی کاملی از جمله نام اصلی نویسنده و عنوان اصلی کتاب دارد.  

  ن ی ا   ی به دست آوردن املا   ی ندارد. برا   ی به آوانگار  از ی مواقع عنوان ناشر ن  شتر ی شهر محل چاپ و در ب  سندگان، ی نام نو   ـ
 استفاده کرد.    سندگان ی نو   ی ا ی پد ی ک ی ناشران و صفحه و   ی از تارنما   توان می موارد  

مجلات به دست آورد.    ن ی ا   ی آن را از تارنما   توان می هستند که    ن ی عنوان لات   ی دارا   ی پژوهش - ی از مجلات علم   ی ار ی بس    ـ
   . شوند می   ی ندارند، آوانگار   ن ی که عنوان لات   ی مجلات 

 . شوند می   ی ها آوانگار تنها نام کتاب و عنوان مقاله   ی در حالت عاد    ـ
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه به سردبیر و تعهدنامه چاپ مقاله 
 

 : اينجانب
 :  نويسندة مسئول مقاله

 : نمايم کهگواهی و تعهد می
 نشده است.ای اعم از داخلی يا خارجی چاپ  اين مقاله قبلاً در هيچ نشريه •
به   • چاپ  و  بررسی  جهت  صرفاً  مقاله  و  اين  عرفانی  ادبیات  فصلنامة 

ارسال شده است و تا هنگام پايان بررسی و داوری مقاله   شناختیاسطوره
 و اعلام نظر نهايی فصلنامه، مقاله به مجله ديگری ارسال نخواهد شد. 

اين تحقيق و تهيه مقاله کليه قوانين کشوری و اصول  • در جريان اجرای 
حرفه تحقاخلاق  موضوع  با  مرتبط  حقوق    قيای  رعايت  جمله  از 

   لفين و مصنفين رعايت شده است.ؤ ها و نهادها و نيز مها، سازمانآزمودنی

های تحقيقاتی اينجانب و همکارانی که به ترتيب  اين مقاله در نتيجه فعاليت  •
در زير قيد می شوند، تهيه و تحرير شده است و حقوق کليه افرادی که به  

ند رعايت شده انحوی در اجرای اين تحقيق مشارکت و همکاری داشته
 است.  

 
   تاريخ   اول سندهينو ینام و نام خانوادگ    

  تاريخ   دوم  سندهينو ینام و نام خانوادگ 
  تاريخ   نام و نام خانوادگی نويسنده سوم

 ـ    11/ 25685نامه نشريات علمی شماره  آيين   پژوهشی کشور بر اساس )تمامی مجلات علمی 
 اند.( وزارت علوم به مجلات علمی تغيير نام داده   1398/  2/ 9مورخ  

 



 فرم تعارض منافع 
  با   رابطه  در  که   کنندمی  ای است که نويسنده )گان( يک مقاله اعلامفرم تعارض منافع، توافق نامه

  هاجعل داده  رفتار،  سوء  ادبی،  سرقت  جمله  از  اخلاق نشر،  از  کامل  طور  مقاله ارائه شده به  انتشار
ندارد و نويسندگان    تجاری در اين راستا وجود  اند و منافعیپرهيز نموده  دوگانه،  انتشار  و  ارسال  يا  و

 دهدمیاند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان  در قبال ارائه اثر خود وجهی دريافت ننموده
که متن مقاله چگونه توسط نويسندگان تهيه و ارائه شده است. نويسنده مسئول از جانب ساير  

نمايد. نويسنده مسئول هم نمايد و اصالت محتوای آن را اعلام مینويسندگان اين فرم را تاييد می
دارد که اين اثر قبلا در جای ديگری منتشر نشده و همزمان به نشريه ديگری ارائه  چنين اعلام می

نگرديده است. همچنين کليه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاوير و ... به ناشر محول گرديده  
 است. 

  :مسئول   سنده ي نام نو  :  ی ک ي آدرس الکترون 
 :ی سازمان   ی وابستگ  :  تلفن 

و    ی خصوص   اد ي بن   ، ی تجار   ، ی شخص ثالث )دولت   ک ي از    ه مربوطه وجهی موسس   ا ي   سندگان ي نو   ا ي آ 
مطالعه،   ی ها، طراح نظارت بر داده  ، ی مال  ی ها ارائه شده )شامل کمک  مقاله از   بخشی هر   ی ( برا ره ي غ 

 ؟ دريافت نموده است   ( ... و    ی آمار   ل ي ل و تح   ه ي ، تجز اثر   ی ساز آماده 
 

   خير  بلی  
در حال    اين اثر را ، مربوط به  ثبت شده   ا ي و    داوری ،  حال انجام   که در   ی هرگونه اختراع   سندگان ي نو   ا ي آ 

   خير  بلی    ؟ انجام دارند 
اضافی اثر مذکور را از  که اطلاعات    بتوانند وجود دارد که خوانندگان    ی گر ي د   طرق دسترسی   ا ي آ 

  ؟ دريافت نمايند   مقاله   سندگان ي نو 
   خير  بلی  

نياز به اعلام  است که    ی انسان   ی های خاص مار ي ب   ا ي   ی ش ي آزما   وانات ي ح   مرتبط با   اثر   ن ي از ا   ی ا جنبه   ا ي آ 
  باشد؟    نشر   اخلاق و تاييد  

   خير  بلی  

 تاريخ:             نام نويسنده مسئول: 

 



 فهرست 

 

دوزخ باز  دوزخ   ی تمنا  به  عرفا  نگرش  و  نگاه  حس   / جست  پروين     ـمؤخر    ی ن ي محسن 

 13................ .. .............. ............................................................................................................................. .. . نقدی 

ا   ت ي روا   ق ی تطب  نظر   ی ر ی اساط   زدان ي عشق  مورد   ية و  )نمونه  عشق  خدا ی مثلث  و    ونان ي هند،    ان ي : 

 39..... .............. . ............ . نام ک ي ن   رزا ي م ن ي حس ـ    فرامرز خجسته ی ـ  زهرا انصار ـ    ی سحر ذوالقدر   / ( رودان ان ی م 

 71..................................................................................   الهام رستاد   / الاولیاء عطار هاتف و عارف در تذکره 

  خ ي تار بر    ه ی )با تک   ی لخان ي عهد مغول و ا   ی خ ي تار   ی ها تحول و کارکرد اسطوره و حماسه در کتاب 

و    ن ي دالد ی رش   خ ي التورا جامع   ، ی ن ي جو   ی جهانگشا  الله  حسن    / ( وصاف   خ ي تار فضل 

 99...................... ........ ...... ....................................................................................................... ............... شهرياری 

  / ت ي اثر صادق هدا   داستان عروسک پشت پرده ( در  ما ی همزاد )آن   ی الگو کهن   ی شناخت د اسطوره نق 

 131............................. ................................ ............... ... ......................................................... مرادی محمدهادی  

دوازده    ی )انتخاب مورد  سم ی ن ی اکوفم   کرد ي بر رو   د ی ها با تأک در آن   افته ي راه   ر ی ها و اساط قصه   ی بررس 

 161............. ... ..................... ......................... .... ی در ي ح   ی ـ عل  ب ي شک   ی محمد خسرو    ـ ی مهسا نصرت   / قصه( 

 

 

 

 





 شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره 

 ـ پژوهشی  ی علم    ( 38تا    13)از صفحه    1403  زمستان   ـ  77ش ـ  20س 
 

 دوزخ   ی تمنا 
 جست نگاه و نگرش عرفا به دوزخ باز 

   **   ی نقد   ن ی پرو    ـ* مؤخر    ی ن ی محسن حس 

  ی فارس   ات ي زبان و ادب   ی دکتر  ی )ره(ـ دانشجو  ی ن ي امام خم   ی الملل   ن ي دانشگاه ب  ی فارس  ات ي زبان و ادب   ار ي دانش 
)ره(   ی ن ي امام خم   ی الملل   ن ي دانشگاه ب   

 چکیده 
است که عارفان در حال وجد، ذوق،    یدر اصطلاح عرفان و تصوف، کلمات و سخنان  اتيشطح

  ن ياز ا  یکياست.    یاله  یهاو خلاف آموزه  زيکفرآم  یکه گاه  آورندیبر زبان م  یخودیو ب  یمست

نگاه عارفان به دوزخ نگاه   یتمنا  اتيشطح باور    یدوزخ است. در واقع  آنان  نماست.  متناقض 

متصوفه    خي.  مشا افت ي دست    قتينسبت به دوزخ به حق  یمنف  یتوان با شکستن الگوها یدارند که م

 یهازهيو انگ لياند و دلاشطح را بر زبان رانده نيگوناگون ا یهازهيمختلف با انگ یهات يدر موقع

برا   یگوناگون ب  یرا  به دوزخ  نو داشته  انيورود  تحل  سندگانياند.  با روش  ـ    یليپژوهش حاضر 

تا    یمتون مختلف نثر عرفان  ليو تحل  ی و با هدف بازجست نگرش عرفا به دوزخ  به بررس  یقيتطب

پرداخته از دلاقرن هفتم  انگ  لياند.  اشاره کرد:    ليموارد ذ  توانیعارفان م  یدوزخ طلب  یهازهيو 

  يی اعتنایب  ،یاله یرضا به قضا  ،یو شفقت، مفاخره به قدرت معنو  ثاري خلق، ا یطلب شفاعت برا

از    شتريب  ايالاولاقوال عرفا، در تذکره  انيطرز نگاه به دوزخ در م  ن يشوق وصال دوست؛ ا  زخ،به دو

  د،يزيبا  ،یچون خرقان  یبزرگ   خ يدر سخنان مشا  یطلبو دوزخ  خوردیبه چشم م  یکتب عرفان  ريسا

 دارد.  یشتريعرفا، بسامد ب گرينسبت به د یشبل

 ی. خرقان ،یشبل ،یدوزخ، شطح، نثر عرفان :کلیدواژه

 1403/ 05/ 10تاريخ دريافت مقاله:  
 1403/ 07/ 03تاريخ پذيرش مقاله:  

 *Email: hoseyna_sm@yahoo.com )نويسندۀ مسئول(   
 **Email: ndarya78@gmail.com 

 است.   )ره(   ی ن ي امام خم   ی الملل   ن ي دانشگاه ب   ی فارس   ات ي زبان و ادب   ی دکتر مقاله حاضر برگرفته از رسالة  

 



 پروين نقدیـ   محسن حسينی مؤخرـ  ــــــــــــــ ـــــ ـ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 14

   مقدمه

خورد.  لای متون عرفانی به چشم میتمنای دوزخ از جمله شطحياتی است که در لابه

گون اين شطح را بر زبان های مختلف و با نيات گونهمتصوفه در موقعيت مشايخ  

راندند. مسلماً اين نوع نگاه مشايخ به دوزخ، با نگرش دينی تفاوت دارد و همچون می

های  هر شطح ديگری نيازمند تفسير و تبيين است. پرسش اصلی اين مقاله تبيين انگيزه

متصوفه در خصوص اين شطح است. بر اين اساس، متون مختلف نثر عرفانی تا قرن  

 هفتم از منظر به کارگيری اين شطح بررسی شده است. 

 

 هدف و ضرورت پژوهش 

  ی دو مقوله آثار  ن يبهشت و دوزخ و نگاه متفاوت به ا  دنيکش  ر يبه تصو  ةنيدر زم

  ن ي و مشهورتر يیگوشطح   نةي در زم یمتعدد هايیپژوهش نيچند نوشته شده، همچن

 ی درآمده، اما تاکنون پژوهش  ريبه رشتة تحر  هيآن و بازتاب آن در نثر صوف  نيمضام

مضمون  بارۀ  در  آن  زهيانگ  وعارفان    یطلبدوزخ  مستقل  نگرش  نگرفته  و  انجام  ها 

پژوهش حاضر با نگاهی متفاوت به اين مقوله سعی در پرداختن به اين موضوع است.  

 را دارد.

 

 روش و سؤال پژوهش 

 ی در نظر دارد به اين پرسش اصلی که: قيـ تطب یل يبا روش تحلپژوهش حاضر 

 راندند؟  کردند و چرا اين شطح را بر زبان می چرا عارفان تمنای دوزخ می 

 پاسخ درخور دهد. 
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 پیشینة پژوهش

 توان به پيشينة ذيل اشاره کرد: در رابطه با موضوع حاضر می

(، در پايان نامه خود با عنوان »نگاه متفاوت به دوزخ و بهشت در 1392زهی )حسن

 مطرح هایمؤلفه و عرفانی ادبيات خصوصا ادبيات، مبحث  به آثار قرن هفتم« ابتدا

 دوزخ و بهشت  پيرامون هفتم قرن به نام عرفای نظر نقد و  به سپس و آن در شده

 است  پرداخته

(، در مقالة »بررسی تصوير بهشت و دوزخ در  1399جهانگرد و حاجبی سرگروئی ) 

متون نثر صوفيه )تا قرن هفتم(« به بررسی تصوير بهشت و دوزخ در آثار ده صوفی 

اند که دوزخ در نزد عارفان، معنايی متفاوت  برگزيده پرداخته و به اين نتيجه رسيده

با مفهوم دينی )بهشت وعده داده شده در شريعت بهره محرومان و بهشت حقّيقی 

به   بيشتر  پژوهش  اين  در  دارد؛  آن  است(  خداوند  قرب  مقام  عرفان  ديدگاه  در 

از  مؤلفه  و  شده  پرداخته  آن  دينی  مفهوم  با  عارفان  ديدگاه  بين  مشترک  های 

انگيزهگويیشطح  ها برای ورود به دوزخ سخنی به های آن های عارفان و دلايل و 

 است.  ميان نيامده

 

 بحث و بررسی

   الف ـ شطح

رانند  ساله را می ای است که با آن بزغاله يک »شطح به فتح شين در لغت به معنی کلمه

به معنی (  630:  2،ج1399ی  رازيش  یپور  یصف)کنند.«  و زجر می در لغت عربی، شطح 

رکت است، از ريشة شَطَح ـ يَشطَحُ. چنانکه اگر آب بسيار بخواهد از جويی تنگ  ح 

با فشار بگذرد و از آن سرازير کند، گويند شَطحََ الماء. و نيز به حرکت شديد آسيا، 
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ای که در آن آرد کنند، از بسياری حرکتی که در آن است،  شود و خانهشطح گفته می 

در اصطلاح عرفان و تصوف، به کلمات و    (56 ـ57:  1374)بقلی شيرازی  مشطاح گويند.  

نما و يا پارادوکس که ظاهری متناقض با عقل و يا شرع دارند و گاه سخنان متناقض

کنند و بر زبان بعضی، در حال وجد و  های الهی جلوه میکفرآميز و خلاف آموزه

می جاری  بيخودی  و  حال  غلبه  و  مستی  و  می ذوق  گفته  شطحيات  شود. گردند، 

های خاص عارف در اندام برهان ربوييت شطح در اصل »حرکت (  45:  1389)فرهمند  

شود باشد. عارف در عالم ربوبيت وارد فضای خاص معرفتی می پروردگار متعال می 

آن در  مطابق  که  گفتاری  میچرخش  فضا  جاری  او  زبان  بر  فضا  آن    « شود.های 
 (  50 :1387فرهمند)

کدکنی   شفيعی  ديدگاه  کلمهاز  است. »شطح  محال  آن  علمی  تعريف  که  است  ای 

ای است هنری و عاطفی که ظاهری غامض و پيچيده دارد و معنای آن برای گزاره

( اما آنچه با  24: 1384بعضی قابل قبول است و برای بعضی ديگر غير قابل قبول.« )

گيرد  عنوان شطح از عرفا نقل شده حوزۀ وسيعی از مفاهيم و مضامين را در بر می

شرح  سراج،    اللمعتوان با بررسی شطحيات مندرج در منتخبات شطح چون  که می
يا    شطحيات بقلی  العارفينروزبهان  مفاهيم    حسنات  و  مضامين  اين  به  دارالشکوه 

توان به فنای فی الله، بيان عظمت عارف،  ترين اين مضامين میدست يافت. از مشهور

)جعفری و ميرباقری فرد  و ... اشاره کرد.    تعريف اصطلاحات عرفانی، معراج عرفانی

1399 :48 ) 

 

 ب: شطح تمنای دوزخ 

آمد عادت يکی از انواع مهم شطح، تمنای دوزخ است که بيانگر نگاه خاص و خلاف 

خودی متصوفه به دوزخ است. بر اساس اين شطح، عارف در لحظاتی از وجد و بی
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کند و يا آن را  ها طلب دوزخ می انگيزهاز روی شفقت بر خلق يا مفاخره و ديگر  

 با نگاه دينی متفاوت است.  آورد؛ اين نگرشکوچک به حساب می

اديان، دوزخ  بيشتر  نظر    در  گناهکاران  برای  عذاب  و  تنبيه  مکان  يک  عنوان  به  در 

نوعی معامله با خدا  صوفيه، عبادت برای دستيابی به بهشت راگرفته شده است، اما  

در واقع، درحالی که اديان مختلف، پيروانشان را  دانند.  نتيجه حجاب وصل می و در  

انگيختگی انگيزند، صوفيه اين برکرداری برمیبا وعدۀ بهشت و وعيد دوزخ، به نيک

های  کنند. دريافت را با انگيزه عشق به مبداء و آرزوی وصال معشوق ازلی بيان می

خاص آنان را دربارۀ جهان پس از مرگ و بهشت و دوزخ، در آثارشان به وضوح 

 ( 419: 1392)جهانگرد و حاجبی  توان ديد.می

 

 های تمنای دوزخ از ديدگاه عارفان و صوفیان ايرانیدلايل و انگیزه

 الف: ايثار و شفقت بر خلق

ايثار يکی از مباحث مهم کتب صوفيه و در اصطلاح عرفانی آن است که »عارفان  

نياز میهمة هستی خود را در   گذرند و بخشند و فراتر از آن، از جان نيز میعين 

می وزن  سبک  عشق  راه  در  را  جان  عباسیدانند.«  بخشش  و  (  37:  1396  )خوشحال 

يکی در صحبت و ديگر  »شمارد:  ايثار را بر دو گونه میالمحجوب  کشف هجويری در  

نوعی از رنج و کلفت است، اما اندر ايثار حقّ   اندر محبت. و اندر ايثار حقّ صاحب، 

ايثار اينگونه    رسالة قشيريه در  (  287  :1384)هجويری    «دوست، همه رَوح و راحت است.

بدانک از حقّ مريدان آن بود که چون در ميان جمعی باشد ايثار اختيار آمده است: »

سيران دهد و شاگردی کند هرکه را بيند  ه  کند بهمگی خود، گرسنگی خود کند و ب

که اثر پيری برو ظاهر بوده و اگرچه او ازو داناتر بود و بدين نرسد مگر که بيزاری  
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)قشيری .«  ستاند از حول و قوتّ خويش و بدين فضل و منّت حقّ تعالی تواند رسيد

1385 :625  ) 

يکی  ايثار و شفقت« بر خلق است و  گو »طلبی عارفان شطح های دوزخيکی از انگيزه

های آن در وجود عارفان، رفتن آنان به دوزخ و چشيدن طعم آتش و عذاب از بازتاب

به جای خلق است. همين »روحية ايثار و جوانمردی، آنان را از بشر بودن فراتر برده  

مرتبه به  فرامادی رساندهو  معنوی و  انديشة  از  است که حاضرند درد و بلای    ای 

 )همانجا( دنيايی و آخرتی مردمان را نيز تحمل کنند.« 

کند مبنی بر اينکه روزی بوعثمان از ابوحفص  « حکايتی نقل می الاوليا تذکرهعطار در »

»تا بدان  گويد: پرسد و او در پاسخ می حداد از ميزان شفقتش نسبت به خلق خدا می

کند و عذاب کند، روا   تعالى مرا به عوض همه عاصيان در دوزخحد که اگر حقّ

همين حکايت را از زبان    شرح التعرفمستملی بخاری در  (  322:  1905  )عطار  دارم.«

 (  1737: 1363 )مستملی بخاریای ديگر بيان می کند. بوعثمان و ابوحفص به گونه

عارف، انسانی است که در کمترين مرتبه از اوصاف خدايی، عشق و مهر و بخشش  

شود. او با ديد گر انسانيت و محبت میکند و اين چنين معجزهمیرا به ديگران نثار  

ريزد و راهی فراتر از من  های مادی بشر را در هم میالهی، جهات و همة چارچوب

 (  38: 1396 )خوشحال و عباسیکند. و ما به بشريت تقديم می 

پديده همة  در  که  است  عارفانی  از  الهی میشيخ خرقانی  ديد  با  و  ها  اين نگرد  با 

تر از خود به خلق  شود، تا بدانجا که کسی را مشفقنگرش به يگانگی خدا معترف می

ها به دوزخ نروند. بيند و حاضر است به عوض تمامی خلق، مجازات شود، تا آن نمی

ردمى تا خلق را مرگ نبايستى ديد، کاشکى حساب  کاشکى بدل همه خلق من بمُ»

همه خلق با من بکردى تا خلق را به قيامت حساب نبايستى ديد. کاشکى عقوبت 

 ( 201: 1905)عطار  نبايستى ديد.« همه خلق مرا کردى تا ايشان را دوزخ
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می   نقل  نوری  ابوالحسن  از  حکايتی  در  از  هجويری  مناجات خود  در  او  که  کند 

خواهد که تمام طبقات دوزخ را از او پر کند و در عوض، اهل دوزخ را  خداوند می

را عذاب کنى و جمله آفريدگان تواند و    به بهشت بفرستد. »بار خدايا اهل دوزخ 

را از مردم پر خواهى کرد قادرى   بعلم و قدرت و ارادت قديم تواند، اگر ناچار دوزخ 

دوزخ  من  به  آنک  فرستى.«    بر  بهشت  به  را  ايشان  مر  و  گردانى  پر  آن  طبقات  و 
 ( 263: 1384)هجويری 

 داند: مهتر و پير پيش از ورود مريدان در دوزخ میرط شفقت را ورود سمعانی ش
کجا است تا ما به بدل چاکران آنجا شويم؟ آن مشتى بيچاره در پناه حشمت    »دوزخ

طلعت زيباى مهتر بيند، صفراى خشمش فرو نشيند، شفاعتى    او آيند، آنگه چون دوزخ

نگريم تا کجا است کافرى شگرف که او را دعوت  لاهل الکبائر من امتى. امروز مى

نگريم تا کجاست  کنيم تا هدايت ربانى آشکارا گردد، و فردا در عرصات قيامت مى

:  1384  سمعانیتر، که او را شفاعت کنيم تا رحمت الهى آشکارا گردد.« )فاسقى آلوده

476)   

 

 مفاخره به قدرت معنوی (ب

اشعاری اطلاق می  »به  ادبی  شود که شاعر در مراتب فضل و مفاخره در اصطلاح 

کمال و سخنرانی و تخلق به اخلاق حميده و ملکات فاضله از حيث علو طبع و  

عزت نفس و شجاعت و سخاوت و امثال آن و احياناَ فتخارات قومی و خانوادگی و 

  (258:  1364)مؤتمن  به طور خلاصه در شرف و نسب و کمال خويش سروده است.«  

  به   مفاخره  نيز  عرفان  اند، اما دربرشمرده  شعر  و  ادب  زبان  خاص  را  مفاخره  هرچند

:  1393)رضايی    .شودمی  مشاهده  بسيار  خويش،  وجودی  مختلف   ابعاد  نازييدن به  معنی

72) 
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رضايی »مفاخره« را با توجه به محتوای آن، در محورهای متفاوتی از قبيل شخصيت 

ميان  اين  در  و  کرده  بندی  دسته  آن  جز  و  عبادات  معنوی،  مقامات  مخاطب، 

کند که سالک خود را برتر از بهشت و دوزخ، عرش و امثال هايی را عنوان میمفاخره 

می بيان  دوزخ (  76:  1393رضايی  )  (1)کند.آن  از  ايشان  از  اما  يکی  که  عارفان  طلبی 

؛ در حالی که برخی از متصوفه  اندهای عارفان است، غفلت کردهمهمترين مفاخره 

معنوی جايگاه  و  قدرت  به  شدهشطاح  مدعی  و  باليده  دوزخ  برابر  در  که شان  اند 

از بهشت و می آنقدر والاتر  اينکه مقامشان  يا  توانند، آتش دوزخ را خاموش کنند 

 تواند آنان را بسوزاند. دوزخ است که آتش دوزخ نمی

می دوزخ  از  برتر  را  خود  مقام  آنقدر  خرقانی  شطحيات،  اين  از  يکی  که  در  داند 

تواند با دمَ خود آتش دوزخ را نابود کند. »پس از آنجا به قعر دوزخ فرو شدم،  می

در جايی (  68:  1354)مينویدَممَ، تا از ما کدام غالب آيد.«  گفتم: تو می دَم تا من می

گويد: »اگر بهشت و دوزخ در اينجا که من هستم، گذر کنند، هر دو با اهل ديگر می

شوند.«   فانی  من  در  در    شايد(  59:  )همانخويش  او  شطحيات  تندترين  از  يکی 

در فنا   و دوزخ   طلبی اين باشد: »بهشت در فنا برم، تا: بهشتيان را کجا برى؟دوزخ 

 ( 220: 1905 )عطاربرم، تا دوزخيان را کجا برى؟« 

عبادت کردن خدا،    شيخ خرقانی نيز در جايی ديگر دليل مهار کردن آتش دوزخ را،

  بودم تا وقتى که دوزخ »با حقّ همىداند.  برپا داشتن نماز شب و مطيع کردن نفس می

را ديدم. از حقّ ندا آمد: اين آنجايى است که خوف همه خلق پديد است. از آن جاى 

با اهلش به هزيمت    شدم. گفتم: اين جاى من است. دوزخ   بجستم و در قعر دوزخ

 ( 251)همان: شد.« 

تواند آتش  از ديدگاه ميبدی نيز فرد مومن با انجام اعمال عبادی و گفتن بسم الله، می 

قدم بر پل صراط نهد بگويد: بسم الله،  دوزخ را از خود گريزان کند. »بنده مؤمن ...  

 (215: 1371)از وى گريزان شود.«  آتش دوزخ 
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هايی از اين مفاخره در متون دينی نيز سابقه دارد و به معنای نوعی تقليل مفهوم  گونه

تواند آغازی بر اينگونه شطحيات در  واقع چنين احاديثی میدوزخ و جنت است. در  

 ادبيات عرفانی باشد.

»گروهى خدا را از روى ميل به بهشت عبادت  فرمايند:  در حديثی میامام حسين)ع(   

تجارتمى عبادت  اين  که  دوزخ کنند،  ترس  از  را  خدا  گروهى  و  است  کنندگان 

شايستگى مى سبب  به  را  خدا  گروهى  و  است،  بردگان  عبادت  اين  و  پرستند 

 )279: 1376 )حرّانیت.« پرستند، و اين عبادت آزادگان است که برترين عبادت اسمى

امام علی)ع( است در حالی که نيز در مورد  کليدهای بهشت و جهنّم در    حديثی 

لام(! از مقابل من بگذر، السّ»ای علی)عليه زند  آتش جهنم فرياد میدستان اوست،  

 (64ص  :15ج،1397طايی )د. کنتو، آتش مرا خاموش میچراکه نور 

آورد که او نه تنها مدعی خاموش کردن حکايتی از شبلی می  الاولياتذکرهعطار در  

خواهد با چوبی که دو سر آن آتش گرفته، تمام دوزخ و آتش دوزخ است؛ بلکه می

بهشت را بسوزاند تا توجه خلق را فقط به خود خداوند جلب کند. »يک روز چوبى 

روم  در دست داشت هر دو سر آتش در گرفته. گفتند: چه خواهى کرد؟ گفت: »مى

را بسوزم و به يک سر بهشت را، تا خلق را پرواى خدا پديد   تا به يک سر اين دوزخ

 (163: 1905)عطار آيد.« 

بايزيد بسطامی از زمره مشايخی است که از روی مفاخره اينگونه تمنای دوزخ کرده  

از شطحيات و مباهات تند و تيز بايزيد نسبت به دوزخ، خاموش  يا آن را خوار داشته؛  

خواهم که زودتر قيامت برخاستى تا  »مى و پست شدن آتش دوزخ با ديدن اوست.  

مرا بيند، پست شود. تا من سبب    زدمى که چون دوزخ  خيمه خود بر طرف دوزخمن  

 (134)همان:  راحت خلق باشم«

دانند. شدن بر آتش دوزخ را نور وجودی خويش می برخی ديگر از عارفان، دليل چيره

تبريزیدر   برای شيخ طلب دوزخ می  مقالات شمس  است: شخصی  بر  آمده  کند، 
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داند، چراکه او با نور خلاف تصور، شيخ رفتن به دوزخ را نوعی تفاخر و مباهات می

گفتم آن شيخ را: خدا تو را به  »تواند آتش دوزخ را از بين ببرد.  وجودی خود می 

دوزخ برد. گفت: کاشکی، تا بنگرم که اين نور من از دوزخ چه شود و دوزخ از نور 

 ( 258: 1392)شمس تبريزی شود.« من چه می

نيز عارف مدعی فرونشاندن آتش دوزخ، با نور وجودی و معرفتی    کنوزالحکمهدر   

 دوزخ  آتش  توش  تو،  معرفت   توش  و  دل،  نور  اين  که!  مؤمن   يا  بگذر»خويش است.  

 (78: 1387 جام)« .فرونشاند

گويد: خداوند  « حکايتی از شبلی آورده که می شرح شطحيات روزبهان بقلی نيز در »

بندگانی دارد که قادرند با آب دهانشان آتش را خاموش کنند. بقلی معتقد است که  

دليل تاثير نکردن آتش دوزخ بر اين بندگان، سوختن آنان در آتش محبت ازلی است.  
 ( 256: 1374)ر.ک، بقلی شيرازی، 

دليل نسوختن موئی از تن شبلی را، اتصال او به بقلی در حکايت ديگری، بار ديگر  

 گويد که اگر بر دل من دوزخ   »شبلى در شطح   ؛داندنور خداوندی و عشق الهی می

قال:   با همه آتش و همه سوختن بگذرد، و از تن من موئى بسوزد، مشرک باشم.

به نور قدم ملتبس  ام. اگر دوزخ خواهد که مرا بسوزد،  يعنى من در محل معرفت 

 ( 210)همان: نتواند، زيرا که حدث در قدم تأثير نکند.« 

دانند که  برخی ديگر از عارفان علت چيره نشدن آتش دوزخ بر آنان را در اين می

سوزاند. همچنانکه در حکايت زير آتش دوزخ شيخ  آتش دوزخ، دوستان خدا را نمی

 سوزاند.  احمد جام و دوستانش را نمی
»ديگر استاد عمر گفت که به خواب ديدم که به سمى در رفتم و در آنجا آتشى عظيم 

بود. گفتم: اين چه جاست؟ آواز شنيدم: »و ان منکم إلا واردها کان على ربک حتما  

است عجب    است، گفتم: چون دوزخ  مقضيا.« چون اين آواز شنيدم دانستم که دوزخ

را با دوستان    من که آتش دوزخ  سوزد. ندائى شنيدم که بعز جلال است که مرا نمى
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لفظ که آتش دوزخ  اين  بر  يا  نيست،  با شيخ الاسلام احمد و   دوست من کارى  را 

 ( 156: 1384دوستان او کارى نيست.« )غزنوی  

 کند که : اينگونه بيان می  از نظر خرقانی نيز دليل بيم و ترس آتش از او را
عابد.گويم: تو يکيى، من ز آن  »روز قيامت من نگويم که من عالم بودم يا زاهد يا  

يکيى تو بودم«. و گفت: »بدينجا که من رسيدم سخن نتوانم گفت، که آنچه مراست با 

او، اگر با خلق بگويم خلق آن برنتابد، و اگر اين چه او راست با من، بگويد چون 

آتش باشد به بيشه درافگنى. دريغ آيدم که با خويشتن باشم و سخن او گويم« و گفت:  

در خوف   ا خداوند تعالى مرا از من پديد آورد، بهشت در طلب من است و دوزخ»ت

 ( 201: 1905من« )عطار 

نهايت به خدا، آتش دوزخ از او گريزان است رابعه نيز معتقد است به سبب عشق بی

را  بيندازد، فرياد خواهد کرد که تو  او را در دوزخ  اگر روزی خداوند بخواهد  و 

دهد که تو در ام با دوستان چنين کنند؟! و خداوند نيز به او اطمينان میدوست داشته

   (72: 1905عطار )جوار دوستان ما هستی. 

 

  ج: طلب شفاعت برای خلق

گری است و در اصطلاح تمنای شفاعت به فتح شين و عين در لغت به معنی خواهش

گذشتن از گناه کسی است که ستم و جنايت درباره او انجام شده است. شفاعت بر  

چند نوع است و همه انواع شفاعات ثابت است مر سيدالمرسلين را صلی الله عليه و 

   (14: 1376) گوهرين سلم، بعضی به خصوص وی و بعضی به مشارکت وی. 

در برداشت اصلی از شفاعت اين است که »خداوند تبارک و تعالی برای اعزاز و 

فرمايد که با  تکريم بندگان خاص خود، به آنان جايگاه و مقامی خاص ارزانی می

:  1395روستا و همکاران،  مهين)«  .اجازه او می توانند برای بندگان گنهکار، شفاعت نموده

199)  
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انگيزه و  دلايل  از  تمنای دوزخ، مشاهدۀ دوزخيان و طلب  يکی  برای  های عارفان 

»از آنجا که صوفيان جايگاه خود را در جهان ديگر، شفاعت کردن بر خلق بوده است.  

مرتبه و دوزخ میدر  بهشت  از  فراتر  پيروان و دوست ای  به  شان وعدۀ  دارانبينند، 

از عذاب دوزخ می نجات  و  به  شفاعت  بسطامی  بايزيد  نظير  آنان  از  برخی  دهند. 

 (80: 1384 یسهلگ)ر.ک.  «دهند.ای میدشمنانشان نيز چنين وعده
بايزيد بسطامی معتقد است که هر کس پيرو ولی خود باشد در قيامت او را به نام  

 برند. بخشند. و او را با شفاعت آن ولی از دوزخ به بهشت میولی می
آورند و مردی ديگر  را با حالتی سخت دشوار از دوزخ می»در روز رستاخيز، مردی  

تر از آن که بتوان گفت از بهشت، تا بر درد و رنج آن که از دوزخ  را با حالتی نيکو 
میآورده را  مرد  آن  گويند  بدو  شود.  افزوده  بهشت  اند،  به  زينتی  چنان  با  که  بينی 

رود؟ او فلان است. گويد آری، نامش را در دنيا شنيده بودم. پس خداوند صدای می
روی؟ و ايستد. بدو گويند چرا نمیرساند و او در جای خويش میاو را بدان ولی می

او گويد از اينجا به جايی نخواهم رفت، تا آن کس که اسم مرا شنيده است همراه من  
آی.«  شود. پس منادی کنند که او را به تو بخشيدم. دستش را بگير و با او به بهشت در

 ( 58: 1384)سهلگی 

تا ميهمانی  از او خواستند  ابوسعيد  در حکايتی نقل شده است که روزی اصحاب 
اصحاب تصميم  کرد،  پهن  را  کند. چون شيخ سفره  برگزار  بسيار  با تکلف  همراه 

عکس  تا  نروند  شيخ  خوان  به  که  انتظار  گرفتند  خلاف  بر  اما  ببينند،  را  او  العمل 
ها به  کند و در مقابل رفتن آن ها میمخاطب، شيخ از خداوند طلب شفاعت برای آن 

خواهد تا آنان را وارد بهشت کند، تا بهشت خداوند نيز مانند  دوزخ از خداوند می
رونق نشود. »خداوندا اگر فردا اين مشتی سرگردانان را در بهشت سفرۀ ابوسعيد بی

 ( 177: 1386)شفيعی کدکنی تر بود.« رونقنکنی، هزار خوان بهشت از خوان بوسعيد بی

و   خيزد در جايی ديگر ابوسعيد به صورت مستقيم به شفاعت ياران در دوزخ بر می
گويد: »خواهم که قيامت برخيزد تا خيمة خويش بر در دوزخ زنم. يکی از ما ازو  می

ای بايزيد! گفت: دانم که دوزخ چون مرا بيند سرد شود و من رحمتی  پرسيد از بهر چه
 ( 148: 1384)سهلگی باشم خلق را.« 
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برای خلق  گويیشطح  شفاعت  مورد  در  زيرا  خرقانی  است؛  تفاخر  با  اندکی  کردن 
گويد: »هرکه مرا چنان نداند که من در قيامت بايستم تا او را در پيش نکنم در  می

 (  56: 1354)مينوی بهشت نشود، گو اينجا ميا و بر من سلام مکن.« 
رود  محابا در دل دوزخ میشود که عارف، خود بیگاهی اين شطحيات آنچنان تند می

شود و به  می  دوزخ  دهد. آنچنانکه شمس تبريزی، خود واردو يارانش را رهايی می
  آورد.بيرون می طور مستقيم مريد خود را از دوزخ 

»مرا اگر بر در بهشت بيارند، اول درنگرم که او در آنجا هست؟ اگر نباشد گويم: او  
بايد که معين ببينمش، همچنين برابر. اگر نبود، رفتم به دوزخ. دوزخ کو؟ نی مرا می

ام معاينه. بگويم مرا با تو کار نيست، او را به من ده، تو دانی.  از من پرسد بارها ديده
بعد از اين، هر چه خواهد گفت او داند، مرا دگر به آن کار نيست. آن چه گفتم رفت.  

 ( 620ـ  619: 1392شمس تبريزی،ر.ک. از طرف او هم بايد چنين بود.« )

کردن در دوزخ از ديدگاه بايزيد بسطامی آنقدر مهم است  طلب شفاعت برای خلق
گويد »شاگرد من نيست  کند و میکه حتی به شاگردان خود نيز اين مهم را توصيه می

پرستان را خواهند به دوزخ برند دستش کسی که روز رستاخيز بايستد و هر که از يکتا
 ( 166: 1384)شفيعی کدکنی نگيرد و به بهشت در نياورد.« 

الاوليا همين مضمون و حکايت نقل شده است. با اين تفاوت که بايزيد به  در تذکره
برند، دست گويد بايد بر در دوزخ بايستد و هر کسی را که به دوزخ میمريدانش می 

 ( 134: 1905)عطار « .رود بگيرد و به بهشت فرستد و به جاى او خود به دوزخ  او را

 

 رضا به قضای الهی  (د

به معنای راضی، خشنود، مورد رضايت  » »رَضِیَ«  از ريشة  رضا« در قاموس عرب 

و در اصطلاح سالکان طريقت، »برطرف کردن   (29:  1389)بندر ريگی به نقل از مرادی  
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کدورت قلب به مقدرات و دلنشينی و شيرينی و نيز مصائب و سختی های قضا و 

 ( 186: 1396)ياوری و همکاران  قدر است.« 
صوفی،   که  است. هنگامی  مقربين  دين و اشرف حالات  در واقع رضا »افضل مقامات 

دارد، مراد مطلوب را مراد  برد، خواست خود را از ميانه بر می رضا به سر می  مقام   در

 ( 29: 1389)مرادی گزيند.« انگارد و هرگز در کوی اختيار، منزل نمیخود می

طلبی عارفان، ترک اختيار خود و برآوردن مراد دوست است. تا  از ديگر دلايل دوزخ 

بدانجايی که اگر خواست دوست اين باشد که آنان به دوزخ بروند، آنان نه تنها با پا  

 روند.  بلکه با سر می

 عرصات  در  اگر  که  است   رسيده  جايى  به  رضا  در  ما  قدم:  گويد  دارانى  سليمان  »بو

 پاى  به همه اختيار، به ما روند رهکُ به همه رويد، دوزخ   به که آيد ندا را خلق قيامت 

 ( 49: 1384)سمعانی ما به سر...«  و روند

است و بنده حتی در رفتن  برتر از خواست بندهجنيد معتقد است که خواست دوست  

 به بهشت و دوزخ اختياری ندارد. 
 ،دوزخ  و  بهشت   ميان   کند  مخير  مرا  قيامت   تعالى درحقّ  گر:  گفت   شبلى  که  است   »نقل

  که   هر.  دوست   مراد  دوزخ  و  است  من  مراد  بهشت  که  آن  از.  کنم  اختيار  دوزخ  من

 خبر   سخن  اين  از  را  جنيد.  باشد  محبت   نشان  نگزيند،  دوست   اختيار  بر  خود  اختيار

  بنده :  گويم.  نکنم  اختيار  من  کنند، مخير  مرا  اگر  که  کند،مى  کودکى  شبلى:  گفت .  دادند

  آن   اختيار  مرا.  بباشم  بدارى  که  هرجا  و  بروم  فرستى  که  هرجا  کار؟  چه  اختيار  به  را

 (5: 1905خواهى« )عطار   تو  که باشد

کند، که اگر دوست  حکايتی از مردی به نام هناد بيان می   الارواحروح سمعانی نيز در  

بخواهد، او هزاران سال در آتش دوزخ بماند و عقوبت شود، باز از خداوند روی 

 داند: شود و خواست و مراد دوست را برتر از خواست خود میگردان نمی 
  هناد،  او  نام  بود  مردى   آرند  بيرون  دوزخ  از   که  کسى  آخرين  که   آيدمى  حديث   »در

  يا   حنان   يا  که   کندمى  ندا  اين  هاويه  قهر  زاويه  آن  در  و  بود مانده  دوزخ  در  سال  هزار
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. واردها إلا منکم إن و. برنگردند عقوبت  به ما از که اندبندگان را ما که بدانيد تا منان؛

«  .گردد  صد  يکى  ناگرويدگان  آن  حسرت  آييد  بيرون  سلامت   به  چون  تا  درآييد  آتش  به

 (  567: 1384)سمعانی،

 

 ه: بی اعتنايی به دوزخ و بهشت

دهد.  اعتنايی به دوزخ و بهشت رخ نشان میطلبی عارفان در بیدوزخ  تر شيوه کم رنگ

بهشت و دوزخ در نظر آنان ارزشی ندارد    حقّ هستند و  وجویزيرا که آنان در جست 

کنند و آن را و اگر نتوانند به درجه قرب و نزديکی خداوند برسند دوزخ را تمنا می

زير   در سرای دنياگويد: »دهند. همچنانکه خرقانی میبر دوری از خداوند ترجيح می

طوبی  زير درخت  تر دارم که در بهشت ت خداوند زندگانی کردن از آن دوس  با خاربنی

و بهشت   گويد: »من نگويم که دوزخو در جای ديگری می«  .که ازو من خبری ندارم

و بهشت را به نزديک من جاى نيست. زيرا که هر دو    نيست. من گويم که: دوزخ 

 ( 201: 1905)عطار « . آفريده است و آنجا که منم آفريده را جاى نيست 

اعتنايی به دوزخ را کرامت ذات خدا و محبت به رابعه دليل بی  هم  الانسنفحات   در

  عبادت   بهشتت   به  رغبت   و  دوزخ   آتش  بيم  از  را  تو  سوگند،  عزتت   »به  داند :او می

)سلمی    .پرستممى  را  تو  محبت   روى  از  و  تو  کريم  ذات  کرامت   براى  بلکه  کنم،نمى

1385 :189  ) 

داند. ديب نفس می أبايزيد اين بی اعتنايی را در بازيچه انگاشتن آتش دوزخ برای ت   

آورده  حکايت  قدس »در  بسطامى  بايزيد  از خواجه  اگر  اند  گفت:  او  که  روحه  الله 

که   خواهم  آن  آمرزيدن  از  پس  بخواه  آرزويى  گويد  مرا  جهان  بدان  تعالى  خداى 

اى دهم، که اندر  درآيم و اين نفس را به آتش يکى غوطه  دستورى دهد تا به دوزخ 

 ( 47: 1363)مستملی بخاری ....« دنيا از وى 

 الاوليا نيز حکايتی با همين مضمون آورده است: عطار در تذکره 
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»پنجاه سال است با خداوند صحبت داشتم به اخلاص، که هيچ آفريده را بدان راه  

داشتمى، همچنين روز تا شب در طاعتش  نبود. نماز خفتن بکردمى و اين نفس را برپاى

داشتم و در اين مدت که نشستمى به دو پاى نشستمى نه متمکن، تا آن وقت که  مى

شد و بوالحسن به بهشت تماشا  شايستگى پديد آمد. که ظاهرم اينجا در خواب مى

بودم تا  گرديد، و هر دو سراى مرا يکى شد. با حقّ همىدر مى  کرد و به دوزخمى

را ديدم. از حقّ ندا آمد: اين آنجايى است که خوف همه خلق پديد   وقتى که دوزخ

با   شدم. گفتم: اين جاى من است. دوزخ  است. از آن جاى بجستم و در قعر دوزخ

السّلام ـ  اهلش به هزيمت شد. نتوان گفتن که چه ديدم. و ليکن مصطفى را ـ عليه

 (  251: 1905عتاب کند که: امت را فتنه کردى.« )عطار 
بی دليل  نيز  دوزخياعتناشبلی  و  بهشت  به  خداوند    ی خود  به  نزديکی  و  قرب  را 

 داند.  می
  ردوس الفِ  لى  ت زينَ  و لَ:  گفت مى  خود  وجد  غلبات  آن  در  وقتى  وقت   که  آيدمى  را  »شبلى

  و  بيارايند  اعلى   فردوس   اگر .  بىرَ  نعَ  هابِ   شغلونىلاتَ   وَ  هودى ليَ   وهااعطُ  قلت لَ  علىالأ

دهيد و به هيچ واسطه   ،ديدۀ من بدارند، من گويم: اين فردوس به هر که خواهيد  پيش

آيد که روزى در سراى على عيسى آمد، هم شبلى را مى  مرا از حضرت مشغول مکنيد.

ابابکر به من رسيدهپس على ها  است که تو جامه  بن عيسى روى به وى کرد که يا 

ن هذا عَ  ينَأکنى، فَريزى و اتلاف مى ها مىوقت طعامسوزى، و وقت درى و مىمى

  هم. وَقتُميع لاحرَن الجَکنت مِو مَالله لَ  بلى: وَقال الشِلم، اين در کدام علم است؟ فَالعِ

 (458: 1384الله که اگر شبلى را دست بودى بهشت و دوزخ را بسوزدی.« )سمعانی

 

 و: شوق وصال دوست 

)جرجانی شدن و کشمکش دل است به ديدار محبوب  در اصطلاح عرفانی، کنده  شوق

آمده است: »مراد از شوق، همَيان داعية لقای محبوب    الهدايهمصباح در  (  1377:114

 (  411: 1381)کاشانی است در باطن محبّ و وجود آن لازم صدق محبّت است.« 
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آميز آنان نسبت به دوزخ  طلبی عارفان، نگاه شوق دوزخ  های از ديگر دلايل و انگيزه

است؛ زيرا آنان باور دارند که اگر وصال و قرب خداوند در دوزخ باشد، آنان با شوق 

 سازند. شوند و آتش دوزخ را توتيای ديده خود میو اشتياق وارد دوزخ می 

  بوستان   دوستان  فرستد  دوزخ  به  قرب  قبه  و  وصال  خيمه  او  اگر  که  بدانيد  حقّيقت   »به

  توتياى  را  دوزخ   آتش  اندگشته   مستان  غيبى  جذبات  دستان  هزار  16  آواز  بر  که  ازل

 ( 4: 1384)سمعانیسازند.«  خود ديده

  آن  از  خورد  می  چشم  به  نيز  مشايخ  خواب  تعبير  در  حتی  دوزخ  به  آميزشوق   نگاه

 که   است   ديده  خواب  وى  که  گفت   به من  موصل  حقّ در  شيفتگان  از  جمله: يکى

  وى   و  بود  ترسانده  را  وى  خواب  است،  نشسته  جهنم  آتش  ميان  در  کرخى  معروف

  معروف   که  گذاردنمى  و  است   حصارى  آتش،  آن  گفتم  وى  به  دانست،نمى  را  آن  معناى

  با   دوستم  بيفتد  آتش  در  و رفته  بدانجا دارد  شوق   و  شور  هرکه  بگذار   بسوزد،  کرخى

  . است   داشته  صحت   خواب  که  دريافت   و  گشت   شادمان   داستان  اين  تفسير
 ( 137: 1399 یعرب بننيالدیمح)

عين   در  بلکه  نيستند،  معشوق  جمال  مشتاق  و  تشنه  فراق  زمان  در  فقط  عاشقان 

کنند. »عاشقان در حکم برخورداری از وصال او نيز احساس اشتياق و تشنگی می

است و آنان از آب شور  ماهيانی هستند که حيات آنان وابسته به آب دريای عشق  

 ( 175: 1389)محرمی شوند.« تر مینوشند تشنهعشق هر چه بيشتر می

عشق و شوق به خداوند همچون سلاحی برای عارف است که او را از آتش دوزخ 

الارواح حکايتی آمده است که بين دل و نفس نزاعی  در روحکند چنانچه  حفظ می 

به دوزخ میپيش می را  نفس، دل  از آتش محبت آيد و  اندازد، دل چون سلاحی 

سوزاند و  خداوندی دارد، نه تنها آتش دوزخ بر او اثری ندارد بلکه او دوزخ را می 

 ( 438: 1384)ر.ک. سمعانی اندازد. در رنج و بلا می
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بلکه سبب   دهد، از ديدگاه عرفا قرب معشوق نه تنها تشنگی وصال را کاهش نمی

شود و هر چه قرب بيشتر، حيرت و محنت آن نيز بيشتر بيشتر می  عطش و تشنگی

 (  176)همان: است. 

 گويد : آمده است که رسول خدا به ابوهريره می  کنوزالحکمهدر 
يا ابا هريره! بر تو بادا به صحبت قومى که چون مردمان بترسند روز قيامت ايشان  »

نجات جويند ايشان از آن نترسند.    نترسند و ايمن باشند، و چون مردمان از آتش دوزخ

دريابم؟ رسول)ص(    ه بوهرير ايشان  تا صحبت  ايشان  طريق  به  گفت: چگونه شوم 

اى است، و آن مدرجه انبياست. گفت:  گفت: برو! به طريق ايشان که آن صعب مدرجه

يا ابا هريره! بطلبند گرسنگى را پس از آن که خداى تعالى ايشان را سير کرده باشد، و  

بطلبند تشنگى را پس از آنکه خداى عز و جل ايشان را سيراب کرده باشد، و بطلبند  

کنند    برهنگى را پس از آنکه خداى عز و جل ايشان را فرا پوشيده باشد، اين هرچه

همه از بهر دوستى خداى عز و جل کنند؛ دنيا در دل ايشان نباشد، و دل ايشان در 

 ( 11: 1387)جام  «حب دنيا نياويخته باشد.

  :سمعانی معتقد است که
  ملک؛   تخت   بر  را  پادشاه  آن  که  بود  آن  از  بيش  راحت   بار   هزار  دوزخ  در  را  »مؤمن

.  برانگيخته  عالم  در  خصم  هزار  صد  و   آميخته،  فراق شوب  به   است   نعمتى  اين  که  زيرا

  نوال  ساقى   دست   بر  وصال  اقبال  کاس  او  بعد  که   است   محنتى  دوزخ  در  را  مؤمن   باز

  در   که  محنتى   با  بود   زوال  بيم  روى  از  که  نعمتى  کند  برابرى   کى.  بود  خواهد  مالامال

 ( 459: 1384« )سمعانی .بود وصال اميد وى

مشتاق رفتن به دوزخ و رنج و عذاب دوزخ    برخی ديگر از اين دلايل اشتياق عارفان

است؛ زيرا باور دارد همان گونه که آتش برای شناسايی ميزان خلوص زر به کار 

قومی را که بيگانه از عذاب   رود. برای سنجش عيار مشتاقان خدا نافع است. »الهی، می

دهی، که عذاب نمی  مرا  خواهی داد؛ چرا  عذاب  اند، فردا به دوزخ ی خويشدهنده

گويم که بلا از آن دوستان است، آن شناسم؟ و من میعذاب دهندۀ خويش را می 

 ( 55: 1905)عطار ی شرف.« گونه که آتش از برای زر ناب و کلف ماه از برای درجه 
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با خاصيت   آتش )آتش دوزخ يا آتش عشق مشتاقان( نيز آمده است که    الارواحروح در  

ها را برای ای از خلوص رسانده و آنکنندگی خويش، بندگان خداوند را به درجهپاک

 (567: 1384)ر.ک. سمعانی  .سازدای از قرب آماده میدرک مرتبه

عارفان آتش عشقی که در وجود مشتاقان است، حتی بسيار  از نظر برخی ديگر از  

 تواند آتش دوزخ را فرونشاند.  تر از آتش دوزخ است. اين آتش حتی میسوزنده

شد آتش دل همچنانکه در حکايتی آمده است اگر آتش دوزخ بر ابراهيم سرد نمی 

تر از آتش و »آن بزرگ از اينجا گفت: بار خدايا مرا  شد سوزانای میابراهيم شعله

يک لحظه با دوزخ گذار، تا بيگانگان از آتش دل ما به يکبارگی نجات يابند. اگر  

ای از آتش دل مشتاقان، بر آتش دوزخ آيد، چنانکه کافران را عذاب باشد، از  ذره

 (  239 ـ240: 1389)همدانی  دوزخ، دوزخ نيز عذاب يابد، از آتش دل ايشان.« 

 

 تجزيه و تحلیل  

آميخته است  همدر باره دوزخ، سرشار از رمز و همواره با شطح درسخنان عارفان  
نگاه   است.  متفاوت  دينی  نگرش  با  دوزخ  به  عارفان  نگاهی  نگاه  دوزخ  به  آنان 

 های دينی دوزخ را تمنا آميز است؛ در واقع آنان برخلاف آموزهنما و شطح متناقض
انگيزهمی دارند که    های خاصیکنند و دلايل و  باور  دارند و  به دوزخ  برای رفتن 
 های منفی نسبت به دوزخ به حقّيقت دست يافت. توان با شکستن الگومی

ازعارفان   اينبرخی  در جست دوزخ  در  به  طلبی  نتوانند  اگر  و  هستند  حقّ  وجوی 
کنند و آن را بر دوری از  درجه قرب و نزديکی خداوند برسند، دوزخ را تمنا می

می ترجيح  از خود  خداوند  اختياری  دوزخ  به  رفتن  در  آنان  از  ديگر  برخی  دهند. 
به  به دوزخ بروند، سر از پا نشناخته  اگر خواست دوست اين باشد که آنان ندارند و 
های بزرگی ای نيز بر اين باورند که در دوزخ، روح بايد با چالشروند. عدهدوزخ می

بنابراين همان گونه که آتش برای  رو شود تا بتواند تحول و رشد را تجربه کند.روبه
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رود برای سنجش عيار مشتاقان خدا و ميزان  شناسايی ميزان خلوص زر به کار می
نافع و سودمند است. برخی ديگر از اين عارفان به اين دليل    تحول و کمال روح 

برای دوزخيان   دارند که  آنان   طلب تمنای دوزخ  از  کنند. همچنين برخی  شفاعت 
  دوزخ   به  خلق  عوض  به  حاضرند  که  جايی  به  نسبت به خلق ايثار و شفقت دارند، تا

  اين   دانند و مدعیطلبی را نوعی مفاخره و مباهات میدوزخ   ای ديگر نيز عده   .بروند
  والاتر   مقامی  آن قدر  اينکه  يا  کنندخاموش  را  دوزخ   آتش  توانند می  که  هستند  توانايی

  نيز   ديگر  برخی.  بسوزاند  را   آنان  تواندنمی  دوزخ  آتش  که   دارند  را  دوزخ  و  بهشت   از
  خدا   دوستان  دوزخ،  آتش  که   دانندمی  اين  در  را  آنان  بر  دوزخ   آتش  نشدن  چيره  علت 

 سوزاند.  نمی را

 

 نتیجه 

خورد  لای متون عرفانی به چشم میتمنای دوزخ يکی از شطحياتی است که در لابه 

انگيزهو مشايخ متصوفه در موقعيت  با  اين شطح را بر های مختلف  های گوناگون 

توان به متون مختلف نثر عرفانی تا قرن هفتم میاند. با بررسی و تحليل  زبان رانده 

   دلايل و انگيزه های ورود عارفان به دوزخ دست يافت.

توان در کل به اين نتايج دست يافت: طلبی عارفان میدوزخ   از دلايل و انگيزه های 

طلب شفاعت برای خلق، ايثار و شفقت، مفاخره به قدرت معنوی، رضا به قضای  

شوق وصال دوست. همچنين در کتاب های مورد بررسی  الهی، بی اعتنايی به دوزخ،  

الاوليا بيشتر به  اين گونه نگاه به دوزخ در ميان اقوال عرفا، در تذکرهاين پژوهش،  

طلبی در سخنان بايزيد و خرقانی نسبت به ديگر  دوزخ   طورخورد و همينچشم می

 عرفا، بسامد بيشتری دارد.  
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 پی نوشت 

برتر    گاهيمفاخرات را داراست، سخن از مقام و جا  نيشتر ياست که ب  ت يدسته اول مقام و شخص(  1

موضوعات و  است  کننده  قب  ی مفاخره  و جا  لياز  مقام  داشتن  با خداوند،  از   یگاهيارتباط  والاتر 

و داشتن دل پاک.    طانيدر امان بودن از ش  ،یقدرت معنو   ل،يبدون ذکر دل  یبهشت، عظمت و بزرگ 

بخش، مربوط به آداب طعام  ني ا یهاحجم مفاخره نيشترياست که ب یدسته عبادات عرفان نيدوم

 آن است.   ت ي و حرام ت ياز طعام و قلت و حلال زياعم از پره

 

 کتابنامه 

 

   ، تهران: طهوری1چ،1ج  . تصحيح هانری کربن،شطحيات شرح .1374روزبهان، بقلى شيرازى، 

پژوهشگاه علوم  ، تهران:  1چ  ،1ج  . تصحيح حسن نصيری جامی،هالحکم  کنوز  .1387  ،احمد  جام،

 انسانى 

محمد   بن  علی  شريف  ميرسيد  سيما  تعريفات.  1377جرجانی،  و  عرب  سيد  ترجمه:حسن   .

 ، تهران: پژوهش فروزان روز.1نوربخش، چ 

تحليل محتوايی شطح بر پاية شطحيات قرن  .  1399فرد، سيد علی اصغر،  جعفری، سمانه، ميرباقری
 .47-60، صص. 22، ش 11پژوهشنامه عرفان، س  . دو فصلنامه علمیدوم تا هفتم

. بررسی تصوير بهشت و دوزخ در متون نثر  1392  ،جهانگرد، فرانک، حاجبی سرگروئی، احمد

 418-431، صص. های زبان و ادبيات فارسیهفتمين همايش پژوهشصوفيه تا قرن هفتم. 

، تهران: 12ائی، چ. ترجمه محمد باقر کمرهتحف العقول.  1376،  ابن شعبهی، محدث ابو محمد انحرّ

 کتابچی. 

آثار قرن  1392زهی سياه خانی، حسن،  حسن بر  با تکيه  به بهشت و دوزخ  نگاه متفاوت عرفا   .

و   سيستان  دانشگاه  ارشد  کارشناسی  نامه  پايان  فرزانه،  کيخای  رضا  احمد  راهنما  استاد  هفتم، 

 بلوچستان. 

آن با    سهيو مقا  یدر عرفان اسلام  یدوست و نوع  يیگرامردم.  1396،  ،زهرایعباس،خوشحال،طاهره

 .54_ 29ص. ،ص2ش 11س(،ا ي)گوهرگو یادب عرفان یهاپژوهش. مثبت  یروان شناس
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پژوهش های ادب عرفانی گوهر  های صوفيانه.  . بررسی و تحليل مفاخره1393رضائی، مهدی،  
 . 71 ـ98، صص.2ش ، 8، سگويا

  ،1چ    مريم حسينى، . ترجمه  صوفىنخستين زنان  .  1385  ،عبدالرحمن محمدبن الحسين،  سلمى

 تهران: علم. 

احمد نجيب الارواحروح .  1384،  سمعانى،  تصحيح  ج  مايل  .  تهران:  2چ  ،  1هروی،  و ،  علمى 

 . فرهنگى

. ترجمه محمد  یبسطام  ديزيبا    یعرفان  راثياز م ی دفتر روشناي.  1384سهلگی، ابوالفضل محمد،  

 ، تهران: سخن.2رضا شفيعی کدکنی، چ 

 ، تهران: علمی.1. چچشيدن طعم وقت . 1386شفيعی کدکنی، محمدرضا، 

، 5. تصحيح عليرضا حيدری و محمد علی موحد، چمقامات.  1392شمس تبريزی، محمدبن علی،  

 تهران: خوارزمی. 

، مترجمان: 3. چ  فی لغه العرب  الاربمنتهی.  1399بن عبدالکريم،  پوری شيرازی، عبدالرحيمصفی

 تهران: دانشگاه تهران.  محمد حسن فواديان و عليرضا حاجيان نژاد،

 دارالهدی.  ، قم:15. ج تفسير اهل البيت . 1397طايی، نجاح، 

، هلند:  1چ  ، 2ج  ،رنولد الن نيکلسون  :تصحيح .الأولياءتذکره  .1905،  فريد الدين  عطار نيشابورى،

   ليدن.

  ، تهران: 3، چ  1تصحيح: حشمت مويد، ج  .  مقامات ژنده پيل  .1384  ،سديد الدين محمد  غزنوى،

   .علمى فرهنگى

، صص. 13، ش6، س  فصلنامه تخصصی عرفان. ميدان شطحيات عرفانی.  1389فرهمند، محمد  

63-43. 

، تهران: 6فر، چ  . تصحيح بديع الزمان فروزانرساله قشيريه.  1385قشيری، عبدالکريم بن هوازن  

 علمی و فرهنگی. 

. تصحيح جلال الدين همايی،  مصباح الهدايه و مفتاح الکفايه.  1381کاشانی، عزالدين محمدبن علی،  

 ، تهران: هما. 6چ 

 ، تهران: زوار.7. شرح اصطلاحات صوفيان، ج1376گوهريان، صادق، 

مجله دانشکده ادبيات و . شوق و اشتياق در عين وصل در احوال عرفانی.  1389محرمی، رامين،  
 .163-184، صص. 68، ش 18، س علوم انسانی
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 ، تهران: مولی. 1. مترجم امير حسين الهياری، چ ترجمان الاشواق. 1399بن عربی، الدين محی

کتايون فصلنامه علمی  . تحليل مبانی قرآنی و عرفانی مقام رضا در شعر فارسی.  1389  ،مرادی، 
 . 28-45، صص.2، ش1، سعمومی زبان و ادب فارسی

، 2ج  ،مقدمه و تصحيح و تحشيه محمد روشن.  شرح التعرف.  1363،  اسماعيل  مستملى بخارى،

 تهران: اساطير. 

 .نيتهران: زر ،دوم چاپ  .یشعر و ادب فارس .1364، نيالعابد نيموتمن،ز

منيره پورطولمی،  مژگان،  روستا،  منيرهمهين  مظفری،  در 1395  ،سادات،  شفاعت  حکمی  مبانی   .

 197-216، صص. 49، ش 13، سفصلنامه عرفان اسلامیعرفان اسلامی. 

 ، تهران: طهوری. 1. چاحوال و اقوال شيخ ابوالحسن خرقانی.  1354 ،مينوی، مجتبی

ابو   . تصحيح علی اصغر حکمت،عدۀالأبرار  و  الأسرارکشف  .1371  ،الدين  رشيد  الفضل  ميبدى، 

 اميرکبير.  تهران: ،5، چ5ج

 ، تهران: سروش. 2. تصحيح محمد عابدی، چالمحجوبکشف.  1384بن عثمان، هجويری، علی

 ، تهران: منوچهری.  8. تصحيح عفيف عسيران، چ تمهيدات. 1389 ،القضاتهمدانی، عين

ملک فرخزاد،  عباسعلی،  وفايی،  فاطمه،  رحيمياوری،  طاهر،  و  1396  ،محمد،  رضا  مقام  تحليل   .

، 33، ش9، س  عرفانيات در ادب فارسیهای مکرر.  حيات طيبه در متون عرفانی با رويکرد به واژه

 . 183-200صص.

. مفهوم قرآنی ايثار و کارکرد آن در 1401  ،يونسی، حميدرضا، فيضی، زهرا، خسروی مراد، ليلا

 .183-200، صص.31، ش 16نظم اجتماعی سنتی و مدرن، پژوهشنامه قرآن و حديث، س 
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 شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره 

 ـ پژوهشی  ی علم    ( 69تا    39)از صفحه    1403  زمستان   ـ  77ش ـ  20س 

 مثلث عشق   یۀ و نظر   ی ر ی اساط   زدان ی عشق ا   ت ی روا   ق ی تطب 
 ( رودان ان ی و م   ونان ی هند،    ان ی : خدا ی )نمونه مورد 

  نام ک ی ن   رزا ی م ن ی حس    ـ  *** فرامرز خجسته    ـ** ی زهرا انصار ـ    * ی سحر ذوالقدر 
 **** 

گروه زبان    ار ي دانشگاه هرمزگان ـ استاد   ی دانشکده علوم انسان   ی و فارس   ات ي زبان و ادب گروه    ی دکتر   ی دانشجو 
ادب  ادب   ار ي دانشگاه هرمزگان ـ دانش   ی دانشکده علوم انسان   ی فارس   ات ي و  دانشگاه    ی فارس   ات ي گروه زبان و 

دانشگاه هرمزگان   ، ی فارس   ات ي گروه زبان و ادب   ار ي استاد   هرمزگان  ـ  
 چکیده 

خود تجربه    یها در طول زندگ است که انسان  یروابط  نيتردهيچي و پ  نيتراز مهم  یورزعشق  ةتجرب
مثلث عشق رابرت.    يةبوده است. نظر  شمندانيفلاسفه و اند  یموردتوجه جد  ربازيو از د  کنندیم
  وپرداخته است  یشناسروان دگاه يمقوله از د نيا  یاست که به بررس يیاز آرا یکياسترنبرگ   یج

 ت، ي مي: صمةسه جنب  یعشق دارا  ه،ينظر  نيکاربرد فراوان دارد. بر اساس ا  ،یمتون داستان  ليدر تحل
. نوشتار شودیم  داريپد  یورزسه جنبه، هفت گونه عشق  نيا  ب ي و تعهد است که از ترک   اقياشت

و    نييمثلث عشق استرنبرگ، به تب   يةبر نظر  ه يتا با تک  کوشدیم  یقيـ تطب  ی ليحاضر با روش تحل
  ی اتيبپردازد که روا   رودانانيو م  ونانيهند،    یِر ياساط  انيآن دسته از خدا  ةعاشقان یهاکنش  ليتحل

گانه عشق در  بانوان با انواع هفت   زديو ا  زدانيا  اتيروا  قيمانده است. پس از تطب  یها برجااز آن 
  ی شراکت  ،یعشق ته ز يو ن وناني در  خردانهیب یفتگيعشق ش یِنظر استرنبرگ، دانسته شد که فراوان

حوز دو  نسبت  به  هند،  در  کامل  ب  یفرهنگ  گرِيد  ۀو  حوز  شتري پژوهش،  در    ی فرهنگ  ۀاست. 
  ج يو تصور را  یاز تلق  یبازتاب  تواندیموضوع م  نيدارد. ا  یکمتر  یهاعشق شاهد مثال  رودان،انيم

در  نينخست یهاسان ان ۀ ديچيپژوهش نشان از ذهن پ نيباشد. ا زيمناطق از مفهوم عشق ن نيمردم ا
 دارد. یو انتزاع  یمسائل احساس

 . ی ونان ي و    ی هند   ر ي اساط   زدان، ي مثلث عشق، رابرت استرنبرگ، الهگان، ا   کلیدواژه:
 

 1403/ 04/ 15تاريخ دريافت مقاله:  
 1403/ 07/ 03تاريخ پذيرش مقاله:  

 *Email: zolghadri_luxy@yahoo.com 
   **Email: ansari.zahra@yahoo.com )نويسندۀ مسئول( 
   ***Email: faramarz.khojasteh@gmail.com 
   ****Email: niknam@hormozgan.ac.ir 

 است.   دانشگاه هرمزگان   ی دانشکده علوم انسان   ی و فارس   ات ي زبان و ادب   ی دکتر مقاله حاضر برگرفته از رسالة  
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 مقدمه 

ای که  ايم؛ لطيفهترين مفهوم بشری بخوانيم، چندان مبالغه نکرده اگر عشق را سيال
اين هيچ با  ولی  نسپرده  توصيف  تشريح و  به  تن  آثار گاه  تمام  در  آن  پای  رد  حال 

قطعات  و  نواها  تا  گرفته  اساطير  و  نمايشنامه  و  داستان  و  از شعر  جهان،  برجسته 
موسيقی، معماری و شاهکارهای نقاشی مشهود است. بر همين اساس متفکران بزرگ  

اند. امروزه در بارۀ انواع های گوناگون به اين مقولة شگفت دلپذير پرداختهاز دريچه
توجهی وجود دارد. شايد ورزی، تعابير قابلهای عشقهای آن و گونه مؤلفهعشق و  

شده است، شعری باشد که در  ترين تعابيری که در باب عشق شنيده  يکی از کهن
آمده است که در آن عشق را ماية حيرت خردمندان و   (95:  1387)ضيافت افلاطون  

میش خدايان  میگفتی  تنها  داند.  و  نيست  ميانه  در  عشق  خودِ  نيز،  اينجا  در  بينيم 
رسالة فايدروس  شود. افزون بر اين افلاطون در  های آن مورد تمجيد واقع مینشانه

ها پيش از پيدايش  نيز از چيستیِ عشق سخن گفته است، اما بايد گفت قرن  و لوسيس
 اند. راز اين مفهوم انتزاعیِ شگفت آشنا بودهاين آثار، آدميان با عشق و رمز و 

می   1لاروشفوکو  مانند  روح  به  را  عشق  سبب  چشم بدين  به  را  آن  هرگز  که  کند 
ادبيات (  18:  1386شوپنهاور    از   )به نقل  .گوييماش سخن میحال دربارهايم و با اين نديده 

کم سه نوع عشق  آشنای عشق است که در آن، دست های نام عرفانی يکی از جولانگاه
توان نشان داد: عشق مجازی نامجُاز )اروتيک(؛ عشق مجازی مجُاز )رمانتيک(  را می

هوس  عشق  عرفا،  ديدگاه  از  حقيقی.  عشق  عشق  و  اما  ندارد،  سلوکی  ارزش  آلود 
باشد و سالک را به مطلوب نهايی برساند که    تواند چنين ارزشی داشتهرمانتيک می

نظران بزرگ حکيمان و صاحب   ( 17:  1398  و ديگران  نوسباوم)همانا عشق حقيقی است.  
،   و ...   4، رنه آلندی 3، جان آرمسترانگ2سينا گرفته تا اريک فروماز افلاطون و ابن

اند سخن پايان را در باب اين مفهوم  شمار فراوانی از فلاسفه و نوابغ بشری کوشيده
بيان کنند، اما حرف آخر پيرامون عشق اين است که: عشق، حرف آخر ندارد و به  

 تعبير خواجه شيراز: 

 
1. Rochefoucauld   2.  Erich Fromm 
3. Armstrong   4.  Rene Allendy 
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نيست  راهی کناره  راه عشق که هيچش   است 
 

آن  جز  نيست آنجا  چاره  بسپارند  جان  که   
( 101: 1382  )حافظ                                 

ترين قلمرو عشق است، اما اين پديدۀ احساسی توانسته  عموماً پهنة ادبيات، گسترده
شناسی شناسی، جامعه های گوناگون ازجمله روانو رشته ها  جای خود را ميان دانش

خود، موتور محرکة اصلی گيتی بود که باعث خودیو فلسفه نيز پيدا کند. »عشق به 
گنجد  پيوند و اتحاد کلان اصول بنيادين کيهانی شد. حاصل کار آن، در خيال هم نمی

)گريمال هايی بود برای نظم منطقی فراگير و گستردۀ آفرينش.«  و اين پيوندها، پايانه

هايی است که آن را نزد  مرزی و گستردگیِ اين مقوله يکی از ويژگیبی  (15:  1391
که    شناسیهای مختلف علمی، شورانگيز نموده است. دانش اسطوره پژوهندگان رشته
انسان  از  فرهنگ ترکيبی  تاريخ،  اديان،  تطبيقی  مطالعة  کلاسيک،  مطالعات  شناسی، 
ادبيات،   با مقولة عشق  3:  1384  شناسی است، )بيرلهنر و روان قومی،  از ديرباز   )

انداز  آشنايی دارد و در روايات اساطيری ملل مختلف دنيا، نوای خوش عشق طنين
 است.

توان گفت شناسی، با قاطعيت بيشتری میهای اسطوره امروزه و با گسترش پژوهش
شمار   در  اساطيری  الهگان  و  نشانه ابتدايی ايزدان  انسان  ترين  ذهنی  تخيلات  های 

ها، امری شگفت ورزی در ميان آنهايی از عشقرو مشاهدۀ گونه نخستين بودند؛ ازاين 
های عاشقانة زئوس و تکاپوی هِرا در ناکام گذاشتن وی که بگذريم،  نيست. از کنش 

های عشقی در رفتار اوزيريس در مصر باستان و نيز دوموزی و  برخی خويشکاری
ها است. داستان ايزدان هند سرشار  کنش گونه  رودان، گواه جهانی بودن ايناينانا در ميان 

اصولاً خدايان هند، خدايانی    از روابط عشق و عاشقی ميان ايزدان و ايزد بانوان است. 
و پا ودا، »همچون آدميان سر و دست گونه و به تعبير ريگ  هستند با کردارهای بشر

بازو و ديگر اعضا دارند و مثل آدميان زن و فرزند و   و چشم و شکم و  دهان و 
توان اين می(  121:  1372)خدمتگزار و منزل و مال و دولت و سلاح و حشم و دارند.«  

وپرداختة ذهن بشر ابتدايی هستند؛  نتيجه را هم گرفت که خدايان اساطيری، ساخته 
توان با بررسی حالات و احساسات خداوندان اساطيری، در حقيقت به  رو میازاين 



 ... ـ فرامرز خجسته یـ زهرا انصار یسحر ذوالقدرــــــــ  شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 42

برای دست روحيات و کنش برد.  اوليه پی  اين مقصود و های عاطفی بشر  به  يابی 
شناسی ناگزير  گشودن دهليزی به جهان مرموز ايزدان کهن، استمداد از دانش روان

 نمايد. می
پرداز معاصر، نظريه مثلث شناس و نظريه در اين زمينه رابرت جی. استرنبرگ روان

را مطرح کرد که شهوت، صميميت و تعهد سه رأس اين مثلث را تشکيل    1عشق 
اين  می ترکيب  نحوۀ  اساس  بر  با يکديگر، هفت دهد.  از عشق سه عامل  ورزی  گونه 

 مشاهده خواهد بود که در ادامه بدان خواهيم پرداخت. قابل 

 

 هدف و ضرورت پژوهش 

اينپژوهشی دست هايی  اهميتی  يکچنين  از  دارد:  دوسويه  سيمای  کم  از  پرده  سو 
برمی اسطوره  به خدا خدايان دوردست  ايمان  امروز،  به  تا  آفرينش  بامداد  از    دارد؛ 

يان(، در رأس باورهای ذهنی و مذهبی بشر قرار داشته و پرداختن به رفتار و حالات )
نشده و غوامض پيچيده زندگی بشر خواهد گشود؛  ها، گره از بسياری مسائل حلآن 

از سويی ديگر مطالعه روابط احساسی و در صدر آن، عشق در ميان خدايان اساطيری  
و عاطفی    ملل، ما را به نوع تلقی و درک انسان نخستين از باورهای دينی، فرهنگی

ر  های بزرگی از سازوکا سازد که خود کليد گشايش قفلجامعة آن دوره رهنمون می
 دينی جوامع ابتدايی تواند بود.

 

 پژوهش روش و سؤال 

بنيان پژوهش حاضر به روش تحليلی ـ تطبيقی بر اين پرسش استوار است که آيا  

کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،  نظرية مثلث عشق در ميان ايزدان نيز صدق می 

 
1 . triangular theory of love 
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می داستانی آيا  متون  تحليل  به  معطوف  عموماً  که  ـ  نظريه  اين  که  کرد  ادعا  توان 

)معاصر( است ـ برای تحليل و تبيين متون اساطيری نيز راهگشا و مددکار است؟ بر  

های و مبتنی بر توصيف گيری از روش تحقيق کتابخآنهمين اساس اين نوشتار با بهره

های مختلف صميميت، شهوت و کوشد تا نشان دهد با توجه به ترکيب و تحليل، می 

اند؟  تعهد، روابط عاشقانة ميان خدايان، از کدام نوع يا انواع اين ترکيب پيروی کرده

نمايد در نگرشی تطبيقی، روابط عاشقانة خدايان کدام   بنا دارد تا روشن  همچنين 

دهندۀ مثلث ل تمدن بيشتر با اين نظريه هماهنگی دارد و در پايان اينکه عوامل تشکي

 عشق در بين الهگان از بسامد بيشتری برخوردار است يا ايزدان؟ 

 

 پیشینة پژوهش

های تطبيقی  منابع پيشين اين تحقيق بر دو گونة کلی است: نخست آن دسته از پژوهش 
با  که بر بررسی روابط عشقی در ميان خدايان متمرکز است و دوم پژوهش  هايی که 

ها عبارت  ترين آن اند که مهم رويکرد تبيين مثلث عشق استرنبرگ به بررسی آثار پرداخته 
نامة خود با عنوان »بررسی عشق و صحنه آشنايی در  (، در پايان 1392است از: عسگری ) 

  برخی آثار فارسی و فرانسه« به مقايسة عشق در برخی آثار ادبی ايران و فرانسه پرداخته 
است. وی در فصل نخست اسطورۀ عشق در اساطير ايران باستان و يونان را تطبيق داده  

پرداخته است. ضيمران و    های آن دو ها و تفاوت وتحليل همانندی و سپس به تجزيه 
 ( اسطورۀ عشق در فرهنگ 1372سيحون  بر  تطبيقی  »نگرشی  مقالة  با  (، در  های کهن 

و  ( 1) های حافظ« پس از نقل روايت اروس، ايزد عشق در يونان، از کوپيد بر انديشه تکيه 
 گويند. پسوخة رومی سخن می 

) رشيدی  در  1399ظفر  عاطفی  ارتباطات  »بررسی  به  خود  دکتری  رسالة  در   ،)
اصلی آثار سيمين دانشور و احمد محمود بر اساس نظرية مثلث عشق    های شخصيت 

رابرت استرنبرگ« همت گماشته است و کوشيده تا انواع عشق را بر اساس نظرية  
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های  مؤلّفه  (، در دو مقالة »بررسی1399مذکور در اين دو اثر برجسته سازد. همو )
عشق در رمان سووشون، بر اساس نظرية مثلّث عشق استرنبرگ« و »تحليل ارتباطات  
عاطفی زنان در آثار سيمين دانشور بر اساس نظريه مثلث عشق استرنبرگ« در حقيقت 

پايان  به بررسی 1400آبادی )پردازد. حسينمی   نامهبه بسط آرای مطرح شده در   ،)
های عشقی در دو منظومة خسرو و شيرين و ويس  ميزان انطباق اين نظريه با کنش 

(، در مقالة »نظرية عشق استرنبرگ و نقد 1399و رامين پرداخته است. محمودی )
شناسی  تطبيقی داستان معاصر« معتقد است عشق از موضوعات مشترک مباحث روان

ادب بيناو  بررسی  قابليت  که  است  دارد. مجد )رشته   ی  »نظرية  1390ای  مقالة  در   ،)
»مثلث عشق« اشتنبرگ و انطباق آن با عقائد سعدی«، بر آگاهی سعدی از جزئيات  

کند، اما نکته حايز اهميت آن است که تاکنون شناسی روابط عاشقانه تأکيد میروان
های عاشقانه ميان خداوندان  ويژه در بررسی کنش هيچ پژوهشی در حوزه اسطوره و به

رو،  اساطيری ملل جهان، بر بنياد نظرية موردبحث صورت نگرفته است و نوشتار پيش
 رود. اين راستا به شمار مینخستين کوشش علمی در 

 

 بحث نظری 

 استرنبرگ و نظرية مثلث عشق

شناسی به مقتضای موضوع خاص خود، ناگزير از رويارويی با موضوع  دانش روان
عشق و پرداختن به چيستی و چگونگی آن است. بيشتر بزرگان اين علم تلاش دارند  

)بارون و شناختی تبيين کنند.  بستگی را بر اساس عصبی ـ زيست تمايل آدمی به دل

شد، نظرية    گونه که در مقدمه گفتهها، همانيکی از اين کوشش(  386:  1388ديگران  
مثلث عشق استرنبرگ است. آنچه به نام مثلث عشق استرنبرگ مشهور است، صورت 

نظريهتکامل علوم يافتة  متخصص  و  روانشناس  اين  توسط  که  است  شناختی ای 
ارائه شد. بر بنياد اين نظريه سه مدار مغزی: شهوت، عشق   1987آمريکايی در سال  
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های مختلف باهم تلفيق شود و اشکال گوناگون  تواند به گونهرمانتيک، صميميت، می
 ( 127: 1396)فيشر ورزی را پديدار سازد. عشق 

استرنبرگ با تأکيد بر شهوت به مثابة عنصر احساسی عشق، در حقيقت بر اين سخن  
می تأييد  مهر  میفرويد  که  است گذارد  قادر  تنها  عشق،  بدون  جنسی  لذت  گفت 

از منظر استرنبرگ  (  60:  1378)کجباف  ای کوتاه، فاصلة ميان دو انسان را بردارد.  لحظه
صورت مکمل ميزان و به کمال عشق زمانی است که اين سه عامل، به يک(  6:  1397)

-يکديگر حضورداشته باشند، اما خود وی نيز اذعان دارد که اين سه بُعد، ندرتاً به
و بر همين اساس، با توجه به شيوه ترکيب   يابدصورت مساوی در کسی ظهور می

 شود:گونه عشق متمايز پديدار می اين سه رأس مثلث، هفت 
يک:   شماره  استرنبرگ   يیِدایپ  هایگونهجدول  رابرت  ازنظر  :  1986  1)استنبرگ   عشق 

 ( 123ـ124

 ازنظر رابرت استرنبرگ های پیدايیِ عشق گونه

 بعُد/ ابعاد غايب  بعُد/ ابعاد حاضر  نام گونه عشقی 

 شهوت، تعهد  صميميت  [likingتمايل ]

 صميميت، تعهد  شهوت  [ infatuated loveعشق شيفتگی ]

 صميميت، شهوت  تعهد  [empty loveعشق تهی ]

 تعهد  شهوت، صميميت  [romantic loveعشق رمانتيک ]

 شهوت  صميميت، تعهد  [companionate loveعشق شراکتی ]

 صميميت  شهوت و تعهد  [fatuous loveخردانه ]عشق بی 

 ــــــــ    صميميت، تعهد، شهوت  [consummate loveعشق کامل ]

گانه مثلث عشق را تبيين کنيم، بايد گفت »شهوت« معادل همان  اگر بنا باشد ابعاد سه

:  1396)فيشر  شور و ميل شديد جنسی، همراه باجذبه فيزيکی در فضای رمانتيک است  

اين عشق شوق  »  اين سخن بازگفت قول اريک فروم است که گفته بود:  (203ـ    202

به  است  کامل  آميزشِ  به  ديگر«  فراوان  فردی  با  حصول  (  65:  1400  )فروممنظور 

صميميت در تمام روابط يک ويژگی مشترک دارد و آن وابستگی متقابل است. ارتباط  
 

1. Sternberg 
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)بارون گذارند. ميان دو فردی که در آن دو شخص، پيوسته بر زندگی يکديگر اثر می 

بستگی در ترين احساسات، وابستگی و دل اين مؤلفه به عميق(  438:  1388و ديگران  

روابط طرفين اشاره دارد، اما »تعهد« شامل مسؤوليت پذيری و وفاداری در قبال يک 

زمان و طول يک رابطه اشاره دارد.  رابطه احساسی است. اين بُعد همچنين به مدت

گيرند که برای زمانی معين آن را حفظ  ای احساسی دارند، تصميم می دو فرد که رابطه

تعهد دوطرفه   مستلزم  سالم  رابطه  ايجاد يک  باشند.  پايبند  رابطه  قوانين  به  و  کنند 

 است.

آوردهای مقالات مشابه در موضوع مثلث عشق استرنبرگ  با نگاهی به نتايج و دست 

ها  اند که برای هر يک از زوجشود که ديگر پژوهندگان به اين نتيجه رسيدهديده می 

رو  بررسی و پژوهش است، اما در مقاله پيش  های مثلث عشق قابليکی از ترکيب 

اين يافته نقض گرديد و اثبات کرديم که به لحاظ نظری در طول زندگی مشترک يک  

زوج در حالات و شرايط متفاوت امکان دارد الگوهای مختلفی از نظرية مثلث عشق  

 شکل بگيرد.

 

 عشق  مثلثهای عشق ايزدان اساطیری و نظرية  گونه

خدايان اساطيری در  دانش بشری امروز ما به آن درجه از آگاهی رسيده که بپذيرد  
اند. انسان در تکاپوی حل های نخستين حقيقت برخاسته از تخيل و اوهام ذهن انسآن 

شد و شروع به ساخت  آميز محيط زندگی خود، دست به دامان خيال  معماهای راز
سبب نيست که  سان جهان ايزدان شکل گرفت. بیموجوداتی ماورايی کرد و بدين

خدايان، ازنظر شکل و شمايل، جايگاه زيست، جنسيت و گاه از لحاظ خويشکاری، 
نقاشی  انسانی دارند. برای نمونه زئوس در  به پهلوانان  با ريش شباهتی  ها، هميشه 

 شود و در دستان هفائيستوس، همواره ابزار آهنگری قرار دارد.تصوير می
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تکامل کهن به  بازگشت  برای  انسان  کوشش  را  بشری، کشش عشق  روايات  ترين 
اسطورهآغازين می روايتی  بنياد  بر  آغاز کرویدانند.  آدميان در  بودند و    ای،  شکل 

زئوس ايشان را به دوپاره نر و ماده تقسيم کرد تا مبادا راهی به آسمان يابند و بر  
است  نيمه جداشدۀ خويشتن  دنبال  به  هر کس  زمان  آن  از  کنند.  خدايان شورش 

بسامدی  (  80 ـ  83:  1387)افلاطون   اسطوره  گيتی خدايان  که در  کارکردهايی  از  يکی 
سال جهان   های ديررسد در ميان تمدنورزی است. به نظر میتوجه دارد، عشق قابل

باستان، خدايان يونان و هند از اين نظر غنا و اهميت بيشتر از ايزدان ايران، مصر و  
(  94:  1387)خدايی ويژه دارد و حتی افلاطون  (  2)اند. عشق در يونانرودان داشته ميان 

می تأکيد  خدا  اين  قدرت  به  اشاره  آپولون،  با  زئوس،  مانند  نامی  خدايانِ  که  کند 
توان روند. اين در حالی است که میهفائيستوس و آتنا شاگردان عشق به شمار می

های شمار فراوانی از خدايان ديگر يونانی  ورزی را در ميان خويشکاریمراتب عشق
 کم اوضاع بر همين منوال است. ون داد. در هندوستان نيز بيش نيز نشا

 

 گانه عشق در جهان خدايان اساطیر مراتب هفت

 تمايل

آميختگی کنش  و  اساس شهوت  بر  يا  يونان، عموماً  ميان خدايان  در  عاشقانه  های 
مانند روايات عاشقی صورت می پيمان گرفته،  يا  های زئوس و آپولون و هادس و 

اين  با  است.  بوده  ميان  در  برخی  زناشويی  همانند  صميميت  گرم  لحظات  حال 
خورد؛  های عاطفی ميان زئوس و هرا و نيز ميان آفروديت و آرس به چشم میصحنه 

، با هيچ ايزدی  2و هستيا  1اند. آتنا، آرتميس حتی سه تن از ايزدان مادينة يونانی باکره
 اند. وارد رابطه جنسی نشده

نقل  کاليستو در روايتی  با  آرتميس  نمفی3شده که زئوس در هيئت  خواست که می  ، 
پيوسته باکره بماند، درآويخت و او را باردار کرد. آرتميس از شدت غضب، کاليستو را 

 
1. Artemis   2. Hestia 
3. Callisto        
 



 ... ـ فرامرز خجسته یـ زهرا انصار یسحر ذوالقدرــــــــ  شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 48

به سيمای خرسی درآورد. همين آرتميس زيبا، اوريون را به اين دليل با نيش عقرب 
گيرانه از سوی آرتميس،  کشد که عاشق او شده است. وضع قوانينی چنين سخت می 

در ذات خود اين واقعيت را نهفته دارد که وی از برقراری رابطه جنسی با ايزدان پرهيز 
وخويی دارد. او نيز نه دل به ايزدی سپرده، نه تعهد و ازدواجی دارد. آتنا نيز چنين خلق 

حال از دوستداران و حاميان داشته و نه رابطه جنسی با کسی برقرار کرده است؛ بااين 
داشتن بار آسمان، به کمک هرکول بزرگ هراکلس، پهلوان نامی يونان است و در نگه 

د اين دو ايزد بانو است. پوزئيدون دامنی هستيا نيز مانن پاک (  157:  1396سنت  )پين شتابد  می 
اش آمدند و هستيا هر دو ايزد را رد کرد. بر همين و آپولون هر دو به خواستگاری 
 ( 127:  1383)شفا  ای دارد.  المپ، محبوبيت و متانت ويژه اساس است که در ميان خدايان  

که کامه توسط  خوانيم که پس از آنای از روايت کامه، ايزد عشق هنديان، میدر پاره
شود و  شيوا به خاکستر بدل شد، دوباره در هيئت فرزند کريشنا و روکمينی زاده می

دهد  گيرد. با تولد وی، کاهنی به شامبارۀ اهريمن اطلاع میاين بار پراديومنه نام می 
که به دست پراديومنه هلاک خواهد شد. شامباره پس از ربودن نوزاد، او را به کام 

شود. پس  افکند. همين ماهی صيد و به شامباره فروخته میماهی بزرگی در دريا می
آيد. آشپز شامباره، راتی، همسر کامه  از گشودن شکم ماهی، پراديومنه سالم بيرون می 

ميرا درآمده و همس به هيئت  نارادا،  راهنمايی  به  با است که  است.  ر شامباره شده 
گويد. پراديومنه به خيال آنکه  شدن پراديومنه، ماياواتی از عشق با او سخن می  بزرگ

اوست، وحشت می  در    (176 ـ175:  1397)ايونسکند.  ماياواتی همسر شامباره و مادر 
می بزرگ  را  پراديومنه  ماياواتی  که  روايت  از  سخن بخشی  عشق  از  او  با  و  کند 

دوراز شهوت ميان اين دو برقرار است که خالی از گويد. صميميتی شگفت، اما به می
 تعهد زناشويی و ارتباط جنسی است.

بعد   بر  علاوه  است،  کامه  دوبارۀ  تولد  از  پيش  که  روايت  اين  نخست  بخش  در 
صميميت، تعهد را نيز شاهد هستيم. کامه در طی زندگی مشترک خود به همسرش  

ازاين تولد، وفادار است و تعهدی دوطرفه ميان اين دو برقرار است. در رابطة پيش 
 ها حاکم است.بين آن ساختار عشق کامل در
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سپيده   به الهه  اوشس،  توصيف  میهنگام  اشويندم  که  دوقلوی  خوانيم  پسران  ها، 
می  شمار  به  او  دوستان  از  مورين  )ماسون  .روندسوريا،  و  در (  47:  1398اورسل  دقت 

کند. ها را محو می جزئيات اين دوستی، شائبة رابطة جنسی و کنش عاطفی ميان آن 
در اساطير سومری آمده که آنو، ايزد آسمان به کمک دوست و همراهش ايزد بانو 

در اينجا نيز سخنی (  53:  1394)گريوز و ديگران  آنتو بر سرنوشت آدميان نظارت داشت.  
 از روابط جنسی و تعهد ازدواج يا همسری آنان در ميان نيست.

 

 شیفتگی

گونه گاه  که  است  آن  گويای  اسطوره،  خدايان  روايات  در  عشق دقت  از  هايی 
شود. در يونان  ها مشاهده می آلود پرحرارت، بدون صميميت يا تعهد در بين آن هوس

:  1396سنت  )پين   .لائودامی، دختر بلفرون، با زئوس خوابيد و سارپدون را باردار شد

های گوناگون با زنان آميزش دارد، کم نيست. شمار رواياتی که زئوس در هيئت   (105
از سر شور و  از آن جمله در روايت زئوس و کاليستو، می خوانيم که زئوس تنها 
باردار می نيرنگ، کاليستو را  با  البته  های روايت عاشقانه (  44)همان:    .سازدهوس و 

گونه  از همين(  585:  1394)گريوز  بستری وی با آنکيز تروايی  آفروديت و ازجمله هم
رسد.  است. در اين رابطه، نه صحبتی از صميميت است و نه بويی از تعهد به مشام می

خواهد که کسی  انجامد و حتی مادر، نمیآسا به معاشقه و همخوابی میهوسی برق
داستان گيلگمش می آغاز  يابد. در  آگاهی  اين کودک  پدر  نام  بينيم که وی حق  از 

کال )مکشمارد  بستری با تمام دوشيزگان اوروک در شب زفاف را ويژه خود میهم

در اينجا نيز نه صميميتی بين گيلگمش و دوشيزگان وجود دارد و نه  ( 52ـ  53: 1386
جويی در بابل، شيفتة  بانوی کام   شود. آنجا که ايشتر، خداتعهدی ميان آنان برقرار می 

می  کمترين  گيلگمش  بدون  که  مواجهيم  ناگهانی  و  پرشور  آتشين،  با عشقی  شود، 
ور شده و درنهايت شهری را در اين آتش عشق احساس صميميت و تعهدی، شعله

به می را  موردبحث  نکتة  ايشتر  جمله  اين  میسوزاند.  بيان  بيا  خوبی  من  »نزد  کند: 
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:  1386کال  مک)گيلگمش و معشوق من باش. موهبت نطفة خود را به من ارزانی دار.«  

 ( 57 ـ58
ايزد وايو در هند پس از يورش به کاخ شهريار کوشانابا و تصميم برآميزش با صد  

شود. وايو به خشم آمده و تمامی دختران  دختر باکره، با مقاومت دختران روبرو می
های از تعهد و آيين در اين روايت نه نشان (  145:  1397)ايونس سازد.  را گوژپشت می

خورد. آنچه وايو را بر اين  ازدواج وجود ندارد و نه رد پايی از صميميت به چشم می
سويه و شيفتگی جنسی است. در روايتی ديگر سومه  کند، کشش يککار ترغيب می 

پس از برگزاری آيين قربانی، در مقام يک شاه جهانی، از قدرتی که داشت سرمست  
حتی از غرور شد و به دنبال آن، تارا، همسر بريهسپتی ]آموزگار ايزدان[ را ربود و  

گرديد.   خردمند  و  زيبا  پسری  صاحب  مورين  )ماسوناو  و  ( 42 ـ43:  1398اورسل 

کند که در آن، زنی ناخواسته  ساخت اين روايت صحنه تجاوزی را ترسيم میژرف
شود و شرمساری زن، گواه روشنی بر عدم تمايل وی در  از ايزد متجاوز باردار می 

شود. در اين روايت نيز، تنها ضلع حاضر از مثلث عشق، شهوت  اين رابطه تلقی می 
 )هوس( است. 

 

 عشق تهی

می نظر  به  نمونهچنين  يافتن  که  بی رسد  عشق  از  ايزدان  هايی  روايات  در  اساس 
مانده از خدايان، نشان  های برجای نباشد، اما دقت در داستآن اساطيری، چندان آسان  

ظاهر که به گونه است. با اينکه ازدواج آفروديت و هفائيستوسِ لنگ، از همين   دهد می 
ندارند.   توجهی  پيمان  اين  به  دو  هر  اما  است،  برقرار  ازدواج  پيمان  دو  اين  ميان 
اما   »آفروديتة زيبا، الهة عشق، با هفائيستوس، خدای آتش و آهنگری ازدواج کرد، 

وری زبردست و دلباختة آرس، خدای جنگ شد. گرچه هفائيستوس، آهنگر و پيشه
 (19: 1386)برنبنيه بود.« که آرس زيبا و خوشآناستاد بود، شل و زشت بود. حال 
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بر  ارشکيگل،  ترک خواهرش  و  زيرين  جهان  از  بازگشت  از  پس  اينانای سومری 
گونه  جای خود به جهان زيرين بفرستد. آن حاکم بايد فرد ديگری را به اساس قوانين  

آمده،    ( 22 ـ21:  1399)که هوک   باستان  نزديک  منابع خاور  متنی که در  است:  آورده 
تازگی انگيزی را که به يابد، اما کريمر در پانويس، قسمت حيرتجا خاتمه میهمين
افزايد. در اين روايت آمده که ايناننا،  شده، به خلاصه مقدمة اين اسطوره می کشف

سپارد تا به جهان زيرين ببرند. تسليم نمودن  شوهر خود يعنی دوموزی را به ديوان می
تواند  شوهر به ديوها، تنها نشان از وجود تعهدی بدون حضور صميميت و شهوت می

زيرا تا عشق به سمت خالی شدن از احساس و سردی در رابطه زناشويی نرفته    باشد؛
 تواند چنين تصميمی را عملی سازد.باشد، زن نمی

وضعيتی را داراست. تصويری که در   رابطه ايندرا و ايندرانی در هند کمابيش چنين
ناظر به اين روايت آمده است، گويای همه چيز هست. ( 21: 1397)ايونس اساطير هند

ها و ابروان بينيم. حالت لبعريان با سيمايی غمگين می  نخست، زنی نيمهدر نگاه  
کشد. ايندرانی لباس فاخر بر تن ندارد و  کشيده، زنی مستأصل را به تصوير میدرهم

بخش اندام  ها و گردنبند همراه با زنجيری که از آن آويزان است، زينت تنها گوشواره
نشان  نيکاوست. در مجموع کمترين  از شادی،  اينهای  از  او بختی و رضايت  که 

شود و تنها تعهد است که  همسر يکی از مشهورترين خدايان هند است، ديده نمی
توجهی شيوا به همسرش پارواتی است  زند. به سبب بیزن را به نام ايندرا پيوند می

 نفوذ کند.   گيرد تا با تيرهای عشقش بر قلب شيواکه زن از کامه، ايزد عشق کمک می
شود، اما پارواتی به ياری خدايان و پس از خورده به خاکستر بدل میکامه شکست  

(  75:  1397ونسيا)  .انگيزدتحول رياضت فراوان، بار ديگر عشق را در وجود شيوا برمی

 آنچه در اين روايت ملموس است، تنها رأس تعهد است. 
شود در اين های فراوان پارواتی موفق میوجود در ادامة روايت پس از تلاشبااين 

را ديگر  ابعاد  زناشويی  و   رابطة  ميان شيوا  آن صميميت و شهوت  و  سازد  برقرار 
 پارواتی است و عشق کامل ميان آن دو برقرار گردد.
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های گوناگون است. وی در بودا ـ که نهمين تجلی ويشنو است ـ خود دارای تجسم
شود. مگه در شهر نخستين تجسم خود، به هيئت برهمنی جوان به نام مِگه پديدار می 

شود که هفت گل نيلوفر آبی در دست دارد. از  وتی با دختر جوانی روبرو میديپه
ويژه شرطی که دختر برای دادن به دهد و  خلال گفتگويی که ميان اين دو روی می

ای،  که در اين روايت اسطوره آيد چنين برمی ( 244 ـ245)همان:    ، گذارد ها به بودا می گل 
هيچ شهوت و نيز صميميتی در ميان طرفين وجود ندارد و آغاز رابطه بر اساس تعهد  
است. برهما از اينکه همسرش، سرسوتی در مراسم قربانی تأخير دارد، به خشم آمده  

با گوتری ازدواج می  جا کند و به همراه وی مراسم قربانی را به در همان مجلس، 
کند که در سال،  آورد. سرسوتی پس از آگاهی از اين موضوع، برهما را نفرين میمی

در اين روايت نيز شتاب برهما در انتخاب  (  160)همان:    .مرتبه نيايش شود  تنها يک 
ديگر، اين  بيان    بستگی ميان ايزد و ايزد بانو است. به همسر، گواه نبودِ علاقه و دل

ته است مسئله تعهد را هم زير پا بگذارد و همسر  قدر خشمگين شده که توانسايزد آن 
اين رابطه را از صميميت و مهر تأييد   ديگری اختيار کند. همين نکته خالی بودن 

 کند.می
دارد که سرسوتی کند، اعلام میکه خشم برهما فروکش میدر ادامة روايت هنگامی 

هميشه همسر محبوب اوست. اين فرونشستن خشم، بعد صميميت و شهوت را ميان  
 دهد. سازد و عشق کامل را نشان میآن دو برقرار می

 

 عشق رمانتیک 

نمونة گويای عشق رمانتيک در ميان خدايان يونان، رابطة آرس و آفروديت است.  

شوهرش،   حضور  واسطة  به  و  دارد  عاشقانه  رابطة  آرس  با  پنهانی  آفروديت 

از   که  »خورشيد  ندارد.  وجود  دلدادگی  اين  نمودن  آشکار  امکان  هفائيستوس، 

های آرس و آفروديت آگاه بود، هفائيستوس را از اين ماجرا آگاه کرد و  بازیعشق 
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خواند.«   شهادت  به  را  خدايان  و  گرفتار  نامرئی  توری  در  را  دو  آن  هفائيستوس 

است از: »دوست داشتن«؛   سه واژۀ کليدی اين روايت عبارت ( 33 ـ32: 1396سنت )پين

رابطه،  »عشق  اين  که  است  آن  سخن  اين  سکة  ديگر  روی  »خيانت«.  و  بازی« 

شود، صميميت و کشش هنجار تلقی می  ای خارج از عرف و فرا حال که رابطهدرعين 

سازد. اروس، انتروس، ديموس، فوبوس و دو دلدار را به ذهن متبادر می عاطفی بين  

کششهارمونی  همين  از  برآمده  فرزندان  کوشش ،  و  خارجها  عاشقانة  از    های 

 (33:  همان ) چارچوب زناشويی هستند.  

انگيز، با نوای نی افسونگرش، زنان  در روايات هندی نيز کريشنای جوان و شهوت

سازد. شبی به افسون صدای نی، تمام زنان را به جنگل  چوپان را شيدای خود می

کند و های فراوان عرضه می ها، خودش را در تجلیکشاند و به دليل فراوانیِ زنمی

شوند که تنها اوست که با کريشنا  با اين کار، هرکدام از دختران، مست اين رؤيا می 

گونه  آن(  180:  1398اورسل و مورين  )ماسونکنار سرگرم است.  و  رقصد و به بوس  می

گری  نقل کرده، در سوريه اين باور که فرزندان حاصل از روسپی(  382:  1392)که فريزر  

روسپی است.  بوده  قوی  پنداری  هستند،  خدا  اولاد  همچنين مقدس،  مقدس  گری 

بخش جداناشدنیِ آيين ايشتار بود. با تلقی دينی که از کارکرد جنسیِ اين روسپيان  

ورزی را نيز ذيل عشق رمانتيک  گونه عشقرسد که بتوان اين شد، چنين به نظر میبيان  

 قلمداد کرد. 

 

 عشق شراکتی

گونه از عشق، مربوط به زئوس  ترين نمونه اين در ميان روايات يونانی، شايد روشن

آميزد، اما علاقه راستين، تعهد و پيوند و هرا باشد. گرچه زئوس با زنان بسياری می

ازدواجش با هرا همچنان نيرومند است. ازدواجی که در ناکسوسِ کرت، نزديک رود 
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هايی ذکرشده که در در روايات متعدد، موقعيت (  510:  1394)گريوزتريس سر گرفت.  

سوی همسر آن، ترسِ از دست دادن هرا و آسيب به پيوند ازدواجشان، زئوس را به

گلايه  شنيدن  از  پس  آلالکومنئوس  است.  کشانده  خود  از محبوب  هرا  های 

کند هرا تنديسی چوبين از خودش بسازد و مراسم  های زئوس، توصيه میوفايیبی

ازدواج صوری برپا کند و بدين روش، با برانگيختن حس ترس و حسادت در زئوس،  

های زنانه هرا  حسادت (  35:  1391)گريمال  .آورددوباره محبت شوهرش را به دست می

گرفته بين اين زوج است.  خاطر زئوس به وی، برخاسته از صميميت شکل و تعلق 

آيد، بلکه شکوه و عظمت هرا  اين صميميت به چشم نمیگيری  نقش هوس در شکل

مسحور   را  زئوس  که  طره   خويش است  »چون  هرا  است.  ايزدی نموده  را  های  اش 

نهاد ... و توری گوشواره بر گوش می زد، های زرين بر سينه می آراست ... و سنجاق می 

پوشاند، زئوس خود با ديدنش يکه سپيد شکوهمند چونان خورشيدی سرش را می 

زد: هرگز عشق ايزد بانو يا زنی ميرا با چنين زيبايی، احساسات  خورد و فرياد می می

 ( 521: 1394)گريوز گونه دگرگون و قلبم را سرشار نکرده است.« مرا اين 

شود که کدام رابطة زناشويی خالی از هوس حال اين پرسش به ذهن متبادر می با اين 

و شهوت است؟ ممکن است در مراحل نخست زئوس شيدای زيبايی هرا است و با 

ادامه، اين صميميت با گيرد؛ درحالی که در  بعد صميميت، عشق شراکتی شکل می

شود. اين عشق کامل تصويری زيبا از آغوشی ختم میتعهد همراه و به شهوت و هم

 روابط خدايان يونان است.

خورده  وانه سالشوند که زن چيهها عاشق سوکنيای زيبا میدر روايات هند اشوين

گويند: »شوهر فرتوتت را ترک کن و يکی از ما دو تن است و باهدف اغوای وی می

اما پاسخ سوکنيا  (  33:  1398اورسل و مورين  )ماسون  ،را برگزين. جوانی ماندگار نيست«

ابراز وفاداری به چيه ها شوهر پير سوکنيا را با وانه نيست. حتی اشوينچيزی جز 

شستشو در تالابی جوان ساختند تا سوکنيا بين آن سه نفر، يکی را برگزيند. سوکنيا 
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اشوين از  را  فراوان، شوهرش  ترديد  از  يافت. پس  نفر را شبيه يکديگر  ها  هر سه 

شده روشنی نشان داده بازشناخت و برگزيد. در اين روايت تعهد زن به شوهر پيرش به 

توان به اوج شود، می ای که بين زن و مرد نقل میاست. از گفتگوی مناجات گونه

 صميميت اين زوج پی برد.

در ادامة اين روايت که سرشار از صميميت است سوکنيای زيبا نه تنها شوهرش را  

گردد و عشقی کامل  کند بلکه تعهد، صميميت و شهوت ميان آن دو بيشتر میرها نمی

 يابد.ميان آنان جريان می

انگيز مهرورزی کريشنا ـ که تجلی ويشنو است ـ با روکمينی ـ که  در روايت شوق

گونه عشق نمود روشنی يافته است. کريشنا به اشارۀ برهما  تجلی لکشمی است ـ اين 

شود. اين دو، ناديده  و شيوا، از وجود روکمينی، دختر زيباروی شاه بهيشمَکَه آگاه می

اجبار ها وجود دارد. روکمينی به شوند، اما موانعی بر سر راه آن دلباختة يکديگر می 

صفت کريشنا است، اما پيش  برادر شيطانش روکمه، نامزد سيسوپالا، عموزادۀ اهريمن 

ای به کريشنا، عشقش را آشکار نموده از  از مراسم ازدواجش با سيسوپالا، طی نامه 

شاند و از مراسم  ناش میکند. کريشنا روکمينی را در گردونهاو تقاضای کمک می

پردازند و سرانجام سپاه کريشنا  ربايد. دو سپاه کريشنا و سيسوپالا به مبارزه می می

می جشن پيروز  را  اهريمنان  شکست  و  روکمينی  با  خود  ازدواج  کريشنا  و  شود 

در اينجا نيز صميميت و وابستگی عاشق و معشوق،  (  112 ـ114:  1397)ايونسگيرد.  می

حتی پيش از آنکه يکديگر را ببينند مورد تأکيد است. درخواست کمک روکمينی از  

های ديگری از  باکانة کريشنا برای نجات روکمينی نشانه کريشنا و همچنين اقدام بی

صميميت ميان اين دو است. فرجام روايت و ازدواج روکمينی و کريشنا، مهر تأييدی 

 بر رأس تعهد در اين روايت عاشقانه است. 
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تا بدين جای روايت عشق شراکتی که ابتدا بعد صميميت و سپس تعهد در آن هويدا  

گرفته است. در ادامه، شهوت زناشويی ميان آن دو عشقی کامل را به  است، شکل

 کشد. تصوير می

بررسی است. داکشا، پدر ساتی، در های قابلعشق ساتی و ايزد شيوا از ديگر نمونه 

کند. ساتی از اين رفتار جز شيوا را دعوت میضيافت بزرگ خود، تمام خدايان به 

دهد. ساتی به سبب توهين داکشا به  پدر آزرده شده وی را مورد بازخواست قرار می

می  افکنده  آتش  درون  را  خود  چنان  شوهرش،  خبر  اين  شنيدن  به  شيوا  سوزاند. 

می  میغضبناک  را  ـ  مهيب  ديوی  ـ  تجليات خود  از  يکی  که  تمام شود  تا  فرستد 

به توصيه ويشنو است که شيوا قانع می تنها  به  مهمانان را بکشد.  شود مهمانان را 

زندگی بازگرداند. در اينجا دليل اصلی خودسوزی ساتی، شيفتگی و علاقه مفرط به 

است همسر   را (  133 ـ134:  1399)استورم    .خود  پارواتی  که  زمانی  حتی  شيوا  همين 

يابد که انديشه  نفرين کرده و به زنی ماهيگير بدل ساخته است، هنگام مراقبه درمی 

ای  است. شيوا برای وصال به پارواتی نقشه   پارواتی، او را از تمرکز بر مراقبه بازداشته

ايزد شيوا خود  که  شود. باوجود آندهد و سرانجام، به وصال وی نائل میترتيب می

به  که  اوست  خود  سرانجام  اما  شده،  همسرش  آزار  و  ناراحتی  و باعث  علاقه    واسطه 

انديشد تا دوباره او را در کنار خود داشته  می که به پارواتی دارد، تدبيری  بستگی  دل

در انتهای روايت ازدواج دوباره شيوا و پارواتی رأس   ( 166ـ    165:  1397)ايونس باشد.  

 کند.تعهد در مثلث عشق را بيان می

 

 خردانه عشق بی

خردانه  های هادس و پرسفونه در اساطير يونان، بيش از هر چيز با عشق بی عاشقانه
استرنبرگ همخوانی دارد. هادس، ايزد جهان زيرين و شيدای پرسفونه است. زمانی  
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نشاند و به جهان  اش میکه پرسفونه سرگرم گل چيدن است، هادس او را بر گردونه 
را  زيرين می  پيشنهاد هادس  يابد،  به دخترش دست  نبود  قادر  »دمتر که ديگر  برد. 

)گريوز و کم بخشی از سال را نزد او باشد.«  پذيرفت، مبنی بر اينکه پرسفون دست 

سو شاهد هوس در کنش هادس هستيم. از  در اين روايت از يک   (614:  1394ديگران  
کند  شود و پرسفونه تعهد میگری زئوس، اين ازدواج رسمی میديگر سو با ميانجی

سوم از سال را در زيرزمين نزد هادس مانده، ملکه جهان زيرين شود و باقی سال  يک
د، آيد که ميان اين دو ايزرا پيش مادرش به زمين آيد. از فحوای روايت چنين برمی

می که  کرونوس  است.  غايب  صميميت  نابودی عنصر  از داند  يکی  دست  به  اش 
بلعد. زمانی که رئا، زئوس را  فرزندان رئا است، همة فرزندانش را در بدو تولد می 

پيچد و  جای فرزند، سنگی را در قنداق می به کند و  باردار است، در غاری زايمان می
بدين گونه کرونوس فرزندان به خورد کرونوس می  می  دهد.  قی  نيز  را  و  قبلی  کند 

تولد فرزندان متعدد رئا (  22:  1396سنت )پين  .ستاندزئوس انتقام مادر را از کرونوس می
بر وجود   دال  در خفا،  زئوس  باليدن  و  زادن  اما  دارد،  شهوت  و  شور  از  حکايت 

 روح ميان آن دو است. ای سرد و بیرابطه
در   ويشواکرمه  دختر  سنجنه،  همسرش  به  ايزد خورشيد  سوريا،  مهرورزی  روايت 

  گنجد. سنجنه باوجود سه فرزندی که گونه عشق میروايات اساطيری هند ذيل همين
گريزد و در جنگل، به  برای سوريا آورده، تاب رخشندگی شوهر خود را نياورده می

کند. سوريا پس از آگاهی از غيبت همسر، به سيمای نريانی ماديان زندگی می هيئت 
ها زاده شدند. آن دو دوباره به هيئت انسان درآمدند  سان اشوينبا او درآميخت و بدين 

هايی برای ديگر خدايان، کاسته شد  هشتم از انوار سوريا، برای ساخت سلاح و يک
حضور عنصر شهوت در اين روايت آشکار است. زادن سه فرزند (  144:  1397)ايونس  

جوی سوريا به  وو درآميختن در هيئت ماديان با همسر، گواه اين عنصر است. جست 
دنبال سنجنه و بازگرداندن وی به سيمای پيشين خود، از تعهد وی حکايت دارد، اما  

آورد.  شکل فرار زن از خانه، گويی در بطن خود غياب عنصر صميميت را فرا ياد می
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پيش می با  پيدا  حضور  صميميت  غايبِ  بعد  روايت،  بستر  در  عشق روی  و  کند 
 گردد. نقص بدل میخردانه به عشقی کامل و بیبی

کشی گايا، خدا بانوی مادر زمين از همسر خود اورانوس، ايزد آسمان  در روايت انتقام
ها را نيز با چنين گونة عشقی مواجهيم. اورانوس به دليل بيزاری از فرزندان خود، آن 

توزانه، داسی به دست  کند. گايا با ترفندی کينهپس از تولد در زيرزمين حبس می
های پدرش را ببرد. در اين روايت نيز تأکيد دهد تا بيضهترين فرزند خود میجوان

بر رابطه جنسی و شهوت اورانوس است. نشانة نخست آن تعدد فرزندان است و  
های پذيرد. وی با بريدن بيضه گيری از پدر خود، نقش می دوم فرزندی که در انتقام 

ت پذيری ميان  پدر، نماد مردانگی را از بين برده است، اما همچنان تعهد و مسؤولي
گايا و اورانوس برقرار است. تا جايی که اورانوس در اين روايت، آشکارا همسر گايا  

 ( 16: 1396سنت )پينشود. خطاب می 
خوانيم که ايزد انليل  رودان و در آغاز اسطورۀ پيدايش ماه ـ خدای ناننا میدر ميان 

ليل از او بار گرفت.  بستر شد و نينزور با او همليل شد و بهخواهان ايزد بانو نين
ليل حاضر به ترک  سپس خدايان ديگر انليل را به جهان زيرين تبعيد کردند، اما نين

  )هوک شوهر نشد و با اصرار، خواستار همراهی انليل در رفتن به جهان زيرين گرديد.  

آغوشی اين دو خدا نه بر اساس دلدادگی، بلکه بر پايه  روشن است که هم  (25:  1399
و وجود   انليل  به  نسبت  تعهد  عنصر  قدرت  اما  است،  بوده  انليل  از سوی  هوسی 

 فرودين ساخت.ليل، اين ايزد بانو را رهسپار جهان کودکی از او در بطن نين

 

 عشق کامل

تر ياد هايی که پيش در وهلة نخست شايد چنين به نظر برسد که عشق کامل با مؤلفه

ويژه  وجو در کردار و بهشمار باشد، اما جست شد، در ميان ايزدان اساطيری انگشت 

دهد که عشق کامل استرنبرگ، در خويشکاری  های عاشقانة خدايان نشان میدر کنش 
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قابل  نمود  در  ايزدان  دارد.  دل توجهی  نمادی  يونان  پسوخه  به  اروس  سپردگی 

ترين و زيباترين دختر پادشاه است و همين گونه مهرورزی است. پسوخه جوانازاين 

دارد تا به کمک پسرش اروس، میامر حس حسادت زنانة آفروديت را به پويايی وا

ترينِ آدميان، عاشق پسوخه شود. پادشاه به اشاره پيشگوی معبد  کاری کند که زشت 

دار مهيب است. دختر را بالای کوه رها  فهمد که عاشقِ دختر، يک مار بالآپولون می

 رود.کنند و دختر به خواب میمی

يابد.  های زيبا میشود و خود را در قصری شکوهمند، در حلقة نديمهپسوخه بيدار می 

يابد نشين بيدار شده پوست عاشق خود را لمس نموده و درمیشب با صدايی دلنيمه 

مار نه  زيبا و خوش(  3)که همسرش،  بلکه جوانی  ايزد  هراسناک،  در حد يک  اندام 

ديدار  تقاضای  هرگز  پسوخه  که  است  آن  عاشقانه  رابطه  اين  تداوم  شرط  است. 

صورت عاشقش را نکند، اما ورود خواهران پسوخه به قصر و سخنان آن دو، وی را  

داشت تا برخلاف عهد، شبانه چراغی بياورد و صورت زيبای اروس را تماشا کند. وا

اروس با گفتن جملة: جايی که اعتماد نيست عشق هم نيست، نزد مادرش آفروديت  

 رفت. 

های هايی ناشدنی مانند جداسازی دانه کوشد تا با انجام مأموريت سپس آفروديت می

آوری پشم زرين، پر کردن کوزه از آب خشخاش و ارزن و خردل از يکديگر، جمع

رودخانة استوکس و فرستادن وی به جهان زيرين از پسوخه انتقام بگيرد. اروس که 

می اجازه  ازدواج  اين  برای  زئوس  از  بود،  پسوخه  شيفتة  اين سخن واقعاً  خواهد. 

که عشق جسمانی و عشق روحانی باهم يگانه شوند، زئوس شنيدنی است: »هنگامی

سان  و بدين( 187: 1400)بيرلين ها را از هم جدا کنند.« توانند آنحتی خدايان هم نمی

او  آن دو را زن و شوهر اعلام نموده با نوشاندن مقداری نوشابة آسمانی به پسوخه،  

می  ناميرا  شهوت،  را  مثلث:  ضلع  سه  هر  نيز  اروس  و  پسوخه  روايت  در  سازد. 
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مشاهده است و بدين گونه اين روايت در دستة عشق زمان قابلصميميت و تعهد، هم

 بررسی است. کامل قابل

اين  تا حدودی تجلی  راما و همسرش سيتا  رابطة  گونة عشق در  روايت شورانگيز 

اش به جنگل تبعيد اساطير هند است. راما پس از ازدواج با سيتا، به دسيسه نامادری

پذيرد و خواهد که در کاخ بماند و به جنگل نيايد، اما سيتا نمی شود و از سيتا می می

می ترفندی  به جنگل  به  را  او  ـ  است  سيتا  عاشق جمال  که  ـ  راونا  ادامه  در  رود. 

به سرزمين خود میمی باز پس میربايد و  را  او  نبردی  راما طی  بر  برد.  اما  گيرد، 

رود بستری او نيست. سيتا به درون آتش می نجابت او بدگمان است و حاضر به هم

طور ت همان اش را ثابت نمايد: »درسدامنیخواهد که پاک و از اگنی )خدای آتش( می

شود، باشد که تو ای اگنی هرگز مرا از حمايت که قلب من هرگز از راما دور نمی

نکنی.«   محروم  و (  48:  1400)گريمال  خود  وفاداری  گرم،  ور  با  سيتا  ترتيب  بدين 

اثبات میپاک  را  بر سيتا میدامنی خود  را  آغوشش  راما  آنگاه  اعلام کند.  گشايد و 

دامنی همسرم مطمئن بودم. هدفم آن بود که حقانيت گفتار او  کند که من از پاکمی

شود زن را تبعيد کند.  بر مردمان هم اثبات شود. در ادامة روايت باز راما ناچار می

فرستد. در اين رابطه  ساله خود، کسی را به دنبال سيتا میولی با مشاهدۀ پسران پانزده

است که انبوه مشکلات و   عنصر تعهد در اوج خود نمودار است. صميميت اين دو

آورند، نشان شور و شرر  و در پايان فرزندانی که به دنيا می  سازد؛موانع را برطرف می

 و شهوت است. 

ميلادی،    1000های معبد کجوراهو متعلق به  ای از تنديس های هندی پيکرهدر اسطوره

دهد که در آن هر دو تنديس نيمه عريان  ويشنو با همسر خود لکشمی را نشان می

هستند. تصوير زن در حالتی است که گويا قصد بوسيدن شوهرش را دارد. لبخند  

اين  محو، صورت گشاده و بشاش تنديس از  بانو  ايزد و ايزد  از رضايت  ها، نشان 

پيوند دارد. سينه درشت و برجسته زن ـ که نماد زنانگی لکشمی است ـ در دست  
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ها چپ ويشنو قرار دارد و اين تصوير خود حکايت از معاشقه و صميميت ميان آن 

ها وجود های آن ای ميان بدنشده و هيچ فاصلهسوی بدن ويشنو خماست. لکشمی به

آن نزديکی  و  اوج صميميت  قابلندارد.  نکته  همين  از  و ها  معاشقه  است.  بررسی 

اندام  ايستادن، نوع پوشش و  نمايان است. در صميميت رفتاری زوج در حالت  ها 

زيرنويس تصوير چنين آمده است: »ويشنو در حالتی که لکشمی يا سری را در آغوش 

بختی و دختر فرزانه بهرگو ...«  کشد. لکشمی نماد زيبايی زنانه و خدا بانوی نيکمی
 ( 161: 1397)ايونس

ای به نام سرسوتی آفريد و چون به  برهما، ايزد اساطير هند، از ذات خويش مادينه 

شيفتهاين   نگريست،  زيبا  نگاهدختر  از  سرسوتی  شد.  شهوت اش  برهما  های  آلود 

کرد. کرد، يکی ازسرهای برهما او را نظاره میگريخت، اما به هر سو که فرار میمی

سرانجام برهما رو به سرسوتی کرد و گفت: بگذار من و تو خالق تمام موجودات 

ها باشيم. آن دو در مکانی مقدس، هزار سال ايزدی با  ها و اسورهزنده، آدميان، سوره

آن يگانگی  از  درآميختند.  شد  يکديگر  زاده  انسانی[  موجود  ]نخستين  منو  ها 

در اين روايت شگفت، هر سه رأس مثلث عشق  (  98 ـ99:  1398اورسل و مورين  )ماسون

آشکار است. برهما از رهگذر کلمات، علاقه و صميميت خود را به سرسوتی اعلام  

کند. سرسوتی با آمدن به زمين، در حقيقت رضايت خود را از اين رابطه اعلام  می

 بستگی آن دو است. بستریِ هزارساله گويای صميمت، شهوت و دلرد. همدامی

رودان نيز از همين سِنخ است. نرگل به روايت نرگل، ايزد طاعون و جنگ، در ميان

کند که از نان و گوشتی که  توصيه میرود. ائا به وی  دستور اِئا به ديدن ارشکيگل می

ها ننوش، پاهايت را در آنجا نشور و مراقب کنند نخور، از آبجوی آن به تو تعارف می

های زيبا پوشيد و به تو  باش حتی درزمانی که ارشکيگل از حمام بيرون آمد و لباس

اجازه داد که نگاهی به او بيندازی، تسليم دلربايی و زيبايی ارشکيگل نشوی. نرگل  

روز فارغ از هر قيدوبندی سپارد و آن دو، هفت شبانه بالاخره دل به ارشکيگل می 
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شوند. روز هفتم نرگل قصد ترک جهان مردگان را دارد که ارشکيگل آغوش میهم

اعلام می  بهبا چشم گريان  بوده و  بسيار کوتاه  اندازۀ کافی کند که زمان وصالشان 

فرستد تا اجازه دهند خدايی که خوش نبوده است. لذا وزيرش را به نزد خدايان می

کند که چنانچه نرگل به او باز پس  او را آبستن کرده، دوباره با او بخوابد و تهديد می 

ها از زندگان بيشتر شود. دو دلداده بار  خيزاند تا شمار آن داده نشود، مردگان را برمی

روند. اين روايت که با عنصر شور آغازشده، سپس  روز به بستر میديگر هفت شبانه 

گيرد و  لداده شکل میبستگی ميان دو دروزهای باهم بودن، وابستگی و دل  در ميان 

می پايان  تعلق  و  تعهد  نمونه به  از  تمنای  پذيرد،  اوج  است.  کامل  عشق  بارز  های 

خالصانه در اين سخن ارشکيگل نمودار است: »بگذاريد خدايی که نزد من فرستاديد  

و مرا آبستن کرده، بازهم با من بخوابد! آن خدا را نزد ما بفرستيد و بگذاريد او مانند  

 ( 100: 1386کال )مکمعشوق من، شب را با من بگذراند.« 

 

 نتیجه 

شناسی به مفهوم عشق نگريسته و نظريه  که رابرت استرنبرگ از منظر روان باوجود اين

و  تحليل  در  نظريه  اين  اما  نموده،  تدوين  رويکرد  همين  با  را  خود  عشق  مثلث 

به  فراوان  متون  خويشکاریرمزگشايی  تطبيق  از  است.  ويژگیکاررفته  و  های  ها 

گانة عشق در نگاه  رودان با انواع هفت رفتاری ايزدان اساطيری در هند، يونان و ميان 

 آيد:استرنبرگ، موارد زير برمی 

حوزه فرهنگی هند و خردانه در يونان، به نسبت دو  . بسامد عشق شيفتگی و بی1

رودان بيشتر است. اين امر دال بر آشکار بودن عشق جسمانی و آزادی لذت  ميان 

که شاعران و فيلسوفان يونان در  گونه جنسی در ميان مردم اين سرزمين است. همان

 ؛ اندپرده بودههای عشق، بیبيان دقايق و لطيفه
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. در اساطير هندی، بسامد عشق تهی، شراکتی و کامل بالاتر است. اين بدان معنا  2

عشق نسبت به دو وجه ديگر ارزش   «تعهد »  قاره وجهاست که در انديشه مردم شبه 

 ؛ تری يافته است بالاتر و مهم 

های عاشقانه، آزادی عمل بيشتر  . ايزد بانوان يونان در بيان احساسات و انجام کنش 3

 ؛ و آشکارتری دارند

دارد که  . تطبيق دادن چندگونه از حالات عشق در يک روايت اين نکته را بيان می 4

کرده است و ذهن بشر اوليه در مورد مسائل انتزاعی و احساسات، پيچيده عمل می 

 ؛ دارای ظرايف و دقايق خاص آن دوران بوده است 

کنند. برداری میای از حالات مختلف عشق پردهگونه های ايزدان هر يک به. عاشقانه5

های متفاوت  های مختلف و باشخصيت های ذکرشده در متن مقاله ما با روايت در مثال 

النفسی هستند که انسان  ها تلاشی برای بيان علمن ااز يکديگر روبرو هستيم. اين داست 

مثال  اين  در  مشاهده شد  که  است. چنان  بوده  آن روبرو  با  نظريةنخستين  يک    ها 

ازاين  نتيجه  روايت و يک نوع عشق که در مقالات ديگر  دست، پژوهشگران بدان 

دست يافتند برقرار نيست و نشان داديم که برای يک زوج در مراحل مختلف زندگی  

 امکان دارد چندين الگوی عشقی از الگوهای مثلث عشق استرنبرگ شکل بگيرد.

 

 نوشت پی

 است.  يیبايز  یبانو زديا  ت يو پسر آفرود یوناني  اتيعشق در روا زديا ديکوپ (1

  ک«يظاهر )اِروس( که واژه »اروتعشق به   ـ1است:    گونهنيباستان ا  ونانيمراتب عشق در فرهنگ  (  2

والا هستند، مانند عشق   ميکه تجسم مفاه  یافراد  اي  مي: عشق به مفاهاي ليف   ـ2  ؛برگرفته از آن است 

  اوند خد. تنها مصداق آن، عشق  عوضیو ب  غرضیآگاپه: عشق بـ  3  ؛عشق به فلان شاعر  ايبه وطن  

 .دانندیم گونهنيازا زيعشق مادر ]و نه پدر[ به فرزند را ن  یبه بندگان است، برخ
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انجوی    )ر.ک.بانام »سلطان مار« وجود دارد.    یرانيا  ی هااسطوره در افسانه  نياز ا  انهيعام   ی تيروا(  3

 ( 8-14 :1352شيرازی
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 شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره 

 ـ پژوهشی  ی علم    ( 98تا    71)از صفحه    1403  زمستان   ـ  77ش ـ  20س 

 
 الاولیاء عطار هاتف و عارف در تذکره 

 
 الهام رستاد  

ران ي ا   د، ي اقل   د، ي اقل   ی مرکز آموزش عال   ار ي استاد   
 

 چکیده 
ترين ابزار معرفتی در عرفان، »کشف و شهود« است و عارف در صورت تزکية درونی قادر  مهم

که گاه از راه الهام درونی و گاه از    يیهاامي هايی را از عالم غيب دريافت کند؛ پخواهد بود پيام
  ایه ويژه تذکرۀ الاوليای عطار، بسياری از شناخت طريق هاتف بيرونی است. در متون عرفانی به

افتد. هاتف با الهام تفاوت دارد؛ هم در نحوۀ ظهور و  عرفانی از طريق هاتف برای عارف اتفاق می
 کند.رسانی و هم از نظر نوع پيامی که منتقل میپيام

ش  به  حاضر  پژوهش  متن    وۀيدر  کامل  مطالعة  تا ضمن  است  شده  کوشش  تحليلی  ـ  توصيفی 
کنايه آمده، نقل شود سپس حضور تذکره الاولياء مواردی که در آن نام هاتف به صراحت يا به 

دهد که هاتف، گيرندگان پيام و محتوای آن و واکنش عارف در برابر آن بيان شود. نتيجه نشان می
است که پيامش را از طريق صدا يا آواز بلند آن هم در بيداری   ی رسان غيبی و ناشناسپيام  ،هاتف

کند. در محتوای پيام هاتف و هنگام روز به عارف، مردم عادی يا حتی شخص گنهکار منتقل می
اين مضامين آمده است: سرزنش کردن، طعنه زدن، نشان دادن راه، امر به انجام کار،    زيبه عارف ن

 های عارف. ژده دادن و پاسخ به پرسشرات سلوک، مخط يانب
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   مقدمه

های ملکوتی، کشف و شهود يا مکاشفات  پيام ارتباط عارف با عالم غيب و دريافت  

عرفانی يکی از مباحث مطرح شده در عرفان اسلامی و از مباحث اصلی کتب عرفانی  

( سراج  ابونصر  چون:  افرادی  )1380است.  قشيری   ،)1374( هجويری   ،)1389،)  

( به بيان 1394( و کاشانی )1370تا(، قيصری )عربی )بی(، ابن1393روزبهان بقلی )

ترين دغدغة عارفان  اند. اصلی انواع مکاشفات عرفانی و مراتب و احوال آن پرداخته

گذاری  بندی، نامو پديدآورندگان کتب عرفانی در بخش مکاشفات، حول محور دسته 

توان رد پای هاتف  يا شرح احوال عارف به هنگام مکاشفه بوده است؛ با اين حا می

محادثه يا کشف سمعی يافت که در بخش  ها ذيل عنوان  غيبی را در برخی از کتاب

 مکاشفات عرفانی دربارۀ آن به تفصيل صحبت خواهد شد.

در متون عرفانی رسيدن به اين ارتباط و کسب معارف خاص شهودی فقط از       

های دريافت شده نيز بر اساس  افتد و پيام طريق سير و سلوک و تزکية درون اتفاق می 

شود و در نهايت اين  ای که سالک عارف در آن قرار دارد، تعيين میمرتبه و مرحله 

های ذهنی يا پرسشی را که برای وی در طی سلوک ايجاد شده،  پيام، يکی از دغدغه 

کنيم: کند. در حکايات عارفان معمولا با اين نوع جملات زياد برخورد می حل می

»در دلم  آمد که...«، »به سرم ندا کردند...«، »در خاطرم آمد... .« همة اين جملات در 

آيد. ش می حقيقت، زادۀ الهام غيبی است که به صورت درونی و فردی برای عارف پي 

 های آگاهی عارف به حقيقت امور، شنيدن پيام هاتف است. يکی از روش

ای در حکايات عارفان دارد. عطار ظهور هاتف نقش برجسته   الاوليایتذکرهدر       

ای است که حامل پيامی از غيب شايد در وهلة اول گمان شود که هاتف همان فرشته 

 و عالم ملکوت آن هم برای عارف است، در حالی که چنين نيست.

 ناشناس و نامرئی دهندۀ  شويم که هاتف، يک آوازبا مطالعة حکايات متوجه می    

کند، از اين رو با الهام تفاوت  آن هم در روز پيامی را منتقل می   صدای بلنداست که با  
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دارد؛ زيرا الهام پنهانی است نه آشکار و قالب آن نيز معمولا به صورت صدا يا آواز 

نيست بلکه بيشتر به صورت درک ناگهانی در حالت کشف و شهود يا در خواب  

يا   عادی  مردم  گاهی  عارفان،  بر  علاوه  هاتف،  پيام  مخاطب  ديگر  از سوی  است. 

 شخص گنهکار است. 

در اين مقاله کوشش شده است تا ضمن تعريف هاتف، ديگر موضوعات مشابه      

های ظهور هاتف چون: وحی، الهام و مکاشفات صوفيه نيز بررسی شود سپس شيوه 

های وی ها و واکنش عارفان در برابر پيام مخاطبانش، محتوای پيام   الاولياء،تذکرهدر  

 مورد بررسی قرار بگيرد.

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

يکی از منابع شناخت اوليای الهی و عارفان، القائات غيبی و درونی است که با عناوين  

به  عطار  آثار  در  است.  شده  تعريف  و...  ندا  خاطر،  الهام،  چون:  ويژه متعددی 

های از منبعی غيبی تحت عنوان »هاتف« نام برده شده که در موقعيت الاولياء  تذکره

با عارفان سخن می بلندی  خاصی  منابع غيبی، صدای  گويد. هاتف برخلاف ديگر 

هايی که توانند صدای او را بشنوند. پژوهش ای که گاه همة مردم می دارد، به گونه 

ها به واژۀ  تاکنون انجام شده، بيشتر در بارۀ وحی، الهام يا خواطر ربّانی بوده و در آن

اند،  غيبی دانسته   »هاتف« توجهی نشده است؛ شايد به اين دليل که آن را جزء الهامات

توانست هايی دارد. عطار در حکايات مربوط به عارفان می در حالی که با آن تفاوت

از واژۀ الهام يا خاطر يا هر اصطلاح ديگری استفاده کند، ولی واژۀ »هاتف« را به کار 

برده است. از اين رو ضرورت دارد پژوهش مستقلی دربارۀ اين منبع غيبی صورت  

  الاولياء تذکره هايش با وحی و الهام و نوع کاربرد آن در  ها و تفاوتبگيرد و شباهت 

 مشخص شود. 
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 روش و سؤال پژوهش 

های ذيل پاسخ در نظر دارد به پرسش توصيفی ـ تحليلی    وۀي به شپژوهش حاضر  

 دهد:

 هايی با الهام و وحی دارد؟ـ معنی هاتف چيست و چه شباهت يا تفاوت1

 گويد؟ هايی سخن میعطار چگونه و چه زمان تذکره الاولياءـ هاتف در 2

 اند؟ ـ گيرندگان پيام هاتف چه کسانی 3

 ـ محتوای سخن هاتف با عارف چيست؟4

 

 پیشینه پژوهش

گسترده دايرۀ  بايد  حاضر  پژوهش  تاريخچة  بررسی  منظور  پژوهشبه  از  های  ای 
مشابه آن چون: صورت هاتف و موضوعات  يعنی  اصلی؛  دو موضوع  گرفته حول 

 عطار را مدنظر قرار داد. الاولياء تذکرهوحی، الهام، مکاشفات صوفيه و 
دربارۀ موضوع هاتف تاکنون پژوهش مستقلی صورت نگرفته است، اما در بارۀ         

«،   و الهام  یوح  (، با عنوان »1324)توان به پژوهش ضيايی بيگدلی  وحی و الهام می
(، با  1388زاده )«، حسينالهام و اشراقوب( با عناوين »الهام« و »الف1386سبحانی )

« نادم و ابرار الحيدری  اتيو روا  قرآنو الهام در لغت،    یوح   شناسیمفهوم عنوان »
« اشاره کرد که هي امام  شهيو انفتاح الهام در اند   یانقطاع وح   یبررس( با عنوان  1398)

و روايات   قرآنها تشريح و تبيين دو موضوع وحی و الهام با تأکيد بر آيات  در همة آن
(، در مقالة »وحی و الهام و انواع مراتب آن در  1382صورت گرفته است. رضايی )

(، 1385مورد بررسی قرار داده است. اسدی )  مثنویمثنوی« مراتب وحی و الهام را در  
« کوشش کرده است قرآندر مقالة »سير پيدايش و تحول نظريه الهام با تأکيد بر آيات  

سير پيدايش و تحول نظرية الهام را به صورت مستقل با تکيه بر منابع دينی بررسی 
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»الهام و معرفت در فلسفه سقراط و افلاطون«  1395بيک )کند و شفيع  مقالة  (، در 
 ارتباط الهام و معرفت را در فلسفة سقراط و افلاطون نشان داده است.  

توان به مقالة های معاصر که به موضوع مکاشفات صوفيه پرداخته، میاز پژوهش    
اشاره کرد.    ه«يصوف  های¬مکاشفه   اتي»طرح روا(، با عنوان  1396رون و صفاری )

روايت از مکاشفات عرفا را از منظر   300اند  نويسندگان در اين مقاله تلاش کرده
تا هفتم بررسی کنند. در   پيرنگ در سی کتاب عرفانی قرن چهارم  روايی، طرح و 

ای بودن،  نتيجه مشخص کردند که بسياری از مکاشفات وصفيه به دليل کوتاه و لحظه 
بسياری از عناصر طرح از قبيل: تعليق، کشمکش، بحران و... را ندارد. که در اين 

که هاتف در آن حضور دارد، اشاره شده،    الاولياءتذکرهپژوهش به برخی از حکايات  
اما از آنجا که موضوع اصلی تحليل روايی بوده، در مورد هاتف به صورت خاص و  

»کشف (، نيز در مقالة  1397مستقل مبحثی مطرح نشده است. تمدن و نصر اصفهانی )
عرفان مشرب  در  شهود  بقل  یو  عرفانی   «ی روزبهان  مشرب  در  را  شهود  و  کشف 

 اند. روزبهان بررسی کرده
های همسو با موضوع اين مقاله  و از ميان پژوهش   الاولياءتذکره در بارۀ کتاب       
 های»خاستگاه و منشأ خواب(، با عنوان  1398توان به تحقيق نجفی و عليرضايی )می
های مشايخ را در اين کتاب اشاره کرد که نويسندگان خواب  الاولياء«در تذکره  خي مشا

اند که هاتف غيبی در خواب، عارف را  و در موارد اندکی نشان داده   بررسی کرده 
های  مورد خطاب قرار داده است؛ با اين حال چون محور اصلی اين پژوهش خواب

 مشايخ است، بحث مستقلی از هاتف نشده است. 
(، در مقالة »بررسی الهامات و القائات  1402در پژوهش محمد نژاد و همکاران )    

در   القائات  و  الهامات  نيز  عرفانی«  منظر  از  الاوليا  تذکرۀ  منظر   الاولياءتذکرهدر  از 
ها در اين پژوهش به طور کلی به بررسی انواع الهام و عرفانی بررسی شده است. آن

-های مختلف در دل عارف راه میاند که به صورتالقائات الهی يا شيطانی پرداخته 
پيام،  انتخاب کرده، گيرندۀ  يافته است. پژوهشگران برای نمونه دوازده حکايت را 
حالت فيزيکی گيرنده، نوع پيام، نحوۀ دريافت و کارکرد پيام را در هر کدام توضيح  
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هر چهار خاطر )ربّانی، ملَکَی، نفسانی    تذکرۀالاولياءدادند. در نتيجه بيان کردند که در  
و شيطانی( آمده است. نحوۀ دريافت الهام يا القاء نيز هم در بيداری و هم در خواب  
الهام   باطنی  است.کارکرد  بوده  شنيداری  نوع  از  الهامات  اين  بيشتر  که  افتاده  اتفاق 

الت  نامعلوم است و کارکرد ظاهری آن تا حدودی قابل تشخيص است و فراخور ح 
گونه بحث مستقلی  آيد. با توجه به شيوۀ پژوهش، در آن هيچدرونی شخص فرود می 

رسانی آن و تفکيک هاتف با ديگر الهامات صورت  در مورد هاتف و چگونگی پيام
 رود.ار مینگرفته است؛ از اين رو پژوهش حاضر کاملا تازه و متفاوت با آن به شم 

دهد که تاکنون موضوع هاتف چه به صورت موضوعی  پيشينة پژوهش نشان می    
بررسی نشده، در حالی که در ميان حکايات اين کتاب اشارات    الاولياءتذکرهو چه در  

 بسياری به صورت مستقيم يا غير مستقيم به آن شده است. 

 

 بحث و بررسی

 هاتف، وحی و الهام 

»هاتف« اسم فاعل از ريشة هَتف به معنی آوازکننده، ستاينده و بلندگوی نامرئی است؛  
)فرهنگ بزرگ جامع نوين  رود.  از اين رو امروزه در عربی معادل واژۀ تلفن به کار می

  قاموس محيط المحيط و به تبع او مؤلف  لسان العرب  منظور در  ابنذيل واژه »هاتف«(  
اند: »منَ يُسمَع صوته و لا يُری شخصه« )کسی که صدايش  در مورد هاتف آورده

نمیشنيده می  اما خودش ديده  البستانی  344:  9، ج1414منظور  )ابنشود.(  شود،    1987؛ 

علاوه بر مواردی که گفته شد، اين معنا نيز    معجم اللغة العربية المعاصرۀدر    (929:
  ( 2322:  3، ج1429ر عمر  )مختا»صوتٌ باطنیٌّ خفیّ« )صدای درونی پنهان(.    ذکر شده

در   هاتف  کاربرد  ابن   الاولياءتذکرهشيوۀ  تعريف  با  مطابقت  بيشتر  بستانی  و  منظور 
 دارد.
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»وحی«، در لغت معانی متعددی دارد؛ چون: اشاره، الهام، کتابت، کلام پنهانی و... . 
ای سريع دانسته که گاهی از طريق کلام رمزی و گاهی راغب اصفهانی آن را اشاره

:  2تا، ج  )راغب اصفهانی بیيابد.  های اعضا و سخن مکتوب تحقق می از طريق اشاره

فارس، وحی در لغت يعنی انتقال علم چه به صورت پنهانی باشد و  از نظر ابن  (496
 (    93: 6، ج 1404فارس )ابنچه آشکار. 

شناسان به اصل سريع بودن يا پنهان بودن در مورد واژۀ وحی تأکيد  بسياری از لغت    
زاده اين ديدگاه با منابع بسياری تعارض  کردند؛ در حالی که بر اساس پژوهش حسين

دارد و در تعريف وحی بايستی به ساختار کلمه نگاه کرد؛ چرا که معنای القای پنهانی 
فقط در ساختار مصدر و اسم مصدر از باب افعال يا ثلاثی مجرد با حرف اضافه 
  است، اما در صورتی که اين واژه، به صورت ثلاثی مجرد بدون حرف اضافه باشد، 

بيشتر معنای    قرآنکاربرد واژه وحی در  (  53و  52:  1388) معنی نوشتن و کتابت دارد.  
لغوی است، اما کاربرد ويژۀ آن مختص پيامبران است که يک منبع معرفتی از جانب 

گيرد: به های مختلفی صورت می؛ القايی پنهانی که به شيوهروده شمار می خداوند ب
بی و  مستقيم  همان صورت  که  واسطه  از طريق  يا  پرده و حجاب  از پس  واسطه؛ 

الهی  رواج  (  60)همان:  اند.  فرشتگان  مسلمانان  که در عرف  است  معنايی  همان  اين 
     يافت و در روايات بسياری نيز به کار رفته است.

بلعيدن و به يک    به معنی  »لهم«  از ريشة  باره فروخوردن است.  »الهام«، در لغت 
ای چون: تلقين، در دل  به مرور بر اساس تفسير مفسّران معانی(  1855:  2، ج1382)سياح  

القای چيزی از جانب خداوند برای آن وضع شد.   اسدی چهار رويکرد  افکندن و 
وَ نَفسْ وَ مَا سَوَّاهاَ  ـ الهام فطری: آية »1قرآنی و تفسيری الهام را بررسی کرده است:  

حاکی از آن است که هنگام آفرينش نفس  (  8و    7)شمس/ «  فَأَلْهمََهَا فجُُورَهَا وَتَقْوَاهَا 
ـ الهام قلبی: در آياتی 2انسان، نوعی شناخت تقوا و فجور به وی داده شده است؛  

(  7)قصص/ ...«  وَ أَوْحَيْنَا إِلىَ أُمِّ مُوسىَ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فیِ الْيَمِّمانند: »

در موارد خاصى، خداوند شناخت يا انجام کارى را هنگام گاه    طبق نظر مفسّران،
با تعبير »وحى«    قرآنخواب يا بيدارى در دل افراد صالحى غير از انبيا القا مى کند که  
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مى  ياد  آن  همچون  کند.از  عناوينى  با  الهام  از  گاهى  حوزه،  اين  لدنىّ«،    :در  »علم 
»مکاشفه«، »خاطر قلبى«،»علم ربّانى«، »معرفت ذوقى«، »علم موهوب«، »علم باطن« و 

نقل شده    68ـ الهام غريزی: همانند آنچه در سورۀ نحل آية  3؛»اسرار« نيز ياد مى شود
که پروردگار به زنبور عسل از طريق وحی يا همان الهام غريزی نحوۀ ساخت کندو  

ـ الهام طبيعی: همان است که در سورۀ زلزال آمده که چون زمين  4را تعليم  داد؛  
د، انسان از سر شگفتی بارهای سنگين خود را بيرون افکند و اخبار خويش را بيان کن

ار تو به او وحی ذکر شده که زيرا پروردگ  5پرسد: زمين را چه شده است؟ در آية  می
برانگيز  نوع الهام قلبی در ميان مفسّران بسيار چالش (  36ـ33:  1385)اسدی  کرده است.  

بوده است، چرا که بايد مرزهای آن با وساوس و القائات شيطانی مشخص شود. از  
گفته  رو  آرامش   اين  الهام  که  به سوی خير دعوت می شده  و  است  اما  بخش  کند، 

 القائات شيطانی عکس آن است.
»هرگاه ارتباط بشر با خداوند به  اند که  دربارۀ تفاوت وحی با الهام چنين گفته       

دل شخص بدون به کار بردن حواس  صورت فردی و اختصاصی برقرار گردد، در  
شود. به اين نوع دريافت و القا، »الهام«  ظاهری و اعمال دستگاه تعقل، حقايقی لقا می 

گويند. ولی هر گاه ارتباط با جهان ماورای طبيعت به صورتی و احياناً »اشراق« می 
گردد که نتيجة آن دريافت يک رشته تعاليم عمومی و دستورات همگانی باشد؛ در  

آورندۀ آن، فرشتة وحی و به گيرندۀ آن   اين صورت به چنين دريافتی »وحی« و به
 شود.»پيامبر« گفته می 

اطمينان     است  ممکن  گيرنده  فرد  به  نسبت  برای الهام  عين حال  در  باشد،  بخش 
کننده نيست. از اين جهت دانشمندان تنها »وحی« را سرچشمة مطمئن ديگران قانع 

دانند. پيامبرانی که نبوت آنان با دلايل قطعی از معجزه و غيره  برای معرفت بشر می
کرده  دريافت  را  آگاهی  نوع  اين  است،  گرديده  (  10الف:  1386)سبحانی  اند.«  ثابت 

.ق( دربارۀ تفاوت وحی و  ه  1252ـ    1323سبحانی در ادامه به نقل از محمد عبده )
يابد و يقين گويد: »وحی، آگاهی خاصی است که شخصی آن را در خود میالهام می 

ند  دادارد که از جانب خدا القا شده است. در حالی که الهام چنين نيست و هرگز نمی
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که از کجا به روان او راه يافته و بسان اندوه و شادی و گرسنگی و تشنگی، آن را در  
 (11: الف1386سبحانی )داند.« يابد، هر چند ريشة آن را نمیخود می

شود که وحی و الهام از نظر محتوا، منشأ و نوع بر اساس مطالب فوق مشخص می   
آوری تفاوت دارند. هر چند منشأ هر دو به نوعی از جانب خداوند است، اما در  الزام 

شود که پيام از سوی  خداوند است؛  وحی، قطع به يقين برای گيرنده مشخص می 
 در حالی که الهام چنين نيست.  

تر اشاره شد، پژوهش مستقلی صورت نگرفته  گونه که پيش در مورد هاتف، همان    
گيرد، اما با توجه به مطالبی که دربارۀ وحی  تا مشخص گردد، ذيل کدام دسته قرار می 

توان ذيل تعريف وحی قرار داد، نه  توان گفت: هاتف را نه می و الهام گفته شد، می 
رسد هاتف، از طريق  به نظر می  الاولياءتذکرهذيل الهام. با توجه به حکايات هاتف در  

رساند که منشأ آن نامعلوم  آواز يا صدايی رسا سخن خود را به گوش مخاطب می 
کند؛ در حالی است. گيرنده، اين صدا را از راه گوش و مجرای شنيداری دريافت می

در مواردی   گيرد.واسطه است که در قلب صورت میکه الهام قلبی، معمولا القايی بی
اين صدا مستقيم از آسمان يا جای نامعلوم نيست بلکه گاه يک شیء، حيوان يا انسانی  

گيرد. صدای هاتف را گاه يک نفر چون واسطة رساندن آواز يا صدای هاتف قرار می
شنود، گاه مردم عادی و گاه اشخاص گنهکار. نوع پيام هم بيشتر حاوی  عارف می 

 هشدار، سرزنش و تنبيه است.

 

 مکاشفات عرفانی 

يکی از موضوعات مهم مورد بحث در عرفان، کشف و شهود يا مکاشفات عرفانی 
است. به هنگام صحبت از هاتف و ارتباط با او عارف، ضروری است در اين باره به  

 اختصار صحبت شود تا جايگاه هاتف در ميان انواع مکاشفات عرفانی تبيين گردد. 
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جرجانی در تعريف کشف آورده است: »کشف در لغت به معنی رفع حجاب است 
و در اصطلاح آگاهی يافتن به آنچه پشت پرده است از معانی غيبی و امور حقيقی 

گويد:  او در باب مکاشفه می(  154 ـ155تا:  )جرجانی، بیبه صورت وجودی و شهودی.«  
نمی بيان  در  توصيفش  که  است  مکاشفات  (  192)همان:  گنجد.«  »حضوری  پای  رد 

توان مشاهده کرد. ابونصر سرّاج  های آغازين تصوف میعرفانی را در همان کتاب
ذيل شرح اصطلاحات عرفانی، انواع واردات قلبی، مشاهده، لوايح و لوامع را توضيح  

های رسيدن هجويری در هنگام بحث از روش(    413و    412ه:  1380)سرّاج  داده است.  
ش الهامی سخن گفته که البته آن را روش متقنی برای معرفت الهی  به معرفت از رو

مؤثر  نمی حقيقت  به  رسيدن  برای  را  او  به  الهی  عنايات  و  سالک  مجاهدۀ  و  داند 
قشيری نيز ذيل شرح الفاظ و اصطلاحات عرفانی (  400- 392:  1389)هجويری  داند.  می

انجامد. سالک پس از  مکاشفه را بعد از محاضره دانسته که در نهايت به مشاهده می
رسد و معانی غيبی برای او  حضور دل به واسطة قدرت ذکر، به مرحلة مکاشفه می

ه شود کگردد، در نهايت جمع محاضره و مکاشفه، منجر به مشاهده میآشکار می
 (  118و127: 1374)گذارد. هيچ شک و ترديدی در دل سالک باقی نمی

توان در سه دستة ديداری، شنيداری و قلبی قرار داد.  بيشتر مکاشفات عرفانی را می
خورد، ديدن  در مکاشفة ديداری يا  بصری که از تجلیّ اسم بصير بر عارف رقم می 

شود؛ مانند  امور غيبی و ماورائی در حالت بيداری يا رؤيا از سوی عارف روايت می
بقلی ) که در آن به طور کامل روايت    الاسرارکشف( در  1393توصيفات روزبهان 

 اش را نقل کرده است. های ديداری شخصی مکاشفه 
افتد که در آن فرشته يا مکاشفات شنيداری به صورت شنيدن ندا يا آواز اتفاق می   

گويد. اين نوع کشف سمعی نيز تجلی  خداوند به واسطة صوت با عارف سخن می
اسم »سميع« خداوند است. عبدالرزاق کاشانی ذيل اصطلاحات کشف و شهود تحت  

گويد،  عنوان »محادثه« از نوع کشفی که خداوند با عارف به واسطة صدا سخن می
  الشَجره   مِن  کالنِّداء  الشَّهاده،  وَ  المُلک  عالَم  مِن  العارفِين  الحَقّ   »خَطابُياد کرده است:  
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بر همين اساس آواز هاتف برای عارف    (625:  2ه. ج1426)کاشانی  السَّلام.«  عَلَيه   لِموسى
 رود.از نوع مکاشفة شنيداری به شمار می

تحت     عرفانی  کتب  بيشتر  در  »واردات«  عرفانی  اصطلاح  در  يا  قلبی  مکاشفات 
عنوان »خواطر« از آن ياد شده است و تعاريف و انواع متعددی دارد. عزالدين کاشانی  

خواطر و همة انواع آن را که در کتب عرفانی مطرح شده، به چهار  الهدايهمصباح در 
(  104 ـ108:  1394)همو  دسته کلی تقسيم کرده است: حقانی، ملکَی، نفسانی و شيطانی.  

قدر مشترک همة تعاريف وارد بودن و ناپايداری آن است و اينکه تشخيص نوع الهی 
يا ملَکی بودن خواطر با نوع نفسانی يا شيطانی آن امری است ضروری و مرهون 

 مجاهده و تزکية نفس.  

 

 الاولیاء تذکرههای کاربرد هاتف در شیوه

 چگونگی حضور هاتف 

آواز، در  الف کنار واژۀ  نکره در  به صورت  نام هاتف  با ذکر  به صورت مستقيم   )
بار عبارت »هاتفی آواز داد« در بيداری  الاولياء سیبيداری و گاه در خواب؛ در تذکره

ابراهيم ادهم چهارده سال تمام سلوک کرد تا    بار در خواب: »سه اتفاق افتاده است و  
گزارد تا آخر بدانجا رسيد،  به کعبه رفت. از آنجا در هر مصلّا جايی دو رکعت می

مرا خللی رسيده است؟   اين چه حادثه است، مگر چشم  آه!  نديد. گفت:  را  خانه 
اما کعبه به استقبال ضعيفه  ای شده  هاتفی آواز داد: چشم تو را هيچ خللی نيست، 

نيشابوری  است که روی بدينجا دارد.«   نهاد و (  73:  1384)عطار  باديه  به  »رابعه روی 
  هاتفی آواز داد: گرديد تا به عرفات رسيد. چون آنجا رسيد،  هفت سال به پهلو می

خواهی تا يک تجلیّ ای مدّعی! چه طلب است که دامن تو گرفته است؟ اگر ما را می
»]ابوسعيد خرّاز[ و گفت: ابليس را به خواب ديدم.  (  73)همان:  ت بگدازی.«  کنم در وق
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عصا برگرفتم تا او را بزنم. هاتفی آواز داد: او از عصا نترسد. از نوری ترسد که در 
 ( 452 :1384عطار نيشابوری  )دل تو باشد.« 

»آوازی شنيد«   »آوازی شنود« )چهاربار(،  عبارت  به صورت  »آوازی  )پنج ب(  بار(، 
بار(؛ در همة بار(، »آوازی شنيدند« )دوبار( يا »آواز يا آوازی آمد« )هشت شنيدم« )ده 

شود و يک  موارد ذکر شده صاحب آواز نامعلوم است و بيشتر در بيداری شنيده می 
که بدانند حق با چه  ای مناظره کرد. برای اينمالک دينار با دهریمورد در خواب: »

کدامشان   هيچ  دست  ولی  کردند،  آتش  وارد  را  دستشان  نفر  دو  هر  است،  کسی 
شکسته شد. »به خانه بازآمد و روی به زمين نهاد و  نسوخت. مالک از اين اتفاق دل

ای برابر گردم. آوازی  ام تا با دهریمناجات کرد که هفتاد سال قدم در ايمان نهاده 
ت کرد. دست او تنها در شنود که: تو ندانستی که دست تو دست دهری را حماي

] ابوعلی دقّاق[ نقل است که گفت درد چشم  »  (48)همان:  آتش نهادندی تا بديدی.«  
ای در خواب  قرار شدم و خوابم نيامد. ناگاه لحظه که از درد مدّتی بیپديد آمد چنان 

 ( 629)همان: شدم. آوازی شنودم که: اليس الله بکافٍ عبدَه.« 
بار(، »ندايی شنيدم« )چهاربار( و »خطاب آمد«  ج( به صورت عبارت »ندا آمد« )پنج 

گفت: يا ربّ العزّه! رابعه را بدين درجه سرمايه نيست. اما نقطة  بار( : »]رابعه[  )پنج
می آمدخواهم.  فقر  فقر خشک   ندا  رابعه!  يا  مردان  که:  راه  در  که  ماست  قهر  سال 

ايم. چون سرِ يک موی بيش نمانده باشد که به حضرت وصال ما خواهند رسيد،  نهاده 
کار برگردد، وصال فراق شود و تو هنوز در هفتاد حجابی از روزگار خويش تا از  
تحت اين حُجُب بيرون نيايی و قدم در راه ما ننهی و هفتاد مقام بنگذاری حديث 

س قرنی مرقّعی را »اوي(  73: 1384عطار نيشابوری  )فقر با تو نتوان گفت و لکن برگرد.«  
آن به  و  نپوشيد  بودند،  آورده  هديه  او  برای  پيامبر)ص(  سوی  از  )حضرت  که  ها 

علی)ع( و عمر( گفت: صبر کنيد تا حاجت بخواهم.»از بر ايشان دور دور برفت و 
گفت: الهی اين مرقّع درنپوشم تا همة آن مرقّع فروکرد و روی بر خاک نهاد و می

امّت محمّد را به من نبخشی. پيغامبرت حواله اينجا کرده است. و رسول، فاروق و  
که:   خطاب آمدمرتضی است. الهی همه کار خويش کردند، کنون کار تو مانده است.  

 ( 20)همان: چندينی به تو بخشيدم، مرقّع درپوش.« 
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از طريق يک واسطه؛ در اين موارد »آواز« از طريق يک شیء مانند: عود و قربوس  د(  
خيزد يا از دهان يک حيوان مانند: گوسفند و آهو يا يک انسان ناشناس و زين برمی 

 کودک نابالغ. 

 

 وسايط آواز

»آوازی که از ميان کعبه برخاست و ابوالحسين نوری را خطاب قرار داد.«   ـ کعبه:1
 ( 464 :1384عطار نيشابوری )
موسیقی(:2 )ابزار  عود  چون    ـ  بود.  مشغول  طرب  به  توبه  از  پيش  دينار  »مالک 

بخفتند، آن عودی که می  أَن لا  يارانش  لکََ  ما  مالکِ  يا  آمد که:  آوازی  آنجا  از  زد 
کنی؟ چون آن بشنود، دست از آن بداشت.«  تتوبَ. يا مالک تو را چه بُود که توبه نمی

 ( 47)همان: 
»ابراهيم ادهم بعد از شنيدن آوازی در صحرا که چندين بار به او گفت: ـ آهو:  3

بيدار گرد، ناگاه آهويی پديد آمد. خويشتن را مشغول بدو کرد. آهو بدو به سخن 
اند. تو مرا صيد نتوانی کرد. ألِهذا خُلِقتَ او بهذا امُرتَ  آمد که: مرا به صيد تو فرستاده

 ( 105همان: )کنی. هيچ کار ديگری نداری.« اند که می تو را از برای اين کار آفريده 
»ابراهيم ادهم پيش از توبه همان سخنی که آهو به او گفته بود از  ـ قربوس زين:  4

گشت.«   زيادت  کشف  و  آمد  پديد  او  در  خوفی  و  فزعی  آمد.  آواز  زين  قربوس 
 ( جا)همان

»در مورد ابراهيم ادهم بعد از آهو، قربوس زين که با او سخن  ـ تکمة پیراهن:  5
تعالی خواست تا کار تمام کند، سديگر بار از گوی گريبان ۀمان آواز  گفتند، چون حق

يقين  و  فروآمد  برو گشاده گشت.  ملکوت  و  اتمام رسيد  به  اينجا  آن کشف  آمد. 
ای کرد نصوح  حاصل شد و جمله جامه و اسب از آب چشمش آغشته گشت. توبه 

 ( 105)همان: و روی از راه يکسو نهاد.« 
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بار سه شبانه روز هيچ نخورده بود. روز چهارم  »نقل است که اويس يک ـ گوسفند:  6
بامداد بيرون آمد. بر راه يک دينار زر افگنده بود. گفت: از آنِ کسی افتاده باشد. روی  

ای گرم  آمد. گرده بگردانيد تا گياه از زمين برچيند و بخورد. نگاه کرد، گوسفندی می 
بگردانيد.   روی  باشد.  ربوده  کسی  از  مگر  گفت:  بنهاد.  وی  پيش  گرفته  دهان  در 
گوسفند به سخن آمد: من بندۀ آن کسم که تو بندۀ اويی. بستان روزی خدای از بندۀ 

 (26:  1384عطار نيشابوری )خدای.« 
» فضيل عياض کودکی چهارساله در کنار داشت. مگر دهان بر وی  ـ کودك نابالغ:  7

که عادت پدران بود. آن کودک گفت: ای پدر مرا دوست داری؟ گفت: نهاد چنان 
دارم. گفت: خدای را دوست داری؟ گفت: دارم. گفت: دل چند داری؟ گفت: يکی.  
آنگاه گفت: به يک دل دو دوست توان داشت در حال؟ بدانست که آن نه آن کودک  

گويد بل تعريفی است به حقيقت از غيرت حق. دست بر سر زدن گرفت و توبه  می
 (95 همان:)کرد و دل از طفل ببُريد و دل به حق داد.« 

 

 گیرندگان پیام هاتف 

هستند. در    اند، عارفان بيشترين گروهی که مخاطب پيام هاتف قرار گرفتهـ عارف:  1

 شود. بخش بعد بيشتر به اين موضوع پرداخته می 

اند. در اين مواقع عبارت  گاه مردم عادی مورد خطاب قرار گرفته   ـ مردم عادی:2

»آوازی آمد« يا »آوازی شنيدند« به کار رفته است. در شش حکايت؛ علت خطاب،  

)همان:  آگاه ساختن  مردم از مرگ يک عارف است: ذکر ابراهيم ادهم و وفات او  

)همان:  ؛ ذکر ابوعبدالله خفيف و وفاتش  (233)همان:  ؛ ذکر سفيان ثوری و وفاتش  (128

؛ ذکر سری سقطی و وفات يکی از مريدان (269)همان:  ؛ ذکر داود طائی و وفاتش  (563

يزيد کاتب   احمد  نام  به  او: »چون وقت  (335)همان:  خاصش  رابعه و وفات  ؛ ذکر 

تها  مرگش ]رابعه[ درآمد مردمان بيرون شدند و در فرازکردند. آوازی شنيدند که »يا ايّ
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نيامد.   آواز  هيچ  بود.  زمانی  مرضيّه«.  راضيةً  ربکِّ  الی  إرجعی  المطمئنهّ،  النّفس 

 ( 86: 1384عطار نيشابوری )دربازکردند، جان بداده بود.«  

ها به مقام و  در يک حکايت، قوتّ قلب دادن به مردم از طريق آگاه ساختن آن     

عظمت عارف بزرگی که در ميانشان حضور دارد؛ ذکر ابراهيم ادهم و آوازی از هوا  

)همان: بر اهل کشتی موقع طوفان که گفت نترسيد چون ابراهيم ادهم با شماست.  

ابوسعيد  (  126 برای نجات جان عارف؛ ذکر  مردم  از  ديگر درخواست  در حکايتی 

خرّاز و تنبيه خود در سفر باديه و خفتنش در گور و آوازی که مردم را برای نجات  

 (453)همان: جان او فراخواند. 

ـ شخص خطاکار: در چهار مورد، شخص خطاکار، مخاطب پيام قرار گرفته است.  3

در اين موارد، عبارت »آواز آمد« يا »آوازی شنيد« به کار رفته و پيام حاوی سرزنش  

يا هشدار به شخص خطاکار است. ذکر ابويعقوب نهرجوری و ديدن مرد يک چشم  

خورده، يک چشمش را از    در طواف که به خاطر نظر کردن، از دست غيب سيلی

؛ ذکر رابعه و حکايت دزدی که قصد داشت چادرش را (499  همان:)دست داده بود  

کرد، در  خواست از خانه خارج شود، راه خروج را گم میبدزدد، اما هر بار که می

نهايت »از گوشة صومعه آواز آمد که: ای مرد! خود را رنجه مدار که او چندين سال  

ه ما سپرده است. ابليس زَهره ندارد که گرد او گردد، دزدی را که  است تا خود را ب

يا ذکر حاتم اصمّ و آوازی که  (  75 ـ74)همان:  زَهره آن بود که گِرد چادر او گردد؟!«  

از ميان لحد برخاست و نبّاشی را خطاب قرار داد که روز قبل در مجلس حاتم اصمّ 

شرکت کرده، به دعای او آمرزيده شده، اما دوباره به کار ناروای خود بازگشته بود: 

»از لحد آوازی شنيد که: شرم نداری که در مجلس اصمّ ديروز آمرزيده گشتی. ديگر 

معمولا بعد از هشدار هاتف، روايت  (  295)همان:  ب به کار خود مشغول شوی؟!«  امش

بيان نمی  متنبهّ شدن فرد خطاکار  اما در يک مورد، ذکر تمام شده، سخنی از    شود، 

. مالک دينار پيش از توبه به طرب مشغول بود. چون  مالک دينار، آمده که توبه کرد
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بخفتند، آن عودی که می  أَن لا  يارانش  لکََ  ما  مالکِ  يا  آمد که:  آوازی  آنجا  از  زد 

کنی؟ چون آن بشنود، دست از آن بداشت.  تتوبَ. يا مالک تو را چه بُود که توبه نمی
 ( 47: 1384عطار نيشابوری )

ـ جمعی از مريدان: در يک حکايت ذکر بوعثمان مغربی، گروهی از مريدان شيخ  4

شنوند؛ آوازی که مضمون آن دوری گزيدن از  در يک شب و با هم آوازی مشابه می

 ( 758)همان: شيخ بوعثمان مغربی است. 

 

 پیام هاتف و واکنش عارف

پيام هاتف، معمولا واکنشی است که در برابر يک انديشه، ذکر، دعا يا عمل عارف 

شود و حاوی سرزنش عارف، هشدار، تنبيه  که به نوعی مکاشفة درونی محسوب می 

يا آگاهی بيشتر برای اوست. در بيشتر موارد، بعد از شنيدن صدای هاتف، روايت  

شود، اما گاهی در ادامه، واکنش عارف به پيام دريافتی هم نقل شده است. تمام می

 مضامين پيام هاتف به عارف عبارتند از:  

سرزنش:1 اوست   ـ  سرزنش  حاوی  عارف،  به  هاتف  پيام  محتوای  بيشترين 

مورد( که گاه با هدف تربيت و دوری عارف از غرور يا انتقاد از عملکرد او  )چهارده

تعليم نکته صورت می به قصد  دقيقگيرد و گاه  بسيار  از ای عرفانی که  فراتر  تر و 

يا سکوت  انديشه  اين مواقع  ايست که در ذهن او گذشته است. واکنش عارف در 

گفتن دوباره و بار ديگر جواب شنيدن از هاتف؛ ذکر  است و توبه، يا پرسش و سخن

ذکر (  119  همان:)ابراهيم ادهم و مربّع نشستن او و سرزنش هاتف و توبه کردن او  

بار در بادية توکلّ بودم. چند روز چيزی ابراهيم ادهم و سرزنش نوع توکلّ او: »يک 

نيافتم. دوستی داشتم، گفتم اگر بر وی روم، توکّلم باطل شود. در مسجد شدم و بر 

زبان براندم که: توکّلتُ علی الحیّ الّذی لا يموت لا اله الّا هو. هاتفی آواز داد که 
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سبحان آن خدايی که پاک گردانيده زمين را از متوکّلان. گفتم: چرا؟ گفت: متوکلّ که  

ای که دوستی مجازی به وی دهد، راهی دراز در پيش گيرد و  بود؟ آن که برای لقمه 

عطار )ای.«  آنگاه گويد: توکّلتُ علی الحیّ الّذی لا يموت. دروغی را توکلّ نام کرده 

ذکر جنيد بغدادی و درد پای او: »يکبار جنيد را پای درد کرد.  (  119  :1384نيشابوری  

فاتحه خواند و بر پای دميد. هاتفی آواز داد: شرم نداری که کلام ما در حق نفس 

 ( 421)همان: خود صرف کنی؟« 

پرسش 2 به  پاسخ  زبانش جاری شده:ـ  بر  يا  ذهن عارف گذشته  در  که    هايی 

پديده  ديدن  يا  مکاشفه  سلوک،  و  سير  حين  در  عارف  برای  شگفت معمولا  ای 

دهد. ها پاسخ میشود. در اين جا هاتف، در مقام يک پير به آنهايی ايجاد می پرسش 

دهد؛ ذکر بايزيد و پرسش  در پنج حکايت، هاتف به پرسش مستقيم عارف پاسخ می 

ذکر سمنون محبّ و خوابی که ديد و    ؛(187  همان:)از عظمت و خلوت درگاه الهی  

؛ (503)همان:  در آن به دليل علاقه به دخترش نامش را از جرگة محبّان خط زده بودند  

گويم او را دوست  ذکر رابعه و مناجاتش با خداوند که اگر مرا به دوزخ بری، می

؛ ذکر رابعه و غيب  (86)همان:  کنند و جواب هاتف  دوست چنين می  داشتم و آيا با

ابراهيم ادهم چهارده سال تمام  شدن خانة کعبه و تعجب ابراهيم ادهم از اين امر: » 

گزارد تا آخر  سلوک کرد تا به کعبه رفت. از آنجا در هر مصلّا جايی دو رکعت می

مرا خللی  مگر چشم  است،  اين چه حادثه  آه!  نديد. گفت:  را  بدانجا رسيد، خانه 

استقبال   به  اما کعبه  نيست،  را هيچ خللی  داد: چشم تو  آواز  هاتفی  رسيده است؟ 

دارد.«  ضعيفه  بدينجا  ناپديد (  73)همان:  ای شده است که روی  بوعلی دقاق و  ذکر 

او: »روزی درويشی به خانقاه بوعلی دقّاق آمد و  شدن جنازۀ درويشی در خانقاه 

کنند و  ای را به من دهيد تا بميرم. جايی را برای او تعيين میدرخواست کرد گوشه 

داد. گفت. بوعلی دقاق پنهانی گوش میالله میای چشم دوخت و مدام الله او به گوشه 

درويش به او گفت: ای بوعلی مرا مبشول. بوعلی رفت و وقتی برگشت ديد همچنان  
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که جان داد. به دنبال غساّل و کرباس فرستادند، اما وقتی در حال ذکر است تا اين

گويد، »گفتم: اين کس را به من نمودی. ای نديدند. بوعلی می نگاه کردند هيچ جنازه

 هاتفی آواز داد: خداوندا! به زندگی بديدمش و به مردگی ناپديد شد. او کجا شد؟  

چه جويی کسی را که مَلکِ الموت جُست و نيافت، حور و قصور جستند، نيافتند.« 
 ( 629: 1384عطار نيشابوری )

در دو حکايت ديگر، هنوز پرسشی بر ذهن يا زبان عارف نگذشته که از سوی    

پاسخ می ادهم و خوشه هاتف  ابراهيم  ذکر  ذکر حسين   ؛(123)همان:  اش  چينیآيد؛ 

 ( 587)همان: منصور حلاج و نماز خواندن شخص بزرگی زير دارِ او. 

در دوازده حکايت، هاتف مستقيما از عارف   ـ نشان دادن راه و امر به انجام کار:3

دهد؛ ذکر مالک دينار و  خواهد تا کاری را انجام دهد يا راهی را به او نشان میمی

؛ ذکر ابراهيم  (49:  1384عطار نيشابوری  )جوان فاسدی که مالک قصد هدايتش را داشت  

هدايت  سخن  و  ابليس  ادهم  دست  از  نجاتش  برای  هاتف  در  (  123)همان:  کنندۀ 

؛ ذکر بايزيد و رها  (111)همان:  حکايت ديگر جملة هاتف که عبد باش تا راحتی بيابی

؛ ذکر جنيد و واسطه قراردادن او برای جواب دادن (189)همان: کردن کوزه و پوستين  

( 452)همان:  ديد  ؛ ذکر ابوسعيد خرّاز و خوابی که در مورد ابليس  (422)همان:  به ابليس  

)همان: در حکايت ديگر سه روز گرسنگی و آواز هاتف برای انتخاب بين دو چيز  

؛  (703)همان:  ؛ ذکر ابوحمزۀ بغدادی و درخواست هاتف از او برای سکوت کردن  (454

ذکر ابوالحسن خرقانی و شنيدن صدای بايزيد از داخل قبر که به واسطة برکت نور 

رسيدم  )خرقانی(  تو   والا  مقامات  به  و (640)همان:  من  رودباری  علی  شيخ  ذکر  ؛ 

؛ ذکر شبلی و نوشتن نام الله: »]شبلی[ پس  (733)همان:  درخواست عافيت از وسواس  

ديدی نام الله بر آنجا نقش همی کردی تا ناگاه آوازی شنود  رفتی و هر کجا که می می

بعد   (597)همان:  که: تا کی گِرد اسم گردی؟ اگر مرد طالبی قدم در طلب مسمیّ زن.«  
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گيرد و در حالت سرگشتگی وار به خود میاز شنيدن اين پيام، شبلی حالت ديوانه 

 کند.   بسيار خود را غرق کرده يا از کوه پرت می

نفس خود سخت     بر  عارف  که  می گاه  روا  از حد  بيش  او  گيری  از  هاتف  دارد، 

گيری و رياضت بيش  خواهد تا کمی با نفس خود همراهی کند و از اين سخت می

از حد دست بردارد، اما واکنش عارف، در برابر اين پيام هاتف که به نوعی امر به 

با نفس خود که در   نيست: مالک دينار  نفسانی است، کاملا مثبت  اجابت خواستة 

کرد تا اين که در دست نفس عاجز شد. گفت: آرزوی خوردن رطب بود مبارزه می

داد که:  آواز  هاتفی  تا شب  بمير.  مرا خواه بکش خواه  نخواهم خورد،  البته رطب 

جا در اين(  50:  1384عطار نيشابوری  )بايد خورد. نفس را از بند بيرون آور!«  رطب می

شود، مالک دينار بلافاصلة خواستة هاتف را اجابت ای نفس فراهم میچون فرصتی بر

داری به اين خواسته  دهد که به شرط چند روز، روزهکند و به نفس خود وعده مینمی

 دهد. تن درمی

عارف سخن   با  که  است  گوسفندی  واسطة  به  هاتف  نيز صدای  حکايت  يک  در 

قرنی و گرسنگیمی اويس  ذکر  که  چند روزه  گويد؛  اش و سر رسيدن گوسفندی 

 (26: همان)ای نان در دهان داشت و از او خواست تا از آن نان تناول کند. گرده

زند و او را گاهی هاتف به قصد تحقير عمل عارف به او طعنه می ـ طعنه زدن:  4

می شده  رانده  و  کذّاب  مواقعمدّعی،  بيشتر  در  طعنه،    خواند.  اين  برابر  در  عارف 

واکنشی جز شرمندگی ندارد. در مجموع هفت حکايت حاوی طعنه مستقيم هاتف  

بيهوشی و غرقه   بايزيد و  )همان:  به خون شدنش وقت سحر  به عارف است؛ ذکر 

؛ (383)همان:  ؛ ذکر يوسف بن الحسين و خواب ديدن ابراهيم خواص در مورد او  (189

؛ ذکر  (415)همان:  ذکر جنيد و در گمان افتادنش بعد از چهل سال عبادت و رياضت  

؛ ذکر  (737)همان:  شيخ ابوالحسن حصری و نسبت دادن کذّاب به او توسط هاتف  

شبلی و همراهی جوانی ترسا با گروه حاجيان و قصد شبلی برای مسلمان کردنش 
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؛ ذکر رابعه و حکايت رفتنش در باديه به قصد حج: »رابعه (604:  1384عطار نيشابوری  )

پهلو می به  نهاد و هفت سال  باديه  به  آنجا  روی  به عرفات رسيد. چون  تا  گرديد 

ای مدعّی! چه طلب است که دامن تو گرفته است؟ اگر ما را  :هاتفی آواز دادرسيد، 

ذکر شيخ ابوبکر شبلی و   ( 73)همان:  خواهی تا يک تجلیّ کنم در وقت بگدازی.«  می

می »روزی  کودک:  دو  بين  جوز  کردن  تقسيم  کودک خصومت  حکايت  دو  رفت. 

کردند برای يک جوز که يافته بودند. شبلی آن جوز را از ايشان بستد و گفت:  می

  آوازی آمد، صبر کنيد تا من اين بر شما قسمت کنم. پس چون بشکست، تهی آمد.  

قسمت کن اگر قسّام تويی« شبلی خجل شد. گفت: آن همه خصومت بر    گفت: هلا

در يک حکايت نيز با واسطه  (  607)همان:  جوز تهی و اين همه دعوی قسّامی بر هيچ.«  

شود؛ ذکر مالک دينار و حکايت  از زبان کودک نابالغ، به عارف، نسبت جهود داده می 

خواهد رطب خريدن او و سخن طفلی بر بام مسجد که جهودی رطب خريده و می

 ( 51)همان: بخورد. 

در چهار حکايت، هاتف، پيک بشارتی است برای عارف به عطا يا   ـ مژده دادن:5

؛ ذکر منصور  (188)همان:  داشتنش در مورد شفاعت  شفای الهی؛ ذکر بايزيد و ادب نگه

عمّار و حکايت غلامِ جوانی فاسد که به برکت بخشش در جلسة وعظ منصور عمّار  

و دعای خير او، باعث شد تا اربابش توبه کند و رحمت الهی شامل حال همة اهل 

؛ ذکر شبلی و حکايت تولد دخترش و باريدن زر سرخ از  (405)همان:  مجلس شود  

و   نبود  چيز  هيچ  خانه  در  شب  آن  و  شد  دختری  صاحب  شبلی  خانه؛   سقف 

زنان  نمی دل  درآمد و  دانست که شب  »چون  کند.  از کسی چيزی طلب  خواست 

شد و روی به خاک نهاد  و گفت: الهی! چون  ای  شبی به گوشه ضعيف باشد. نيم 

اين مناجات مهمان فرستادی بی اين مهمان بساز. هنوز  واسطة دست بخيلان  کار 

و   هاتفی آواز دادهای زر سرخ باريدن گرفت.  بود از سقف خانه دُرُست  تمام نکرده

)همان: عتاب.«  حساب و بخور بیگفت: خُذ بلا حساب و کلُْ بلا ِعتاب. بستان بی 
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دردش: »نقل است که گفت درد  ذکر شيخ ابوعلی دقاق و حکايت شفای چشم (  609

ای در  قرار شدم و خوابم نيامد. ناگاه لحظه که از درد مدّتی بیچشم پديد آمد چنان 

خواب شدم. آوازی شنودم که: اليس الله بکافٍ عبدَه. پس بيدار شدم. دردم برفت و 

 (  629: 1384عطار نيشابوری )ديگر هرگز چشم درد نبود.«  

ـ هشدار و بيداری از غفلت: اين نوع پيام هاتف، بيشتر پيش از توبة عارف بيان  6

شود توبه از گناه و غفلت؛  در مجموع پنج حکايت با اين  اش هم میشود و نتيجه می

نقل شده است؛ ذکر ابراهيم ادهم و حکايت توبة    الاولياءتذکره مضمون از هاتف در  

؛ ذکر مالک دينار و آوازی که در حين طرب از عود شنيد و  (105و    104)همان:  او  

؛ ذکر ذوالنون مصری و حکايت جوان زاهدی که يک  (47)همان:  اش شد  باعث توبه

؛ ذکر عبدالله  (140:  1384عطار نيشابوری  )پايش را بريده بود و بيرون صومعه انداخته بود  

؛ (221)همان:  مبارک و جوان ترسای صاحب جمال که قصد داشت وارد کعبه شود  

 (  225)همان: ذکر سفيان ثوری و با پای چپ رفتنش به مسجد از روی غفلت. 

پيش از توبه، پادشاه بود. يک شب بر تخت خفته  در بارۀ ابراهيم ادهم آمده که     

رود. آواز داد که: کيست؟ که کسی بر بام میبود. نيم شب سقف خانه بجنبيد، چنان 

کنم. گفت: ای جاهل اشتر بر ام بر اين بام طلب میگفت: آشناست. اشتری گم کرده

جويی؟ گفت: ای غافل! تو خدای را در جامة اطلس خفته بر تخت زرّين  دبام می

طلبی؟ از اين سخن هيبتی به دل او آمد و آتش در دلش افتاد تا روز نيارست.  می

روز ديگر خدمتکاران، اسبش را زين کردند تا به شکار برود. »سراسيمه  (  104)همان:  

کند. در آن سرگشتگی از لشکر  دانست که چه می که نمیگشت، چنان در صحرا می 

بار  جد ناشنيده کرد و برفت. دوم  بيدار گرد.  إِنتَبِهْ.  افتاد. در راه آوازی شنود که:  ا 

همين آواز آمد. هم به گوش نياورد. سوم بار همان شنود. خويشتن را از آن  دور 

إِنتَبِهْ قبلَ أن تُنتَبِهْ. بيدار گرد پيش از آن کت بيدار   بار آواز شنود که:افگند. چهارم  

 (105)همان: کنند. اينجا به يکبارگی از دست شد.« 
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در حکايت ديگر، ذکر عبدالله مبارک و جنگی که با يک نفر از کافران داشت، در 

 ( 221: 1384عطار نيشابوری )شود. مورد وفا کردن به عهد، به عارف هشدار داده می 

اين نوع پيام هاتف ويژۀ    ـ بیان ظرايف، خطرات، مسائل سلوك و وصال حق:7

عارفانی است که به درجة بالايی از معرفت دست يافتند. در اين مواقع گفتگويی به  

گيرد. در مجموع هفت حکايت صورت سؤال و جواب ميان عارف و هاتف شکل می

با اين مضمون نقل شده است؛ ذکر جنيد و درخواستش از خداوند برای بازدادن دل  

؛ دو (200)همان:  ذکر بايزيد و سخن هاتف با او که تو طاقت ما نداری    ؛(420)همان:  

 مورد از اين نوع پيام در ذکر رابعه و حکايت رفتن او به کعبه آمده است: 
خواهم. گفت: يا ربّ العزهّ! رابعه را بدين درجه سرمايه نيست. اما نقطة فقر می»]رابعه[  

ايم. چون سرِ  سال قهر ماست که در راه مردان نهادهکه: يا رابعه! فقر خشک  ندا آمد

يک موی بيش نمانده باشد که به حضرت وصال ما خواهند رسيد، کار برگردد، وصال،  

فراق شود و تو هنوز  در هفتاد حجابی از روزگار خويش تا از تحت اين حُجُب بيرون  

نيايی و قدم در راه ما ننهی و هفتاد مقام بنگذاری حديث فقر با تو نتوان گفت و لکن 

اين همه    هاتفی آواز داد:نگريست. دريايی خون ديد. در هوا ايستاده.  برگرد. رابعه بر

آب ديدۀ عاشقان ماست که به طلب وصال ما آمدند که همه در منزلگاه اوّل فروشدند  

 که نام و نشان ايشان در دو عالم از هيچ مقام برنيايد. 

 رابعه گفت: يا رب العزهّ! يکی از دولت ايشان به من نمای. 

مقام اوّل ايشان آن است که هفت سال   هاتفی آواز داد: در وقت عذر زنانش پديد آمد.  

روند تا در راه ما کلوخی را زيارت کنند. چون به نزديک آن کلوخ رسند به پهلو می

 ( 74و  73: همانهم به علّت ايشان راه به کليّت بر ايشان فروبندند.« )

سه مورد ديگر در جواب دعای عارف: ذکر ابراهيم ادهم و دعا برای عصمت از     

؛ ذکر ابوالحسين نوری و درخواستش از خداوند برای ثابت ماندن  (110)همان:  گناه  

با يکی از دهد که اجابت اين دعا  بر يک حال؛ در اين حکايت پاسخ هاتف نشان می 

]ابوالحسين نوری[ و گفت: وقتی از خدای صفات الهی يا بشری در تناقض است: »

ابوالحسين! بر دايم،    هاتفی آواز داد:تعالی درخواستم که مرا حالتی دايم دهد.   ای 
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]ابوالحسين نوری[: نقل است  »  ( 462:  1384عطار نيشابوری  )صبر نتواند کرد الّا دايم.«  

يافتم. طواف می  به حجر الاسود  که گفت: شبی طوافگاه خالی  بار که  کردم و هر 

گفتم: اللهمّ ارْزقُنی حالاً و صفةً لا اتغيّرُ منه. بارخدايا!  کردم و می رسيدم دعا می می

  آوازی شنيدم مرا حالی و صفتی روزی کن که از آن نگردم يک روز. از ميان کعبه  

خواهی که با ما برابری کنی؟ ماييم که از صفت خود برنگرديم،  که: يا ابوالحسين! می

بر يک  ماييم که  پيدا گردد.  از عبوديّت  تا ربوبيّت  داريم  بندگان گردان گردان  اما 

 (464)همان: ايم. صفت آدمی گردان است.« صفت 

مورد، هاتف از طريق  در هفت   ـ دلداری دادن از طريق تأيید و تحسین عارف:8

خوردن  دهد. ذکر رابعه و زمينتأييد و تحسين عارف، به او دلداری و قوتّ قلب می 

؛  ذکر مالک دينار و توفيق نيافتن او برای (72و    71:  همان)او و شکسته شدن دستش  

؛ ذکر بايزيد بسطامی و گفتگويش با سگ و قصد (48)همان:  رفتن به جنگ با کفّار  

اش که  قراری؛ ذکر شيخ ابوبکر شبلی و حکايت بی(175)همان:  کردن برای زنّار بستن  

؛ ذکر ابراهيم خواص  (597)همان:خود را در آب و آتش انداخت و از کوه پرت کرد  

رو شدن با شيری بزرگ هنگام شب در سفر به او دست داد  ترسی که به هنگام روبه 

؛ ذکر جنيد و حکايت چشم درد او: »جنيد دچار چشم درد شد. طبيب به  (585)همان:  

او گفت: اگر چشمت به کار است، آب مرسان. چون طبيب رفت، وضو ساخت و 

نماز کرد و به خواب فروشد. چون بيدار شد، چشمش نيک شده بود. آوازی شنيد  

ما بخواستی،  که: جنيد در رضای ما ترک چشم کرد. اگر بدان عزم، دوزخيان را از  

ها برای اش با دهری؛ آن ذکر مالک دينار و حکايت مناظره(  422)همان:  اجابت يافتی.«  

که بدانند حق با چه کسی است، با هم دستشان را وارد آتش کردند؛ ولی دست  اين

هيچ کدامشان نسوخت. مالک از اين اتفاق دلشکسته شد. »به خانه بازآمد و روی به  

ای برابر ام تا با دهریکرد که هفتاد سال قدم در ايمان نهاده زمين نهاد و مناجات  
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گردم. آوازی شنود که: تو ندانستی که دست تو دست دهری را حمايت کرد. دست  

 (48: 1384عطار نيشابوری )او تنها در آتش نهادندی تا بديدی.« 

 

 نتیجه 

هفتادبار به صورت مستقيم و غير مستقيم از هاتف ياد شده است.    الاولياءتذکرهدر  
و  چهل آوازدادن  »آواز،  چون:  واژگانی  کنار  در  هاتف  واژۀ  صريح  به صورت  بار 

شنيدن« آمده، سی مورد هم به صورت غير مستقيم در قالب عباراتی چون: »آوازی  
برآمد يا آوازی شنيد.« اين عبارات دقيقا با معنای لغوی هاتف همخوانی دارند؛ يعنی: 

شود. همين امر تفاوت شود، اما خودش ديده نمیای که صدايش شنيده میدهنده آواز
اصلی هاتف با الهام است؛ چرا که الهام امری درونی و پنهانی است؛ به همين دليل  

آن  که در  ازبايد حکاياتی  را  آمده  قلب«  و  »وارد، سرّ  واژگانی چون:  حکايات    ها 
 ها را ذيل الهام قرار داد. هاتف جدا کرد و آن

هاتف بيشتر در روز و هنگام بيداری به صورت مستقيم با صدای بلند سخن       
به گونهمی او را میگويد؛  به صورت واضح صدای  ميان ای که شخص  شنود. در 

های نقل شده فقط سه مورد است که هاتف در زمان خواب و به واسطة رؤيا  روايت 
عارف صحبت می واسطهبا  از طريق يک  آواز  گاهی  می  کند.  اين  به گوش  رسد؛ 

واسطه ممکن است شیء باشد، چون: عود و قربوس زين يا حيوانی چون: گوسفند 
 و آهو يا کودک نابالغ و انسانی غريبه. 

گيرندگان پيام هاتف، فقط عارفان نيستند بلکه مردم عادی و حتی گنهکاران نيز     
و  می زدن  طعنه  نوع  از  عارف  با  هاتف  پيام  محتوای  بشنوند.  را  او  توانند صدای 

سرزنش کردن او، هشدار، نشان دادن راه و خطرات سلوک، دلداری دادن به عارف  
ص به ويژه عارفان در برابر سخن يا پاسخی به پرسش ذهنی اوست. واکنش اشخا

چنان است؛  شده  دريافت  پيام  با  متناسب  دليل  هاتف  به  را  عارف  هاتف،  اگر  که 
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دارد يا اگر مردم را دعوت ماهيگيری سرزنش کند، عارف دست از ماهيگيری برمی 
 کنند. به شرکت در خاکسپاری عارف والامقامی کند، مردم برای اين کار عجله می

رود و شايد بتوان گفت  هاتف از نوع مکاشفات شنيداری در عرفان به شمار می    
ويژه عطار به جای کلماتی يکی از دلايل کاربرد اصطلاح »هاتف« در آثار عارفان به 

چون: »فرشته« يا »سروش« متمايز کردن آن از موضوع »وحی« است؛ چرا که در اين 
که  وحی  فرشتة  بين  و  شود  مشتبه  امر  عادی  مخاطب  برای  بود  ممکن  صورت 

آورندۀ موضوعی خاص برای عارف تفاوتی قائل آورنده برای نبی است با پيام پيام 
 نشود.   
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 شناختی اسطوره ادبيات عرفانی و  

 ـ پژوهشی  ی علم    ( 130تا    99)از صفحه   1403  زمستان   ـ  77ش ـ  20س 

عهد مغول و    ی خ ی تار   ی ها تحول و کارکرد اسطوره و حماسه در کتاب 

ی لخان ی ا   

  و فضل الل    ن ی دالد ی رش   خ ی التورا جامع   ، ی ن ی جو   ی جهانگشا   خ ی تار بر    ه ی با تک )   
( وصاف   خ ی تار   

ی ار ی حسن شهر   

 دانشگاه قم    ی حماس   ات ي ادب   ش ي گرا   ی فارس   ات ي زبان و ادب   ی آموخته دکتر دانش 

 چکیده 

در  یرانيا یهاو حماسه ريبا حضور گسترده اساط یلخانيعهد مغول ـ ا یو اجتماع یاسي س طيشرا

دارد. اهداف متفاوت مورخان سبب تحول در کارکرد اسطوره و   ونديعهد پ  نيا یخيتار یهاکتاب

منابع و شناخت    نيتحول در کاربرد اسطوره و حماسه در ا  یبررس   رونيحماسه شده است. ازا

نتا  ی آن ضرور  ی هات يظرف با روش توص  جياست.    ل يبه شرح ذ  ،یليـ تحل  یفيپژوهش حاضر 

  ی هاشهيتحقق اند  یمنثور بوده و برا  یاخلق حماسه  ی، در پشاهنامهبا الهام از    ینياست: الف( جو 

  ی رک يبهره برده است. او با ز   یحماس   یو فضا  هات ياز شخص  شي خو   انهي گرارانيو ا   زانهيستمغول

کرده و    لي حماسه تأو  ی را بر مبنا  خيتار  ان،يو مغولان به توران  ان يراني به ا  ان يوارزمشاهخ  هيبه تشب

در    يیبسزا  گاهيالله جافضل  نيدالديپرداخته است؛ ب(رش   انيرانيا  یحماس  ی نبردها  یني به بازآفر

اند  ميبا مفاه  گانگانيب  يیآشنا پ   یشهررانيا  یهاشهي و  او در    ینيبازآفر  یبرا  یبسترساز   یدارد. 

  یحکمران وهي ش  اني است؛ ج( وصاف با ب  شهررانيباستان از جمله شاه و ا رانيا  یاسيس  یهاشهياند

است    لخانانيمغولان و ا  يیو کاهش بدخو   یريپذدرصدد فرهنگ  رانيا  یخيو تار  یريشاهان اساط

به    فاخرت  ی وصاف اسطوره و حماسه را برا  ن، يکند. همچن  ت يترب  ی رانيا  ن ييبا آ  یتا از آنان شاهان

 به خدمت گرفته است.  شيخو   یسندگ يهنر نو 

 . وصاف خيتار  ،خيالتورا جامع ،ینيجو یجهانگشااسطوره، حماسه،  کلیدواژه:
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  مقدمه

های ادبی عصر مغول و ايلخانان است. عشق و علاقه ترين جريان از مهم   نويسیتاريخ 

به   به ثبت فتوحات خويش و تشويق مورخان  از عوامل  مغولان  نگارش رويدادها 

با تحولات   هاو حماسه  رياساط  ران،يبا ورود اسلام به انويسی است.  اصلی رواج تاريخ 

های تاريخی وارد شدند.  ها و سپس به کتاببسياری از طريق خداينامه به سيرالملوک 

ها در روايت تاريخ و بيان ديدگاه مورخان نسبت به شرايط اين عهد  اساطير و حماسه 

ای دارند که سبب بروز تحول در کارکرد آن شده است؛ بنابراين، توجه نقش گسترده

استفاده از نمايد.  ها ضروری میبه اين تحول و شناخت ظرفيت اساطير و حماسه

پ ادب  دهي چيزبان  بهره   یو  از  ادب  ع ياز صنا  یريگو  آثار مصنوع و حتی بعضی  ی در 

تاليف شده ساده  نثر  به  که  ما  رکانهيز  یاماقد  اند،آثاری  پروراندن    ل ياص  یهاه يدر 

  ی ران يا  یهاادغام اسطوره   و  یملّ  نيبنابر مواز  ی ودر بستر ملّ  هات يروا  انيب  ی ورانيا

 گانه يدر بطن حکومت ب  یاس ي ـ س  یخي تار  اتيدر بافت روا  رانيا  حماسی  و پهلوانان

اما اهميت موضوع در گوناگونی کاربرد آن از سوی مورخان  است  است. شرايط  ، 

ها  اجتماعی و سياسی از عوامل مهم در ايجاد تحول و به کارگيری اساطير و حماسه 

که جوينی اسطوره و حماسه  های مورخان است. چنان برای تحقق اهداف و انديشه 

انديشه  منظور  به  ايرانرا  مغول های  و  با  گرايانه  گهگاه  و  گرفته  به خدمت  ستيزانه 

استفاده از ابزار حماسه، رنگ و فضايی حماسی به اثر خود بخشيده است. رشيدالدين  

های سياسی ايران باستان در پی ايجاد بستری مناسب الله با به کارگيری انديشه فضل

  ه ي تشببرای بازيابی استقلال سياسی ايران و ايرانيزه کردن ايلخانان است. وصاف نيز با  

سازی و تربيت حاکمان  فرهنگی به دنبال  رانيا  ایه به اسطوره  گانهيب  یهات يشخص

رو، پژوهش حاضر در دو بخش انجام  های ايرانی است. ازاينبيگانه براساس آيين 

ای و حماسی و های اسطوره يافته است. در بخش نخست به تحول کاربرد شخصيت 

انديشه  کاربرد  به  دوم  بخش  فرّدر  شاه،  چون  سياسی  ايرانشهر)سرزمين(   های  و 
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شويم، عناوين به کار رفته برای هر بخش، به معنای پرداخته شده است. يادآور می

انديشه در منابع عهد مورخ نبوده و نسبی است؛ زيرا در هر دوره   مطلق بودن آن 

ای خاص، توان يافت، اما به علت بسامد بالای انديشه ها میهايی از ديگر ويژگینمونه 

گذاری عناوين اين نام به انديشة غالب عهد وی تبديل شده که همين علت سبب  

 پژوهش گرديده است.  

 

 های پژوهش  روش و سؤال

 های ذيل پاسخ دهد: پژوهش به روش توصيفی ـ تحليلی در نظر دارد به پرسش 

. تحول در کارکرد اسطوره و حماسه در آثار تاريخی عهد مغول و ايلخانی چگونه  1

 است؟

و  2 اسطوره  کارکرد  در  تحول  سبب  عواملی  چه  و .  مغول  عهد  منابع  در  حماسه 

 ايلخانی شده است؟ 

 

 ق یتحق ةنیشیپ

اشاره کرده  اين عهد  تاريخی  منابع  اساطير و حماسه در  به  آثاری که  اند،  از جمله 

پايداری هويت ايرانی زير هايی از  (، در بخش 1400اند از: گوهری کاخکی )عبارت 
، به همانندسازی ايلخانان به شاهان اساطيری و باستانی ايران اشاره کرده   سيطره مغول

(،  1392نژاد )های حماسی اين عهد است. فضلیاما عمده کار ايشان بر روی منظومه 

« از  لخانان يا ۀدور يیسراو حماسه  ینگارخ يدر تار  انيانيک یما يس يیبازنمادر مقاله »

گويد. تشبيه ايلخانان به کيانيان و تلاش برای انطباق اقدامات آنان با کيانيان سخن می

قر  یخاتم )شيو  »افسانه   (، 1391ی  مقاله  اسطودر  و    خ ي تاردر    یرانيا  یهارهها 
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تنها کاربرد اسطوره و حماسه    ،ینيجو  خياز تار  يیهابا ذکر بخش   «ینيجو  یجهانگشا

و به علل کاربرد اسطوره و حماسه در آثار    کنندی م  اني مؤلف ب  یدوسترا حس وطن

  ی »نمودها  در مقاله(،  1392) یگدليب  و بزرگ  یجانيعل.  ندارند  یمنثور مصنوع توجه

هو ،  شاهنامه از    یريرپذيتاث  «، ینيجو  یجهانگشا  خيتاردر    یرانيا  ت يبرجستة 

فرهنگ  یمدارنيد غلبه  راه  در  تلاش  آزاد  یو  و  استقلال  کسب  مهم   یو   ن يتررا 

هم   (،1390)  و رادفر  یمقصود.  دانندی جهانگشا م  خيدر تار یرانيا  ت يهو  یهامؤلفه 

  شاهنامه   اتي اب  قيعلاوه بر تطب  «یني جو  یانگشاجه  خيتاردر    شاهنامه»بازتاب    ةدر مقال 

  ی نيمختصر به استفاده جو  ی، اشاراتشاهنامه با نسخ موجود از    ینيجو  یجهانگشادر  

  نيحوادث ا  یبا فضا...    و  اي دن  یچون طلوع صبح، ناپدار  شاهنامه اتياب  نياز مضام

). حسن انداثر همت گمارده مقالة »1382زاده  تار   یرانيا  ت يهو(، در    ی نگار  خيدر 

جو  یهقيب گسست نيو  ترميم  برای  جوينی  است  معتقد  نقش ی«  به  اجتماعی  های 

  يی »بازنما  (،1382مقالة )  در  یاريالهجويی تاکيد دارد.  اساطير بر مبنای اصل تشابه 

  ران ي دو مفهوم ا  یبه بررس  « ی فضل الله همدان  نيدالد يرش  التورايخجامع در    ران يمفهوم ا

  ن ي ارزنده در ا  یگرچه مطالب  شانيپرداخته است. پژوهش ا  خي التوارجامع و شاه در  

.  است نشان نداده    یتوجه  ی و حماس  ی رياساط  یهاجنبه  گرياما به د   ،کندی باب ارائه م

مقال  (،1395)  کاردگر بهره وصاف   خيتاردر    شاهنامه»  ةدر  به  از   یريگ«  وصاف 

را    یو  يیگراو شاهنامه   کندیاشاره م  شاهنامه  يیو محتوا  یبلاغ  ،یادب  یهات يظرف

  دن يبه شکست از مغولان و دم  انيرانيا  یو روان  یروح   یازها يهوشمندانه به ن  یپاسخ

  فتمان ب(، در مقاله »گ1391. شرفی )داندی م  اني رانيجان ا  مهيدر کالبد ن  ديروح ام

نگاری اسلامی ـ ايرانی« معتقد است وصاف  انديشه ايرانشهری و هويت ملی در تاريخ 

های  در مباحثی چون انديشة شهرياری، فره و پيوند دين و سياست متاثر از انديشه 

کيانی است.  ساسانی  حاجیايران  و  )مهر  »1398تقی  مقاله  در  بررس  ليتحل(،   ی و 

معتقدند وصاف به پيروی از رشيدالدين و  «  وصاف  خيتار در    یرانيا  ت يهو  قيمصاد
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جوينی در پی بازيابی هويت ايرانی در اثر خود بوده و مفاهيمی چون ايرانشهر، شاه 

  ن ي با اگر و پيوند دين و سياست را در اثر خود برجسته کرده است.  آرمانی و عدالت 

سه اثر مهم  ی  بررس  سازد،یم  زيها متماپژوهش   گريپژوهش را از د  نيهمه، آنچه ا

بر اساس سير    کاربرد اسطوره و حماسهدر  تحول  بررسی  و    قيتحق  کيعهد در    نيا

به آن    افتهي انجام    یهااز پژوهش  کي  چيست که در ه ف ا تا وصا  ینياز جو  زمانی

های مذکور از نقش رشيدالدين در تحول اسطوره همچنين پژوهشنشده است.    هاشار

 اند. و حماسه غافل بوده 

 

 با مغول  تيّو ضد يیگرارانيا

ها برای های ايرانی را بايد در به کارگيری آن نخستين مرحلة تحول اساطير و حماسه 

ستيزی دانست. جوينی به دليل تقدم زمانی نسبت به گرايانه و بيگانه بيان عقايد ايران 

الله و وصاف، شاهد وحشی  از حمله گری و ويرانیرشيدالدين فضل  های حاصل 

او به مانند هر ايرانی از نابودی سرزمين و (  6:  1، ج1394)جوينی  مغولان بوده است.  

وطنان خويش به دست بيگانگان دلمرده و غمگين است. جوينی راوی تاريخ  مرگ هم

جای تاريخ جهانگشا نارضايتی و دشمنی با  و فتوحات بيگانگان است، اما در جای 

ای و های اسطوره گيری از شخصيت دوستی خود را با بهره مغولان و احساسات ميهن 

ايرانی آشکار می  برای دست حماسی  با سازد. وی  را  تاريخ  به چنين هدفی،  يافتن 

کند تا از خطرات احتمالی نده از عناصر زيبايی سخن روايت می زبانی مصنوع و آک

امان باشد. در چنين شيوۀ هوشمندانه  اسامی در قالبی در  از عبارات و  ای بسياری 

 روند. به کار می  سندهيتحقق مقاصد نو یو برااستعاری 
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 الف( تطبیق پهلوانان ايرانی با خوارزمشاهیان 

 ی که برا  داشت ی مسلم م  او را  ی،زمان  ت يو درک موقع  ی نيجو  ینيبو روشن  رتيصب

نهضت    کينه    روی آوردمحتاطانه  و مبارزه  تلاش  به    رانيا  یاسيـ س  یاستقلال فرهنگ

به همين دليل زبان شاعرانه و مصنوع    (73  :1390  زادهیعلو   و  )رادمرد.  آشکار  یروشنگر

را برگزيد تا در پرتو ديريابی کلام و ناآگاهی مغولان، جان به سلامت دارد و هم  

سازان  به حماسه   انيخوارزمشاه   هي با تشبهای خود را بازنمايد. او  احساس و انديشه 

در مقابل مغولان و   انيرانيا   ندهينما  او رابه رستم،    نيالدجلال   هيتشب  ژهيبه و  یرانيا

ا  ات  کندیممعرفی    انيتوران در   یرانيا  رتيغ  ختنيبرانگ  یبرا  یمحرک  ،قيطر  نيبه 

به تن   الدينالدين و سپاهيان چنگيز، جلالباشد. در نبرد ميان جلال   گانگانيمقابل ب

»چون    ديکرد و چون عرصه را بر خود تنگ د   هایپرداخت و دلاوربه جنگ    شيخو

 ینيمتعجب گشت. جو  یکردار  نياز چن  زيچنگ  ،برق بر آب بزد و چون باد برفت«

  مانند   اريرا به اسفند  زياو را به رستم و چنگ،  ارياز نبرد رستم و اسفند   یريگبا بهره

و از زبان   گذاردیم  زياحساس و سخن خود را بر دهان چنگ  یرکيبه زاو  .  کرده است 

 : متوجه او نباشد یدي تا تهد  کندیاو شرح ماوقع م
اسفند پس  اريچون   د يبنگر  شاز 

نخوان  نيکا  گفت یهم  دمر  ديرا 

م  گفت یهم نگاه  کردیو  سو  آن   از 

        

سو   خشک  یبدان  به   ديبد  یرودش 

برد   ليپژنده  یکي و  شاخ  با   است 

هم رستم   راه  ان ي جو   رفت یکه 

 ( 100  :1، ج1394  یني جو )               

پچنان برای  ،دوم  ت يب  در  داست يکه  برده کلام    نييتز  از شعر فردوسی ظاهراً  بهره 

  ش ي به مدح و ستا ی  حيـ تلم  یاستعار  یو در پوشش  ترقيعم  یاما در نگاه   است،

  کناست. مم  گانگانيو ب  انيرانياو به ا  دگاهياز د  یـ رستم پرداخته که حاک  نيالدجلال

چه   زياو را با چنگدر انديشه ايرانی،    ارياسفند   جايگاهاست سوال شود با توجه به  

  را   رستم  ی، جايگاهنيو احساس جو  شهيدر اند  الدين: جلالگفت   دي نسبت است؟ با
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چه آن   دشمنان است شمار  ، دررديو هر که در مقابل او قرار گ ی دارددر نزد فردوس

ا  غ  ی رانيشخص  چه  و  میرانياريباشد  نظر  به  از    ینيجو  رسد ی .  جهانگشا  در 

و در بسياری از حوادث او را به رستم  نو در ذهن ساخته است  یرستم ،نيالدجلال

می  ج1394جوينی  ).  (1)کندمانند  حالی  (  95 ـ115 ـ123:  2،  بدر  و    یرخکه  مورخان  از 

بارتولد  مثلاً،  خوارزمشاه دارند.    نيالدنسبت جلال  یمتفاوت  دگاهيمعاصر د  سندگانينو

تلاش کرده باشد تا پدرش را به مقاومت در مقابل مغول    نيالدکه جلال  داندیم  ديبع

  ن ي اگر او به غزن رايز ؛کند یراض رانيا یدفاع از مرزها یبه او برا  یسپردن لشکر اي

. مانع او شود  توانست ینم  یکمتر کس  کرد،ی در مقابل مغولان مقاومت م  و  رفت یم

بدان سبب بوده است که    ،عمر او   انيو برادرانش با پدر تا پا  نيالدجلال  یمراه ه 

  ن يجورج ل ( 5 ـ874: 1366)بارتولد . دنديترسی همانند پدرشان از سپاه مغول م زيها نآن 

مثبت نگاه  در    نيالدباور است که جلال   نيو بر ا  رد ندا  نيالدبه سلطان جلال  یهم 

ا ب  یکرد، رهبر  یرانيو قفقاز و  رانيسراسر  را برعهده    انيخوارزمشاه   اعتباریسپاه 

  ، نيل  دهيکشته شد. به عق  يیبود که سرانجام با رسوا  یتياهمیب  ت يداشت و شخص

بيدار کردن   در مقابل مغولانالدين و خلق بتی از او  های جلالدليل توصيف قهرمانی

 نيل)روح به خواب رفته ايرانی و تقويت روحيه مقاومت در مقابل متجاوزان است.  

1389 :307 ) 
سلطان محمد    انيکه از حام  را  شجاعت محمد خرنک  ن،يالدعطاملک، علاوه بر جلال 

  ملک   موريو درباره ت  (34:  2، ج1394  یني)جو کند.  به رستم مانند می   خوارزمشاه است،

ملک   موريآن ت  ري: »و امگويد، می ها نشان دادرشادت که در مقابل مغولان از خود  

بود او  زمان  در  رستم  اگر  که  غاش  ، یبود  نکرد  یداره يجز    ( 66  :1)همان، ج  « ی.او 

است و وجه شبه در واقع صفت    بهشبه عنصر برتر همواره م  ه،ي که در تشب  ميدانیم

  ن يآثار ا  گريد  اي  جهانگشاپس اگر در  .  شودیبه است که به مشبه نسبت داده ممشبه 

  ، شده  هيتشب  یحماس  یهات ياز شخص  یکيبه    یخيتار  یتيکه شخص  مينيبیدوره م
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است و اگر قدم فراتر    یادب عيکاربرد صنا  ی آشنا بهاسندهينو  ینيدانست که جو ديبا

کار تعمداً با هدف    نيکه ا  رسدیبه نظر م  داند،یو آنان را از رستم برتر م  نهدیم

 ق يو تطب  هي چنان در تشب. وی  رديگی مقاومت در برابر مغولان صورت م  هيروح   یاياح 

است.    شاهنامهگويای تسلط او به  که    بردیاثر خود ظرافت به کار م  یهات يشخص

سلطان محمد در مقابل مغولان بر زبان    یو عجز و ناتوان  یتيدرایکه از ب  یدر جملات

انتقاد خود را نسبت   سازد،ی شاه کاووس م  واژهکه از    یابا استفاده از استعاره   ،آوردیم

م  به   ت يشخص  یخرد و دارا کم  ی، پادشاه شاهنامه کاووس    ؛ زيرا آوردی او بر زبان 

  ی اريو آغازگر بس  اندازدیبه زحمت م  وستهيرستم را پ  ژه يبه و  انيرانيات و  متلوّن اس

که چنان  ،برخوردار است  ی تيخصوص نياز چن زي هاست. محمد خوارزمشاه ناز جنگ

کرد،    شنهاديمقابله با مغولان پ  یبرا  سررانه يپ  یاشه ياند  یدر خردسال  نيالدجلال  یوقت

  : 2، ج1394  یني)جو ؛  گشت   ار يع بسيفجا  یاز سخن او گذشت و بان  یتوجهیبا ب  یو

و    کندی م  ت يو از آنان حما  داندی م  رانيا نگهبانان ار  انيخوارزمشاه   اوبنابراين،    (77

 د. ده یم قيها تطبو حماسه  رياساط یرانيا یهات يهمواره آنان را با شخص

 

 های انیرانی ب( تطبیق مغولان با شخصیت

تازند و آن را  از نگاه جوينی، مغولان همان تورانيانی هستند که همواره به ايران می 

فردوسی تظاهر به آراستن اثر خويش دارد،    شاهنامهکنند. جوينی با الهام از  ويران می

  سازد. او غرض وی را نمايان می   شاهنامه اما دقت در چگونگی به کارگيری ابيات  

  ام يخبر انتظام و الترسيدن  و    نيالدبه دست جلال  انيقلعه وال  یآزاد  رويداد  انيدر ب

 ن يالدجلال   و  ابيافراس  ارا ب   زيچنگ،  شاهنامهاز    یتيبا استناد به ب  زيبه چنگ  اواحوال  

 : پنداردیم یکيرا با سهراب 
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نزد به  شد   ابيافراس  کي خبر 

گز لشکر  سوار  نيز  فراوان   شد 

     

کشت  سهراب  افکند  آب  ی که   بر 

کارزار  دگانيدجهان در   از 

 ( 97 ـ98  :2، ج1394  یني )جو              

تا خود درصدد    رديگیم  مي تصم  زخانيپس از شکست سرداران مغول در پروان، چنگ

 گويد: ، جوينی در وصف چنگيز میديو شکست او برآ نيالددفع سلطان جلال 
اژدهاست نر  جنگ  در  شاه  آن   که 

در چو  آهن  کوه   آب  یايشود 

      

ک   بر  آهنج  بلاست   نهيدم   ابر 

افراس  نام  بشنود   ابياگر 

 (99  :2)همان، ج                          

علاوه است.  انتخاب کرده    زيچنگ  فيتوص  یرا برا  شاهنامهز  ی ااتياب  رکانهيز  ینيجو

  ة برجست   هي، آرا ده مانند کر  ابيافراس  یعني  گانهيرا با عنصر ترک و ب  زيبر آنکه چنگ

 ی ورزنه يهوشمندانه به خدمت گرفته است تا ک  زيبه مدح را ن  هيذم شب   یعني  ؛ت يب

 قوت ی ديدر نسب ا  یود.  گوشزد کن  انيرانيبر ا  را  یو  بت يو بلا و مص  زيچنگبه    ديشد

: »و در افواه چنان ديگویمکند و  ياد می  بوقوخان  از خانی مغول به نام  غوريو بلاد ا

نه تنها مغولان را که هر    ین يجو  (38  :1)همان، ج  «.است   ابياست که بوقوخان افراس

  ن ي در ذکر مبدأ سلاط  او.  کندی باشد، نکوهش م  انيزاده را که دشمن خوارزمشاه   یآدم

سلطان   اني)از لشکرايناج  از طغيان طغرل سلجوقی و مرگش به دست قتلغخوارزم،  

  گويد:و ارسال سرش برای خليفه چنين میتکش خوارزمشاه( 
ب زور  ژنيز  به  هومان  بود   فزون 

   

ع  هور  ب يهنر  برگشت  چو   گردد 

 (22 :2همان، ج)                          

  ی هات يو هومان که از شخص  ناجيرا استعاره از قتلغ ا   ژنيب  ،ینيمسلم است جو  آنچه

در داستان رستم    با همياری بارمان  هومان  رايز  ؛داند یم  ی است، طغرل سلجوق  یتوران

سهراب از    فهيوظ  ،و  داشت   خت شناجلوگيری  عهده  به  را  پسر  و    ن، يبنابرا.  پدر 

در  و  خاص همراه است    يیگراران يگرانه و املاحظه   یکرديبا رو  ینيجو  یجهانگشا
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خود را از حضور    یاعتراض و ناخشنود  هاتيبرساخته از استعارات و تشب  یپوشش

 . داردی م انيب گانگانيب

 

 ج( فضای حماسی

است. مؤلف    تاريخ جهانگشاايجاد فضای حماسی نيز از اهداف جوينی در نگارش  
کند، شور و هيجان را در مخاطب با به کارگيری واژگانی که فضای حماسی ايجاد می

کند. وی برای تصوير انگيزد و احساسات او را درگير حوادث تاريخی میخود برمی
  ی نياز نظر نگارنده جواستفاده کرده است.    شاهنامهچنين فضايی از ابيات و واژگان  

 ی اسه خلق حما  یکه در نگارش جهانگشا داشته، در پ  یدر کنار تمام اهداف و اغراض 
بود اسمنثور  اه  و  زوا  نيت  از  او  تمام  و  تام  توجّه  چون    یاياز  گوناگون 

است.    شاهنامهبه    ...  و  يیآراصحنه   ،یپردازت يشخص در وصف  مشخص  جوينی 
 گويد:  يتی از فردوسی میب الدين با لشکر مغول با تضمينجنگاوری جلال

برانگيختی باره  که  سو  هر   به 
    

برآميختی  خون  با  خاک   همی 
 (100:  1، ج1394  یني جو )               

 و درباره شجاعت تولی آورده است که »به نفس خود پياده شد: 
مست  پيل  چون  خروشيد  بر   يکی 

    
دست  بنمود  و  آورد  سر  بر   سپر 

 (117 :)همان                             

و در ضمن روايت حادثة استخلاص شهر اترار وحشت از هجوم مغولان را با استفاده 
 به تصوير کشيده است:  شاهنامهاز واژگان حماسی و ابيات  

ها تعيين کرد »و غايرخان در اندرون، کار جنگ را بسيجيده شد و مردان و خيلان بر دروازه 
. و از لشکر انبوه و گروه باشکوه، صحرا دريايی يافت در جوش و . به خويشتن بر باره آمد.و  

 هوايی از بانگ اسبان با برگستوان و زئير شيران در خفتان در غلبه و خروش. 
آبنوس  زمين  شد  نيلگون   هوا 
نمود هومان  به  لشکر  انگشت   به 

       

کوس   آوای  به  دريا   بجوشيد 
نبود کرانه  را  آن  که   « سپاهی 

 ( 60، همان)                                 
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گويد: »روز سيّم را وقت آنکه جام افق و درباره کشتار ايرانيان به دست مغولان می 
از خون شفق مالامال شد، بر سر ديوار رفتند و هر کس را ديدند زنده نگذاشتند.«  

فضای  (  105:  1، ج1394  ین يجو ) همان  نيز  غروب خورشيد  و  طلوع  در وصف  وی 
 ( 68: 3)همان، جرا برگزيده است.  شاهنامهحماسی 

می  وجود،  اين  گفت  با  ابتوان  در    شاهنامه   ات يتمام  ذکر    جهانگشا  خيتارکه  در 
 یهاجنگ   یحماس  یدادهاي شده از رو   نيهجوم مغولان به کار رفته، گلچ  ی دادهايرو

. همچنين، کندیم  دييآن را تا  ینيدارنه جوجانب   ريو توران است و شرح و تفس  رانيا
به ويژه رستم و ايجاد فضای    شاهنامههای حماسی  بسامد بالای گزينش شخصيت 

ملی روحيه  تقويت  برای  جوينی  انگيزه  مؤيد  جهانگشا،  در  و  حماسی  گرايی 
اسطوره و حماسه را غلبه کارکرد  توان اين مرحله از تحول  ستيزی است که میبيگانه 

 روح حماسه بر اسطوره دانست.  

 

 ی بسترساز

اح   یسازآماده  حکومت  یمل  یهاشه ياند   یايو  تحول    گانهيب  یدر  از  ديگر  مرحله 

الله همدانی از جمله نويسندگانی است که  رشيدالدين فضل است.    اسطوره و حماسه

های سياسی بهره ها و مفاهيم و انديشه از اسطوره و حماسه در دو سطح شخصيت 

های سياسی در اثر وی و ديگر آثار مذکور در بخش دوم اين  برده است که انديشه 

 پژوهش بررسی شده است.  

 

 های اساطیری و حماسیالف( شخصیت 

است. شده  از دو منظر استفاده    خيالتوارجامعدر    یو حماس  یااسطوره   یهات يشخص

بوده، در مدح   لخانانياز مشاوران و وزراء ا ديرش نکهينگاه، با توجه به ا  نيدر نخست 
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. چنانکه  کندیم  هيتشب  ديجمش  ژهيوبه  یرانيا  یريآنان را به پادشاهان اساط  ش،يو ستا

مند دانسته که از چهره فره  ديپادشاه جهان و چون جمش  ااو ر  خانغازان   شيدر ستا

نور چون  فره  روشنا   یاو  درباره (  28:  1373  ی)همدان.  درخشدیم  ديخورش  يیبه  و 

بوس و شهزادگان حاضر بودند و دست   نيکه تمام خوات  یدر مجلس  محمد خدابنده

 گويد:می  کردند،ی شاه م یبندگ
 شاه نشست از فراز تخت   دواريجمش

 صف زده  یدر خدمتش نشسته وبرپا

   

آدم  بسته  پر  یدر   او   ش يپ  یو 

کامران  دهيکارد  رانِيم شاهان   و 

 (5 :)همان                                 

ديگر جايی  در  غازان   و  مدح  مدر  سا  حق»د:  يگویخان  علا  و  پناه سلطنت   هي جلّ 

 ضِ يو توران، مظهر ف  رانيا  نيخواق  گانيو زمان، خدا  نيپادشاه جهان، شهنشاه زم

 :)همان  «... .دادگستر  ديو جمش  پرورن يد   یدارا  مان،ياسلام و ا  ريرحمان، مظهر شعا

التورايخ  جامع   هاتيچند نکته در خصوص تشب  انيبالا، ب  یهابا توجه به نمونه   (541

دانسته و آنان   رانيمدافعان ارا    ان يخوارزمشاه برخلاف جوينی که  .  نمايدمی ضروری  

افراس  رانيا  یري به دشمنان اساطرا  و مغولان  ايرانی    یهات يبه شخص  را   ابي چون 

و آنان را به شاهان و    را کنار گذاشته  گانهيبا عنصر ب  ز يست  رشيدالدين   کرده، مانند  

نخست در سايه اعتقادات جبری حاکم   یبرخورد  نيچند.  کنیم  هي تشب  یراني پهلوانان ا

ای که پادشاهان  بر اين عهد و از نابودی خلافت عباسی و ديگر در ساية آرامش نسبی 

 گانگان يب  ت يو مقبول  رشي پذ  ینوع  انگريبمذکور ايجاد کرده بودند، به وجود آمده که  

غازان و    هي و تشب  ديآنکه، توجه به جمش  گر يددر جامه شاهان ممالک ايران است.  

توان پنداشت . میخوردیبه چشم م   شتري شاهان ب  گريد  انيمحمد خدابنده به او از م 

تلاش  یکي  اين شاه   آنانبه    دني بخش  ت يمشروع  برایاست    یدانستن  عنوان   ی به 

  ، ی رانيپادشاهان بزرگ ا  یادآور ي تا »با    کندیتلاش م  ني دالدي قدرتمند در جامعه. رش

تشو را  مغول  بر س  قيحاکمان  تا  کرده، سرزم  شانيا  رتيکند  به    رانيا  نيعمل  را 

  د يجمش،  در نمونه سوم (  189:  1393و همکاران    ی)رودمعجن  «.اداره کنند  یرانيا  یشکل
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و آموختن   یرانيشاهان اگری  هدف مؤلف در اشاره به عدالت   توانی دادگستر را م

  ی، رانيا  یهااندرزنامه   شتري در ب  ،را يز؛  دانست ان ايلخانی  به حاکم  یراه و رسم شاه 

که مسکويه در حکمت خالده  گری پادشاه از موضوعات محوری است؛ چنان عدالت 

آزادگی خارج و  پادشاهی  از شرف  را  ستمگر  و پادشاهان  پستی  به سمت  و  شده 

 یرو  نيبد(  12  :1358  هي)مسکو .  داندنقصان سوق يافته و همانند بردگان و رعيت می 

 ی و باستان یريمغول با خاطره پادشاهان اساط نيشاهان و سلاط ونديبا پ رشيدالدين،

بخشی  مشروعيت   کوشد و در پیدر بازيابی مفاهيمی چون ايران و پادشاهی ايران می

:  1393و همکاران    یرودمعجن؛  64  :1382ی  اري)الهبه ايلخانان در قالب فرهنگ ايرانی است.  

ا(  189 که  ا  لخانانيحال  جامعه  حماشده   رفتهيپذ  یرانيدر  در  و    اننديرانيا  ت ياند، 

مخالفان و   نيدالديعلت است که رش  نياست. به هم  یران يدشمنان آنان، دشمن هر ا

  ( 32: 1373 ی)همدان. کندیم هيو خاندان او را به ضحاک و فرعون تشب زيدشمنان چنگ

نيز به عدالت   م،يشویم  ادآوري او ه جوينی  از نظر  است.  معتقد  پادشاه  ولاکو  گری 

و شکوه خسروان و فر خجسته است، مهربان و عادل   بت يدارنده ه   نکهيعلاوه بر ا

   (62 ـ63 :3ج ،1394جوينی). ت هم اس

مغول   در جايگاه  التورايخجامع   ن،يبنابرا از  ب زيستگذر  پذ ی  و  مدارا  به    رشيه  آنان 

شاه  زيرا  ردداقرار    نيزمران يا  انعنوان  عباس  لخانانيا؛  خلافت  برانداختن  و    یبا 

در سرزم ا   نياستقرار  به حاکمان جغراف  حونياز ج   رانيپهناور  فرات، عملاً   یايتا 

به دفاع پرداختند.    یزيخاندان چنگ  گريشدند و از آن در برابر د  ليتبد  رانيا  کپارچهي

 :گفت   توانیمالتورايخ  تکلف جامع با توجه به حجم و زبان ساده و بی  با اين حال،

کاربرد ادبی اسطوره و حماسه چندان برجسته نيست و کار مؤلف  نيدالدي در اثر رش

  یفضاای است تا وصاف آن را به کمال برساند. مجموع عوامل فوق به همراه  مقدمه 

پغازان   دوره  آرام  شاهان  به  نسبت  ايلخانی شي خان  ا   نيدالد يرش  ،ين  به  فکر   نيرا 
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در بازيابی مفاهيم سياسی دارد، تمام تلاش خود را    اريکه در اخت  ی رتانداخت تا با قد

 شهر به کارگيرد.  ايران به خصوص ايران 

 

 ی سازفرهنگ

توان در اثر وصاف  های ايرانی را میسومين مرحلة تحول در کارکرد اساطير و حماسه 

بررسی   در  آنچه  کرد.  وصافمشاهده  می  تاريخ  دست  قابل به  سطح  سه  در  آيد، 

. استفاده تعليمی از اسطوره و 2های اساطيری و حماسی؛  . شخصيت 1بررسی است.  

 . کاربرد ادبی.  3حماسه؛ 

 

 های اساطیری و حماسی الف( شخصیت

، از آثار تاريخی مهم اين عهد و با زبانی پيچيده و شعرگونه نوشته شده  تاريخ وصاف

های اساطيری و حماسی  شخصيت به مؤلف فرصت داده تا    است. اين ويژگی زبانی

را برای تحقق اهداف خود به کار گيرد. درحقيقت، کاری که جوينی آغاز کرده بود، 

الله زده شد و وصاف آن را به  های تحول آن در اثر رشيدالدين فضلنخستين بارقه 

کمال رساند، اما وی در اين کار اغراق نمود. وصاف نيز، شاهان و پهلوانان مغول را  

شخصيت  اسطورهبه  می های  تشبيه  ايران  حماسی  و  چنان ای  ستا که  کند؛    ش يدر 

در    و  (167  :1388  وصاف)،  خواندیاو را شاه اورنگ طلعتِ هوشنگ فرهنگ م  تو،يالجا

همه    یکه دارا  کندیوصف م  انرا چن  وی  یاستعار  ینگاه   با  او،  ینوبت شاه   دنيرس

 .  است  یمندو فره یدارن يد  دالت،چون، شجاعت، ع یرانيشاهان ا یهایژگيو
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ک   ديجمش دل،  آ  خسروِيتهمتن   ن ييسام 

 گردون قضا فرمان  بت،يفلک ه  دِيخورش

     

کسر   فر  دوني فر   یدارا  وش،یاسکندر 

در  سانين لنگر  یاي سخاباران،   جهان 

 ( 3  :1388  وصاف)                             

شاهان و پهلوانان ايرانی    ان يم  یهمانن يبه ا  که  رودیم  ش يجا پتا آن وی در اين کار  

پس از در شعری که سروده خود اوست،  .  شودیم  های غيرايرانی قائلبا شخصيت 

 : داندیاو را رستم مجنگاوری چوپان بيک، و   یاز دلاور یطولان یوصف
ا شهر  ک   رانيدرِ  پشت   انيو 

ز   شه   مازندران رهاننده 

اژدها  دژم   ی کشُاننده 

د چرم   د يسف  ويدراننده 

ب تنگ  ژنيبرآرنده  چاه   از 

                

فر  م  ادِيبه  بر  کمر  کس   انيهر 

هاماوران   ندهيگشا  شهر 

دَم  به  تا  دُم  ز  بُد  گز  هشتاد   که 

غند پولاد  ب  یجگرگاه   د يو 

خال سنگ   یسرچاه  ز   کننده 

 ( 37 ـ38همان: )                                

 ی. پورِ زال به رجعت بازِ جهان آمد یعني

و ارزش   گاهيو جا  ردکیم  ن يخود را گلچ  یهات يشخصه  ک  ینيوصاف برخلاف جو  

در نظر    يیگو.  نهدیموضوع ارج نم  نيبه ا  ،ست دانیرا والا م   رانيا  یهات يشخص

را به گذشته   همه کس  علت   نيبه هم  آن؛  ت يفيدارد نه ک  ت ياهم  هيتشب  ت يّکم  ،وصاف

که    يیکار وصاف گفت: از آنجا  هيبتوان در توج   دي شاد.  ده یم  ونديخود پ  یحماس

نظر   خواهدمی  هاتيتشب  نيا  ارياو با تکرار بس  ،بودند  خيشاهان مغول علاقمند به تار

و از آنان سخن    سازدفراهم    یشکل فرصت  نيبدو  آنان را متوجه مفاخر خود کند  

او .  زديآنان و الگو گرفتن از آنان برانگ  ی ردارهان کديشاه را به شن   اق يد تا اشتيبگو

شاه که امير نوروز را به علت خيانت به پادشاه و همدستی با پادشاه در وصف قتلغ 

   کند:مصر کشته است به رستم تشبيه می
شمشقتلغ  رافکن يش  رزنيشه 

   

ش  جگر   تننييرو  ردليرستم 

                                     (1396:  137) 
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افراد به رستم علاوه بر شجاعت، وطن  هيدر تشب ینيمشخص است، ملاک جو آنچه

سرزم  یدوست از  دفاع  ب  ن يو  مقابل  چن  ، است   گانگان يدر  با  نگاه وصاف  در   ن ياما 

 تم را برتر از رس  انيخوارزمشاه   ینيجو  یاگر گاه   ،یاز طرف.  ميستيرو نه روب  یدگاه يد

در    اني رانياحساس ا  ختني، هدفش برانگ است   دانسته  اري و اسفند  دونيو فر  ديو جمش

بود  مقابل نداردانديشه   نياما وصاف چنه،  مغولان  برتر  ای  از شاهان   لخانانيا  یو 

تملق  یرانيا او گمان  توصيفات  می   یو چاپلوس  در  متبادر  به ذهن  ه  کچنانکند.  را 

پادشاه  به  پ  روزگار  تو،يالجا  دنيرس  یدرباره  اضداد  و  دشمنان  از  را  و   راستهياو 

و از زبان    داندی »بوستان دولتش که به لب غنچه انتظار بوس سنانِ عارض بود« م

 : کندیوصف م نيچن ريهاتف تقد
جمش افر  ديتختِ  تاج   دونيو 

   

پا  توست  یآرزومندِ  تارک   و 

 (165 :)همان                              

، شجاعت  افتهيدر آن حضور    شيبه تن خو  در جنگی که  خانغازان   باره شجاعت در  و

پندارد و اگر  را ناچيز می گودرز    ويگ  ن، ژيب  ،بهمن   ،اري اسفند  ،رستمپهلوانانی چون  

(  54  :1388)وصاف  نمودند.  آنان حضور داشتند در مقابل شجاعت وی اظهار بندگی می

 دهد یرا در مقابل سرداران مغول خوار جلوه م  یرانيسازان احماسه   ن،يچنن ياوصاف  

 سهونامه   نرا در برابر فتوحات مغولا   یفردوس  شاهنامهو    نهدی فراتر م  ن يپا از ا  و حتی

   (380 ـ381 :)همانخواند. می

 

 ب( کاربرد تعلیمی اسطوره و حماسه

های گيری از اساطير و حماسه در بهره   تاريخ وصافترين ويژگی  نگاه تعليمی، مهم 

و استعاره از شاهان مغول، هوشنگ،    حيتلم  ه،يتشببا استفاده از    ايرانی است. وصاف

تمام همّ و غم خود را   نيدالد ي. اگر رشسازدیم  یاسکندر و کسر  دون،يفر  د،يجمش
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آنان را متاثر   یتا خلق و خو  کندی گذارده، وصاف تلاش م  یاسيبر آموزش اصول س

الگو گرفتن از    ااو ب.  اندافته ي  ت يترب  یرانيا  نييبسازد که با آ  یکند و از آنان حاکمان

  ن يّ خطاب به پادشاهان مز  يیهااز کتاب خود را همچون اندرزنامه   یبخش  شاهنامه

آ آنان  به  تا  با  رايز  (216 ـ230  :1388)وصاف؛  اموزديب  یه پادشا  ن يينموده    ه ب   د يپادشاه 

گذشته    خيبرخوردار شود و بر سنن و تار  یدانش زمان خود مجهّز و از خرد و را

 :  موضوع اشاره کرده است  نيبه ا  یچنانکه فردوس. باشد اهآگ  یبه خوب رانيا
خسرو  یکي  ديببا  نژادشاه 

   

سخن  گذشته  دارد  به  که   اديها 

 ( 180:  1، ج1394  ی )فردوس             

کند تا ناپايداری دنيا را به شاهان ايلخانی متذکر  وصاف تلاش می( ناپايداری دنیا:  1

گيرد  شود. او برای بيان اين انديشه در شعری بلند، اسطوره و حماسه را به خدمت می

شاهان مغول    ن يتا آخر  رانيا  یو حماس  یريپادشاهان و پهلوانان اساطنخستين  و از  

  خواهدی م  پادشاهاز    و  م«ياکه »ز مادر همه مرگ را زاده   شود ی م  ادآوريو    بردمی ام  نرا  

 :  شديند ين گريد زيبه چ  یکيتا جز ن
خوشست  یجهانبان گر  جهان   اندر 

فرماندهان و  شاهان   کجااند 

کو   ومرث يک  ضحاک  و  هوشنگ   و 

ا هژ  رجيکجا  سلم  و  تور   ر يو 

ک  و  کاووس   تاجبخش  خسرويچو 

اسفند و  سُرخاب   ن يگز  اريچو 

لهرسب و گشتاسب چون گُستهم   چو 

چن   نيچن باشد  و   روزگار   نيبود 

ا  من    نيکنون  ز  را   ر يادگ يسخن 

ه  نياز چون  نجست  چيدام   دانا 

                          

 کشُست  جهان چون جهانبان  نيک   نيبب 

ا بگذاشتند  ناکام   جهان   ن يکه 

جمش  دونيفر  کو  باکیب  دِيو 

م ابر   زه ين  ديبگذرانیکه   ز 

اَبا   رستم  رخش   اليچو  و  کوپال   و 

گز تخت  و  تاج  در  از   ن يهمه 

گ  سرشان  خاک  از  هم  اي نه   رسُت 

چن در  دل  مدار  نيتو  بسته   روز 

ب چه  هر   ر يادگ يهمه    ینيدگر 

نکو  تو  دست  يیمده  ز  ساغر   چو 

 ( 241ـ    243  :1388  وصاف)             
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توان پنداشت، وصاف با سرودن اين شعر علاوه بر پند و اندرزی که به پادشاه  می

کند تا اشتياق پادشاه دهد، از تاريخ سرزمين خويش و شاهان و پهلوانان آن ياد می می

 های ايرانی و شيوه حکومت آنان برانگيزد.  بيگانه را به آشنايی با اسطوره 

ها راهی ديگر برای سوق دادن ايلخانان  استفاده از اساطير و حماسه گری:  ـ عدالت 2

او را به عدل ،  خطاب به پادشاه  یادر تذکره   به عدالت و بخشندگی است. وصاف

 :ورزدیم  ديتاکآنان  وهيو بر ادامه ش کندیم قيتشو  ديو شوکت جمش روانيانوش
خ   یپادشاه و  رفت   گذاشت  ريکه 

خ و  هست  او  آنکه   نکندیم  ريو 

تراستشکر   که  را   پروردگار 

       

جاو  تا  ماند  زنده  او   د ينام 

ب  خلافیب ب  ثمریاست   ديچون 

کس جمش  ریعدل  شوکتِ   ديو 

 ( 225ـ    226  :1388  وصاف)            

ی و بخشش پادشاه و کسب ملکشاه سلجوق  و  رزنيپ  ت ي حکاو در جايی ديگر، با ذکر  

چون  ».  کوشدآموزی ايلخانيان می فرهنگکند و در  حلاليت هدف خود را دنبال می

پادشاه عادل حالت چگونه است؟   یکه ا  دندي. پرسدندي او را بخواب د  ،ملکشاه بمرد

در خَلابِ عذابِ    چارهيملکشاه ب  ، یکرد  یريدادخواهِ سرپل دستگ  ی گفت: اگر نه دعا

 : ماندیابد م
 مال ي سر گردنکشان از دست قهرت پا  یا

 قدر معلوم شد آخر که از دور فلک  نيک

     

دار  یريدستگ  چو   یسرو  گاهي پا  یکن 

اسکندر  یديملُک جمش دولت  و   ی نماند 

 (230ـ231همان: )                        

حماسه و اسطوره در اثر    یکاربردها  گرياز دکاربرد ادبی اسطوره و حماسه:  ـ  3

  ی شب، مو   یاه يو س  ی. او در وصف بلندست ا  یپردازمفاخره در صنعت   ،وصاف

  اه يچو کاکل ترکان شه س  ی : »شبسدينوی و م  دهدیبه خود قرار مرا مشبه   ابيافراس

: »گاه در  ديگوی م  یرازيش  نيو در جواب نامه قطب الد(  125:  1396)وصاف    و دراز«

  ی خسرو يمنظورک  یو گاه در انوار معان  افت ي  یظلمات حروف آن، مطلوب اسکندر

از کلام گوهر    یااستعاره   «، یجا»مطلوب اسکندر  نيدر ا(  263  :)همان  «.مشاهده کرد
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قطب  »منظورک  ی رازيش  نيالدبار  ش  «ی خسرويو  مرگ  از  الاسلام    خ ياستعاره 

منتقل شده است و  رازيبه دارالملک ش شياست که به فرمان پادشاه از ک نيالدجمال

الاجرا دانسته و با حضور خود اوضاع  که داشته، فرمان پادشاه را لازم   یمار يبا وجود ب

 ميتسل  نيآفرجان به جان  ی است و پس از اندک زمان  دهي را سامان بخش  رازينابسامان ش

 اوش ياز آنکه انتقام خون س  پس  خسرويک  اني رانيدر باور ا  کهني. با توجه به اکندیم

 ی آرامش را به ارمغان آورد، به آسمان عروج کرد و غم بزرگ یمدت ی را گرفت و برا

  ان يب  وهيش  نيرا به ا   نيالدمرگ جمال  ،یمعن  نيگذاشت. وصاف با الهام از ا   یبر جا

 مطابقت دارد.   کند،یم  رفهميرا د  یاو که معان یسندگيبا روش نو نيو ا کندیم

های فراوانی به فرهنگ، اقتصاد و حمله مغول اگرچه آسيب های سیاسی:  ـ انديشه 5

و   سرزمينی  استقلال  زمينه  عباسی  خلافت  نابودی  با  اما  کرد  وارد  ايرانی  جامعه 

سالاران فراهم گرديد. های سياسی ايرانی از سوی نخبگان و ديوان بازنمايی انديشه 

ترين ه و سرزمين که از اصلیهايی چون شاه، فرّرو، در اين پژوهش به مؤلفه ازاين 

 اند، پرداخته شده است. مفاهيم سياسی اساطيری ايران بوده

يعنی نهاد    رانيدر ا  یاسيس  گاهيجا   نيبالاتر  ،یحکومت ساسان  یفروپاش  با:  شاهالف(  

دار تمام امور بود و سلاطين و خليفه عهده )ص(،  امبريرفت. پس از پ   انياز م  شاهی

کردند. با نابودی خلافت عباسی، از خليفه دريافت میفرمانروايان مشروعيت خود را  

رفته ايلخانان در جايگاه پادشاه ايران قرار گرفتند.  نهاد شاهی بار ديگر احيا شد و رفته

حال، اين تحول به يکباره صورت نگرفته است؛ زيرا با وجود ستايش جوينی از  بااين 

گاه آنان را پادشاه ايران خطاب نکرده و از  چنگيز و ديگر حاکمان مغول، وی هيچ 

چنانکه   است.  کرده  استفاده  آنان  برای  جهان«  »پادشاه  چون  ذکر    دراصطلاحاتی 

و در  (  137  :1، ج1394  یني)جو ،  کندی م  اديقاآن از او به پادشاه جهاندار    یجلوس اوکتا

جهان    ردهآو  گريد  يیجا پادشاه  »چون  مبارک را  است:  سر    یافسر خسرو  یبه  بر 

اکه رشيدالدين    در حالی  (139:  1)همان، ج«  ؛نهادند  بر  پادشاه    زيچنگ  نکهيعلاوه  را 
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م پادشاه   نامد،ی جهان  وارث  را  ک،  ران يا  ميقد  یغازان   د ي »جمش  و  انيملک 

و بدين طريق پيوندی ميان ايرانيان   (28ـ    29  :1373  ی)همدان،  خواندی م  دطلعت«يخورش

ايلخانان برقرار می  : »خداوند،  کندیوصف م  نيخان را چنغازان   نيزوصاف  کند.  و 

رکن  ، یدارو مردم  یستوده انجام، مکتوب وصاف سرافرازِ کشورِ مردم  راني ا ارِي شهر

 ( 27: 1388)وصاف  «.بماناد یگدازو دشمن  ینوازدر دوست  گريصد بهار د ن،يد
رسد که شاهان ايلخانی مسلمان شده و پيوند ميان  اين انديشه زمانی به کمال می   

مهم  از  که  سياست  و  انديشه دين  بازتوليد  ترين  است،  باستان  ايران  سياسی  های 

اوستاشود.  می د  ادي  یکس  نياول  ديجمش،  در  که  نمود  يیاهورا  نيشده  قبول  .  را 

لذا،  665:  1385خواه  )دوست  و  یکي(  برا  یاصل   یهایژگياز  مقام   یفرد  احراز 

به    اري است که بس  یخان از جمله شاهاناست. غازان   ني د  ت يکسب حما  ،یپادشاه 

 یموبدشاهی و  فره    با  یپادشاه   را  او  شده است. اسلام آوردن غازان  هيتشب  ديجمش

نمونه  آرمان  یاو  شاه  ايرانیاز  انديشه  در  داده    ی  در  است.  قرار  گرچه رشيدالدين 

 ليو تما  ینکته را با توجه به برجستگ  نيا  احيای اين انديشه نقش اساسی دارد، اما

او به عنوان سلطان    از. او در وصف غازان  افت يدر  توانی به وضوح م  نيوصاف به د

ان  لخانيا  ايرانی نبودن  ز نظر وصافا  (541و365  :1388وصاف  ).  کندی م  ادي  نييدآيجمش

مسلمان شدن و   نيبنابرااست؛    یرانيآنان با پادشاهان ا   یسازه ي در شب  یجد  یمانع

و جبران    نيگزياز آن به عنوان جا  سندهياست که نو  یعاملتلاش برای ترويج آن  

بهره م نقص  عبارت د  (60:  الف1391  ی)شرف.  رديگی کننده  از پسوند  گريبه  ، وصاف 

ويژه برای آن دسته از شاهان ايلخانی که  های پادشاه و شاهنشاه به اسلام برای واژه 

 ( 63)همان: کند. اند، استفاده میمروج اسلام بوده 

 ؛ ی. نژاد شاه 1:  دارد  یضرور  یژگيدو و  پادشاه،  شاهنامهبر اساس  ب( فر و نژاد:  

.  2  ؛از نوادگان شاهان گذشته باشد  اياز خانواده شاه    اي   ديپادشاه با   اي   عهديول  ،یعني

آن را از    ديبا   ی، شخص مدعنبود   ت يرؤ  رقابليرمزآلود و غ  ليکه به دل  ی؛زديفره ا
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دو شرط را از   نيا یفردوس(  53: 1396 یاسلام ؛ی)بهرام. کردی اثبات م یستگي شا قيطر

 : کندیم  اني ب گونهن يا نيانتخاب جانش یدر ماجرا خسرويزبان ک
ن  یکس  زدانيچو   کند   بختکيرا 

نژاد و  شرم  و  فر  و  دارد   خرد 

     

شاه  ز  یسزاوار   تخت   یبايو 

پ و  راد  شاد  روزيبود  داد  از   و 

 (907:  2، ج1394  ی)فردوس             

خود را علاوه   یپادشاه   ت ي مشروع  ابي مانند ضحاک و افراس  یحاکمان مستبد   یحت

 ( 23: 1384)رستگار. کنندیم هيخود توج  یبر اعمال زور، براساس نسب شاه 

از اقوام   یاريرا پادشاه بس  زيبهادر، پدر چنگ  یسوگاييالتورايخ  در جامع   نيدالديرش   

بهادر پدر   یسوگايي و فرمانبردار بودند. »  عياو را مط  یاريبس  ليکه قبا  داندیمغول م

  ی عنياو«    یني»ا  واز اقوام مغول بود و »آقا«    یارياست و او پادشاه بس  زخانينگگيچ 

  ی به پادشاه   شيخو  انيو متابع و باتّفاق او را از م  طعي زادگان، جمله ماعمام و عم 

)همسر    قواهمچنين، وارد شدن نوری بر شکم آلان (  274:  1373  ی)همدان  «.نصب کردند

که شباهت به داستان عسيی)ع( دارد ـ حاکی _ پدرجد هفتم چنگيز( و تولد پسری بی

 زياساس، چنگ  نيبر ا  ( 223ـ    224. )همان:  از وجوه فره ايزدی در خاندان اوست 

. گفتنی است است ايزدی فر نژاد و برخوردار از  یمغول و از خاندان یوارث پادشاه 

های در هر سه منبع اين پژوهش بر نژادگی خاندان چنگيز اشاره شده که بيان مثال 

 گردد. متعدد سبب اطالة کلام می 

مهم    ت يو خصوصاست    یقدرت پادشاه   دي مؤو    یاله  ديي تااز    ینماد ايزدی نيز  فرّ

ز دسترس  ادي آن کم و  امکان  و  بود   همگان  یشدن  آن  که    يیفرمانروا   ن،يبنابرا   ؛به 

را به   یاله  دييکه تا  کردیهمواره کوشش م   بود،یخود م  ت يّموقع  ت يمحتاج به تثب

 ی صادرات افعال اوکتا   انيدر ب  ینيجو(  135 ـ136:  1383)سودآور  .  اعلا درجه نشان بدهد

: »چون دست صنع قدرت، خاتم مملکت ديگویم  نياشاره کرده و چن  امر  نيقاآن به ا

  م يرا در انگشت دولت او کرد، لشکرها را به اطراف و کشورها نامزد کرد و اکثر اقال

 کند یمطلب اشاره م  نيو در ادامه هم(  146:  1، ج1394  ین ي)جو   «.از مخالفان پاک گشت 
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از  (  175:  1)همان، ج  «.هاست را الهام   شانيو ا  اندزدانيملوک برداشته و برگرفته  »که  

)همان، با تاييد و نظر الهی است.    محمد خوارزمشاه  نيعلاءالد  نظر او بر تخت نشستن

او    نيو جانش  «ینامتناه   ضي و »مصدر ف  « یغازان را »مظهر اله  ن،يدالد يرش  (31:  2ج

 ق يذوالجلال، منظور به نظر توف  ضيمطلع هلال ف  زال،يرا »منبع زلال لطف لا  توياولجا

: 1373  ی)همدان.  خواندیلطف اله« م  هيسا   ،یزداني  ت يو عنا  ديي مخصوص به تا  ،یربان

را ظل الله    ديو ابوسع  تويخان، الجاسلطان، غازان   یمقام ظل الله  ديي وصاف در تأ  (2

کش بر  را  آنان  م  زداني  دهيو  ج1338)وصاف  .  داندی متعال  درباره  (373:  3،  امتداد   و 

در خفص   یرا به فر اله  یپادشاه   ت يسال را  واندی : »ترکان سگويدمی   ترکان   یپادشاه 

 (291)همان:  «.رفع کرد شيع

سلطنت پادشاه    هيدر کانون نظر   یزديفره ا  مورخان اين عهد،  شهي در اندبنابراين،     

 ی ابرخوردار است، به گونه   یاژه يو  یاسيو س  یمعنو  گاه يپادشاه از جاو    قرار دارد

سلطان  چنين نگاهی  .  ديآیم   ار به شم  نيزم  ی خدا بر رو  ندهيو نما  یاله  ی فرمانروا

  وند يپ  برای کسب مشروعيت معنوی و  قاآن مغول  اي  یعباس  فهيخل   از  مسلمان مغول را

 ساخت. نياز میشاهی و پيوند دين و سياست بی ه ير قدرت در نظ یبا منشأ اله

 

 ( رانشهري )انیسرزم

است. گرچه نهاد کشور   ني در دوره مغول، مسئله سرزم  ت يّموضوعات با اهم  گريد  از

تداوم    اني اشکان  لهيشکل گرفت و به وس  انيبه دست هخامنش  یدوره باستان  یدر ابتدا

  ران ياما با ورود اسلام به ا(  168  :1387)مجتهدزاده  ،  شد  ت ي تثب  یو در دوره ساسان  افت ي

شناخته    یمشخص که در دوره ساسان  یبا حدّ و مرز  دواح   نيچه به عنوان سرزمآن 

 به شمار آمد.   نياز فتوحات مسلم یکيبه عنوان  رانيرفت و ا نياز ب شد،یم



 121/ ... یهاتحول و کارکرد اسطوره و حماسه در کتابـــ ـــــ ـ1403 زمستانـ 77ـ ش 20س

و نو   ديجد  یموضوعدر منابع اين عهد    ن،يزمرانيو ا  رانيا  یهاواژهکاربرد وسيع  

زيرا، مورخان در ذکر حوادث دوران خلافت نامی از ايران نبرده، اما در    بوده است،

  ی بخش بيان وقايع عصر خويش واژه ايران بارها تکرار شده است. از نظر کراوولسکی  

ا بودهموضوع    نياز  علت  اين  تاريخ    مورخانکه    به  کردن  تأليف  نو  از  دنبال  به 

 چيه ی ، باند و تاريخ گذشته را تنها از روی مآخذ کهن های نخستين اسلامی نبودهسده 

اين است که آن  اما(  5:  1378  ی)کراوولسک،  کردندی م  سيرونو  یرييتغ از  حقيقت  ها 

رخ جغرافيايی  و  سياسی  ايرانشهر  تحولات  بازسازی  پی  در  و  داشتند  آگاهی  داده 

ازاين  ااز    جهانگشادر  رو،  بودند.  سرزم  رانيواژه  به  مربوط  فصل   ی هان يدر 

فصل(  6 ـ5  )همان:.  مياب يینم  ذکری  انيخوارزمشاه  در  نيز،  از  رشيدالدين  که  هايی 

آلحکوکت  سامانيان،  مانند  خلافت  حمايت  تحت  سخن  های  غزنويان  و  بويه 

برد بلکه آنان را با عنواينی چون »ممالک اسلام«  گويد، واژه ايران را به کار نمیمی

  ان يرانيا  ني؛ او همچنکندمی  »بلاد ترک« استفاده  بي»توران« از ترک  یبه جابرد و  نام می 

  ادآور ي   هلاکو  یاسيقلمرو ستوصيف رشيدالدين از  .  خواندی که عجم م  یرانيرا نه ا 

حکومت  پهناور  اسلام  شيپ  رانيا  یهاقلمرو  گزارش    نيدالديرشاست.    از  در 

به سو  یلشکرکش م  یهلاکو  را جهت ولاسدينویغرب  »هلاکو    ران يا  یغرب  اتي: 

علاوه بر اين،  (974 :1373  ی)همدان «.ديگردان نيو روم و ارمن مع مصرو شام و  نيزم

هايی که به هلاکو اظهار وفاداری و قبول تابعيت کرده بودند حاکی از بيان سرزمين 

که   است  رشاين  ا  نيدالديمنظور  ا   رانياز  قلمرو   سرزمينی  نيزمران يو  معادل 

هرات تا   نيب  یهان يآن را سرزم  یاست که بخش اصل  رانيا  یباستان  یهاحکومت 

به   نيزمرانيحکم ممالک ا  یاو در واگذار(  58:  1382  الهياری ).  دادیم  ليفرات تشک

از خراسان و مازندران و عراق و    نيزمران ي: »و حکم ممالک اگويدمیخان  اَرغون 

بکر و    اري ارمن و روم و د  وو گرجستان    جانيفارس و کرمان و لور و اران و آذرب

  ن يزمران يو ا  رانيا  یهاواژه  (843  :1373  ی)همدان.  مفوّض گشت«  یموصل و حلب به و
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آن کمتر از درجه   یريبه کارگ  زانياما م  ،است   شدهبارها استفاده    زين  وصاف  خيتاردر  

ب.  است   یديالتورايخ رشکاربردش در جامع  در  سال    یاجتماع  ت يوضع  ان يوصاف 

  م يسمجد و عظمت گذشته آن، به تر  شيو ستا  نيزم  رانيه.ق با استفاده از واژه ا718

اوقات ممالک    شتري که ب  ی: »در عهد ديگوی و م  پردازدیآن در زمان خود م   ت يموقع

زمان تواند بود و سغبه انهدام و  ميجهان و سر دفتر اقال  ميکه خلاصه اقال نيزم رانيا

درس اندراس   ريعرضه اخترام است و چنانچه در اکثر بقاع و مدارس مدرس تقر

او  (  62  :5، ج1338  )وصاف  « .نديبی هرگز نم  ليامام به چشم روشن قند  یمحراب رو

مملکت او را از جمله   ن،يحکم حکومت کرمان به شهزاده کردو چ   ضيدر مورد تفو

دوره    نيمورخان ا   ،یرو  نيبد(  500  :4)همان، جخواند.    یم   نيزم   رانيممالک ا   ريمشاه 

به    رانيو ا  خوانندیم  نيزم  رانيرا ا  لخاناني ا  يیبستر فرمانروا  یلخانيا  خيتار  نييدر تب

موجود م  يی ايجغراف  یتيعنوان  ا  ابد؛يینمود  اح   ی رانيمورخ  ا  یايبا   نيزمرانيواژه 

خارج    اهد ش  کند،ی باستان را زنده م  رانيو باشکوه ا  عيوس  نيسرزم  ادي   نکهيعلاوه بر ا

و بار    ديايی م  يیحس رها ن،ياست. بنابرا  یشدن موطن خود از سلطه ممالک اسلام

گمشده خود    ت يو از آن به عنوان هو  نديبیمستقل م  یخود را کشور   نيسرزم  گر،يد

که  . چنان شودیقائل م  زيتما  یگريخود و د  انيم  ،دهدیدست م  یو تا فرصت  کندی م  ادي

دانست   دي : »اول بباکندیم  انيرا ب  زيتما  نيعرب ا  نيمو سرز  رانيا  انيم  نيدالد يرش

اقل اقال  یميکه در هر  اند و  بوده  حدهی عل  نيو صحرانش  نيعالم مردم شهرنش  مياز 

و از سواد عمارات دور،   ار يکه مرغزار باشد و علف بس  یتيهستند، خصوصاً در ولا

پر   یابانيکه ب  عربو ملک    نيزمران يکه در حدود اباشند، چنان  ادتي ز  نانيصحرا نش

با بررسی   (39  :1373  ی)همدان.  مناسب شتر است«  نيزم  ن ياست و چن  آبی علف و ب

توان پنداشت که زمين در آثار اين دوره میميزان کاربرد واژگانی چون ايران و ايران

عهده  سياسی  مفهوم  اين  رواج  برای  را  سهم  بيشترين  است؛ رشيدالدين  بوده  دار 
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کاخکی  )گوهریاند.  بار اين واژگان را به کار بسته   94و رشيدالدين    5که جوينی  چنان

1400 :70 ) 
  ی سازه يشب زمين و ايرانيان،  کاربرد واژه توران و تورانيان در مقابل ايران   ،یاز طرف 

ابتدا به خاستگاه ايلخانان  توران    نامگرچه  آورد.  ی را به وجود میريو اساط  یخيتار

به دليل  اما  شد،  شرقی و شرق ايران اطلاق مینشين شمال های مغول يعنی سرزمين 

ايلخانان ايران و دشمنان جغتايی آن جنگ ها وجود داشت، به نوعی  هايی که ميان 

اشفاق    ی »و مُنگکَه قاآن از رويادآور نبردهای ايران و توران در روايات اساطيری بود.  

  ان يپایب  یگران و سپاه   یفرمود و گفت ترا با لشکر  حت يبرادرانه هولاگوخان را نص

 . رفت  ديبایم  رانياز مرز توران به کشور ا
ا به  کن  گذر  توران   خرام   رانيز 

    

خورش  به  نام  ديبرآور   رخشنده 

 ( 976:  1373  یهمدان)                    

که به مصر پناه آورده    نيالدهولاکو به مصر از زبان منهزمان جلال   یدر لشکرکش  و

گران از   ی: »و هولاگو با لشکرنديگویلشکر هولاکو به قُودوز م  فيبودند، در توص

ا  متوجه  توران  ه   رانيجانب  و  سلاط  دهيآفر  چيشد  و  خلفا  طاقت   نياز  ملوک  و 

نداشتند« او  دلغازان   ن،يدالد يرش  دگاهيددر    (1029  :)همان.  مقاومت  به  نژاد    ليخان 

و توران به عنوان   رانيدهنده ا  وندياست بلکه پ  رانيکه دارد نه تنها پادشاه ا  یرانيرايغ

 (541همان: ). ديآی واحد به شمار م یواحد با پادشاه  یکشور

  ن ي سرزم  ا يبه هفت بوم    ني زم  ،یرانيکهن ا  ی چه گفته شد، بنا به باورهابر آن   علاوه

در ذکر    ن، يدالديرش  (75:  1395)بندهشن  .  و خونيرس مرکز آن است   شدهی م  ميتقس

اقال ممالک  چنگ  ميتصرف  اولاد  دست  به  اقل  زيعالم  هفت  را  و    ميجهان  دانسته 

مالک تاج    م،ي: »و اولاد بزرگوار او و اَروغ نامدار او در شش جهت هفت اقلديگویم

 ی و پادشاه   (293  :1373  ی)همدان  «.اندشده   یاريمملکت بخت  یو وال  یو تخت جهاندار 

هم  را  اساط آنان  شاهان  م  يیفرمانروا  ران،يا  یريچون  کشور  هفت  »انوار  داندیبر   :

به عنوان»خلاصه معموره    رانياز ا  ت يو در نها(  375  :)همان  پادشاه هفت کشور«   معدلت 
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  ی »گو:  کندی نگاه را دنبال م  نيهم  زيوصاف ن  (28  :1373  ی)همدان.  شودی م  اديجهان«  

اقل  یدو جهان  یِآرزو ارادت سلطان اسلام، فرمانده هفت    یِ بان   م،يرا سُبغه چوگان 

 (360  :1388)وصاف    «.سلطان گردان  توياولجا  ،یخان  زيفروغِ آروغ چنگ  یجهانبان  یِمان

 

 نتیجه

های ايرانی پژوهش حاضر با هدف بيان چگونگی تحول در کارکرد اساطير و حماسه 

های تاريخی عهد مغول و ايلخانان انجام يافته است. مورخان اين عهد، از  در کتاب

های ايرانی برای بيان حوادث و رويدادهای روزگار خويش بسيار  اساطير و حماسه 

ها تاريخ روزگار خويش را بر اساس اسطوره و حماسه اند؛ در واقع، آن بهره برده

اند. در اين منابع، اسطوره و حماسه به مثابة ابزاری برای در اختيار مورخان تأويل کرده

های آنان است، اما کاربرد آن با روش يکسان نبوده است. در نگاهی برای بيان انديشه 

می اهداف کلی،  خدمت  در  را  حماسه  و  اسطوره  عصر،  اين  مورخان  گفت  توان 

که مؤلف متأثر   ای جوينیجهانگش اند. در اثری چون  گرايانه خويش به کار بردهايران 

های  ستيزی و بازآفرينی جنگگرايی با نيت مغول از نتايج ويرانگر مغولان بوده، ايران

گذشته   از  يادکرد  بر  علاوه  جوينی  است.  اساطيری  گذشته  در  تورانيان  و  ايرانيان 

گونه  پرشکوه ايران و ايجاد فضای حماسی در بيان حوادث و کاربرد لغات حماسی 

ايرانيان را برمی  تاثير علاقه به  روحيه مقاومت و مبارزه  از    شاهنامهانگيزد و تحت 

ای منثور است. از الدين خوارزمشاه، رستمی نو ساخته و در پی خلق حماسه جلال

چون   آثاری  و    التواريخجامع طرفی،  همدانی  وصافرشيدالدين  از    تاريخ  پس  که 

کيل حکومت ايلخانی و  حوادث مهمی چون نابودی خلافت عباسی، اسقرار و تش 

شده  تأليف  ايران  سرزمين  در  نسبی  آرامش  ايران ايجاد  مغولاند،  به  گرايیِ  ستيزانه 

گرايی با هدف ايرانيزه کردن ايلخانان مغول تبديل شده است. مورخان اين عهد  ايران 
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برای دستيابی به اين مهم، به تشبيه و ديگر صنايع ادبی روی آورده و ميان شاهان و  

اند و  های اساطيری و حماسی پيوند برقرار کردهپهلوانان عصر خويش با شخصيت 

اند. های ايلخانی را به پهلوانان و شاهان ايرانی تشبيه کرده برخلاف جوينی، شخصيت 

در اين آثار ديگر خبری از ستيز محتاطانه جوينی با ايلخانان نيست و مؤلفان اين آثار  

های سياسی و فرهنگی ايران  به مدح و تمجيد آنان پرداخته و در پی بازآفرينی انديشه 

شهر در منابع اين عهد کاربرد اند. از اين رو، مفاهيمی چون شاه، فره و ايران باستان 

گاه آنان را پادشاه ايران  خود هيچ ستيزانه  فراوانی دارد. جوينی به دليل انديشه مغول 

الله و وصاف از ايلخانان با عناوينی چون پادشاه  کند اما رشيدالدين فضلخطاب نمی 

اند. در هر سه اثر مذکور پادشاهان از فره برخوردار هستند و از آنان  ايران ياد کرده 

اند. از طرفی، به علت مسلمان شدن  پيشه به تصوير کشيده پادشاهانی دادگر و عدالت 

شاهان ايلخانی شاهد پيوند دين و سياست هستيم که اين مورد در اثر وصاف بسيار 

الله نيز، نقش بسزايی در بازيابی مفهوم ايرانشهر و برجسته است. رشيدالدين فضل

 شاه ايرانی دارد.  

 

 نوشت پی

از شاهنامه در    یاتيآگاهانه اب  زخان،يو چنگ  نيالددر تقابل سلطان جلال  ز،ين  یبناکت   خي در تار(  1

  جاد يا  یهمسان  نيالدرستم و جلال  انيانتخاب شده و م   اريرستم در برابر اسفند  یوصف دلاور

 ( 369: 1348 یشده است. )بناکت

 

 کتابنامه 

 .  ديتهران: مروا ،2و  1چاپ دهم، ج   ل،ي جل  .خواه. گزارش و پژوهش دوست 1385 ،اوستا
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تهران:   ،2کشاورز، چاپ دوم، ج  مي. ترجمة کر نامهترکستان.  1366.  چيرو يميولاد  یليواس  بارتولد،

 آگاه. 

محمد  ،یبناکت بن  اول.  1348  ، داود  ف  یروضه  التورا  یالالباب  الانساب  خيمعرفه  .  یبناکتخيتار  و 

 ی.  تهران: انجمن آثار مل
  .شاهنامهو   اوستافره در  یاسيس یدارشناسيپد .1396، روح اله ،یاسلام ،ديوح ،یبهرام

 .  40_ 7 .، صص4، شماره 10دوره  ،یاسيپژوهشنامه علوم س
 ،یمهرک  رجيو ا  یالله عباس  ب ي حب  قاتيو تعل  حيتصح  .جهانگشا  خي تار.  1394  ، جوينی، عطاملک

 تهران: زوّار.   ،چاپ چهارم

  . تاريخ جهانگشای جوينیهای ايرانی در  ها و اسطوره. افسانه1391  ،خاتمی، احمد و قريشی، زيبا

 .  70بهار و تابستان، شماره  ،ایرشتهادبيات و مطالعات بين 
  س.گزارنده مهرداد بهار، تهران: تو  .بندهشن .1395، فرنبغ ،یدادگ 

  .یني جو   یجهانگشا خي تاردر  یرانيا  ت ينمود هو  .1390 ، فرزانه زاده،یعلو ،رادمرد، عبدالله
 ، دفتر سوم. دوم شاهنامه هزارهآغاز  شيمجموعه مقالات هما یپژوهشاهنامه
  .29شمارۀ   راث،يم نةييآ ةينشر .یفردوس دگاهيحکومت از د ت ي . مشروع1384 ،نصرالله رستگار،

ا.  1383  ،ابوالعلا  سودآور، آ  یزديفرۀ  اولباستان   رانيا  یپادشاه  نييدر  هوستون:  کايآمر  ،، چاپ 

 .  رک يم
در   یفضل الله همدان نيدالديرش یاسي س شهيبازتاب اند .1393، محسن و همکاران ،یرودمعجن

 . 27، شماره 7دوره  ،یفصلنامه نقد ادب ی.مکاتبات و یساختار زبان
اندالف1391  ،محبوبه  ،یشرف بازتاب  تار  یاله  ت يمش  شةي.  ا  ینگارخيدر  تاک ي لخانيعصر  بر    ديبا 

 . 91تا  69صص.، 2سال چهارم، شمارۀ  ،یخيتار یجستارها  .وصاف  خيجهانگشا و تار خيتار

  .یرانيـ ا  یاسلام  ینگارخيدر تار  یمل  ت ي و هو   یرانشهريا  شهيگفتمان اندب.  1391  ــــــــــــ ،

 . 80ـ  57صص.، دی، 27، شماره 7دانشگاه آزاد واحد محلات، دوره مجله تاريخ

  انيحاج رضايعل   قيو تعل  حي. تصح4ج  .وصاف الحضره  خيتار.  1388  ،نيشهاب الد ب ياد  ،یرازيش

 تهران: دانشگاه تهران.   ،نژاد

، 2ج    ،یاصفهان  یمحمدمهد  یوصاف، به اهتمام حاج   خي. تار1338  ـــــــــــــــــــــــــ ،

 . هي. تهران: رشد5، 3

سعيد.   بيگدلی،  بزرگ  و  محمد  هو   ینمودها  .  1392عليجانی،  تار  یرانيا  ت ي برجستة    خ يدر 

 .  68ـ   53، بهار. 7، پياپی1، سال چهارم، شماره نامه ادب پارسیکهنی،  نيجو  یجهانگشا
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اب1389فرزانه و همکاران.    زاده،یعلو  نقش  متن  شاهنامه  اتي.  انسجام  ، جهانگشا  خيتاردر    یدر 

 .  108تا  67صص.، زمستان، 171شمارۀ  ،یادب نينو  یجستارها
 .، تهران: سخن1مطلق، ج  یجلال خالق حيتصح .شاهنامه .1394،ابوالقاسم ،یفردوس
احمد.  فضلی تار  اني انيک   یمايس  يیبازنما  .  1392نژاد،  سرا  ینگار  خيدر   یدوره    يیو حماسه 

 .  180ـ  149صص.، 12شماره  ، و زمستان  زييپا، ینگارخي و تار  ینگرخيتار، مجله لخانانيا

تار1395  ،يیحي  کاردگر، تا    117صص.، زمستان،  70شمارۀ  ،یپژوهمتن  .وصاف  خي. شاهنامه در 

141 . 

 معاصر.  یتهران: صدا ،چاپ اول .وصاف خياز تار ینش ي. وصف وصافگز1396 ،يیحيکاردگر، 

ی،  جنشريه تاريخ روابط خار .. احيای نام ايران در عهد ايلخانان مغول1378 ،کروولسکی، دوروتيا

 . 16تا  1صص.، 1زمستان، سال اول، شماره

  خيتاردر    یرانيا  ت يهو   قيمصاد  یو بررس  ليتحل.  1398  ،تقی، محمدمهر، ابراهيم و حاجیکيانی
 .  128ـ  109صص.، 85، پاييز و زمستان، شماره تاريخ ايران .وصاف

 ، چاپ اول. تهران: سخن.  مغول هرطيس  ريز یرانيا ت يهو  یداري پا. 1400 ،ديمهش ،یکاخکیگوهر

بازنما1382  ،دونيفر   ،یارهيال ا  يی.  همدانفضل  نيدالديرش  التورايخ جامعدر    رانيمفهوم   .یالله 

 . 68تا  48 صص.، بهار، 15شمارۀ  ،یمطالعات مل

 .  ري رکبي تهران: ام ،یابوالفضل رضو  دي. ترجمة سلخانانيعهد ا ل ي در اوا رانيا. 1389 ،جورج ن،يل

 .  ري. تهران: کو 2چ .یرانيا ت ي و هو  یدموکراس. 1387 ،روزيپ مجتهدزاده،

 تبريز: چاپخانه شفق.   .تحقيق درباره عصر ايلخانان ايران. 1341 ،مرتضوی، منوچهر

 تهران: دانشگاه تهران.    ،یو مقدمه عبدالرحمن بدو  قي. تحقحکمه الخالده. 1358  ،یابوعل  ه،يمسکو 

نامة  کهن  ، ینيجو   یجهانگشا  خي تاردر    شاهنامه. بازتاب  1390رادفر، ابوالقاسم.    ی ومرتض  ،یمقصود
 . 112تا  101صص.، بهار و تابستان، 1سال دوم، شمارۀ  ،یادب پارس

الله  نيدالديرش  خيش  ،یهمدان تصح  ،خيالتورا جامع.  1373  ،فضل  و مصطف  حيبه  روشن    ی محمد 

 چاپ اول. تهران: البرز.    ،یموسو 

شماره  ،  یمطالعات ملی.  نيو جو  یهقي ب  ی نگارخيدر تار  یرانيا  ت ي هو .  1382زاده، اسماعيل،  حسن

 . 69 ـ100، صص. 15
English Sources 
Lane, George. 2003. Early Mongol Rule in Thirteen ـ century Iran a 
Persian Ranaissance. London and New York: Routledge Curzon. 
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عروسک  ( در داستان  ما ی همزاد )آن   ی الگو کهن   ی شناخت نقد اسطوره 
 ت ی اثر صادق هدا   پشت پرده 

 
ی مراد   ی محمدهاد   

دانشگاه آزاد سنندج   ی فارس   ات ي زبان و ادب   ی آموختة دکتر دانش   
 چکیده 

 ،یهر مرد  یناخودآگاه جمع  ريدر ضم  ونگ،ي کارل گوستاو    یشناخت نقد اسطوره  هيبر اساس نظر
مرد در طول قرون و اعصار   کي زنانه    یروان  راثياز م  یازل  یريوجود دارد که تصو   یاهمزاد زنانه 

  ماد،الگوها، در قالب نکهن  ري مانند سا  ما ي. آننامدیم  مايهمزاد را آن  ی الگو کهن  نيا  ونگي است؛  
  ر،يدر اساط  تواندیم  یجهان  يیصورت الگوهاشدن را دارد و به    ده يکش  ريو به تصو   ی تجل  ت ي قابل

ادب آثار  یکيمطرح شود.    یو متون  آنکه کهن  یاز جمله  زنانه در آن    یدر قالب همزاد  مايالگو 
است. در پژوهش حاضر که به    ت ياثر صادق هدا  عروسک پشت پردهمطرح شده داستان کوتاه  

دنبال پاسخ  انجام شده است، نگارنده به  يیالگو نقد کهن  هيبر نظر  هيو با تک  یليـ تحل  یفيوۀ توصيش
  ی هاافتهيداستان چگونه مطرح شده است؟   نيدر ا  مايآن  ا يهمزاد    یالگو است: کهن  لي ذ  به پرسش

  یلگو ادارد و کهن  یرياساط  ی ا هيماشده، بن  ادي داستان    رساخت ياز آن است که ز  یپژوهش حاک 
از روح ناخودآگاه زنانه    یزنانه به هر دو صورت مخرب و مثبت، نمود  یدر قالب همزاد  مايآن

 داستان است.   یاصل ت يمهرداد، شخص

 . ونگي  ،همزاد ی،شناختنقد اسطوره ،الگو کهن ،مايآن کلیدواژه:
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 1403/ 07/ 03تاريخ پذيرش مقاله:  

Email: hadi.moradiii1313@gmail.com 
 

 

 

 



 ی مراد یمحمدهادــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 132

   مقدمه

بن  به  طبقه مايه توجه  و  ادبيات  در  اساطيری  نقد  های  اساس  بر  آن  تحليل  بندی 
است ای از تحليل متن  ای، شيوهالگوها، با عنوان نقد اسطوره روانشناختی نوين و کهن 

انديشه  آراء و  يونگ که ريشه در  ( روانشناس 1961ـ    1875)  1های کارل گوستاو 
الگوی مطرح شده در نظريه يونگ، کهن   2الگوهای شهير سوئيسی دارد. يکی از کهن

الگو، يا همان جنبة زنانه ناخودآگاه در وجود مرد است که در حکم يک کهن  3آنيما 
دارد،  خود  در  را  مرد  ناخودآگاه  ضمير  و  روح  در  زنانه  روانی  گرايشات  تمامی 

الگوی آنيما ماهيت و سرشتی دو قطبی و دوسويه دارد که  الگوها از جمله کهنکهن
ای مخرب و منفی نمود يابد. در داستان گونه تواند به صورتی مثبت و هم بههم می

ـ نويسنده برجستة  از مجموعه سايه روشن اثر صادق هدايت    عروسک پشت پرده
ای ـ زندگی عاطفی و عاشقانه  »مهرداد« شخصيت اصلی داستان با مجسمه معاصر 

زيبا گره خورده است که به نظر همزاد زنانه يا بُعد زنانه و آنيمای وجودی اوست. 
اين گره خوردگی تا جايی است که مهرداد پس از بازگشت از فرانسه، عروسک را  

اعتنا به نامزدش ـ درخشنده ـ در تنهايی و انزوا، اوقات  آورد و بیهمراه میبا خود به 
تمام   به  معشوقی  از زن کامل و  نمودی  برای وی  اين عروسک  که  با  را  خويش 

می معناست، سپری می  نظر  به  آنکه  به  توجه  با  اين جستار  در  داستان  نمايد.  رسد 
شناختی و ارزيابی يرساخت خود قابليت خوانش اسطوره در ز   عروسک پشت پرده

ترين مؤلفه و گزاره مرکزی الگويی يونگ را دارد و با توجه به اصلیاز منظر نقد کهن 
در اين داستان که حول محور شخصيت و عواطف زنانه مهرداد يعنی آنيما يا همزاد 

او می تا به تحليل کهن زنانه  آنيما ـ همزاد زنانه در هر  چرخد، قصد داريم  الگوی 
 دوجنبة مثبت و مخربّ بپردازيم. 

 
1. Carl Gustav jung  2. Archetype 
3. Anima 
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 اهمیت و ضرورت پژوهش  

قصه داستان  و  به ها  مناسب  بستری  اساطير  ها  و  باورها  اعتقادات،  بازتاب  منظور 

تواند با اسطوره، پيوندی ناگسستنی و گاه دو گوناگون هستند. از آنجا که داستان می 

تواند ردّپا يا حتی منشأ برخی از اساطير را راحتی میسويه برقرار سازد، نويسنده به 

« داستان  بگذارد.  برجای  خود  از  داستان  يک  پردهدر  پشت  صادق  عروسک  اثر   »

توان از منظر اساطيری بر پاية پيرنگ اساطيری آن تجزيه و تحليل  هدايت را نيز می

شک فلسفه وجودی عروسکی مشابه با قهرمان زن داستان در اين اثر يکی از کرد. بی

میخويشکاری  آن  واکاوی  و  تحليل  که  است  همزاد  وجود  از  های  بخشی  تواند 

برای خواننده مشخص  را  داستان  اين  انديشة هدايت در رقم زدن  ساختار فکر و 

با وجود ساخ اين داستان  تار مدرنيستی آن تلاش نموده، بستری سازد. هدايت در 

 ای فراهم آورد. مناسب برای بازتاب اعتقادات اسطوره 

 

 سؤال پژوهش  روش و  

«  عروسک پشت پرده بررسی درون مايه اسطوره همزاد در زيرساخت روايی داستان »

باشد. در اين جستار سعی اثر صادق هدايت، مهمترين هدف اصلی اين مطالعه می

يابی اساطيری و کهن الگويی آنيما ـ  ريشه به    ی ل ي ـ تحل   ی ف ي توص روش شده است تا با 

داستان   پيرنگ  پردههمزاد،  را تحليل و واکاوی    عروسک پشت  اثر صادق هدايت 

الگويی آنيما نماييم. از اين رو دغدغه و پرسش اصلی پژوهش آن است که نمود کهن 

چگونه است؟ در پاسخ به اين سؤال فرضيه   عروسک پشت پردهـ همزاد در داستان 

صورت معشوق دست نيافتنی،  الگوی آنيما ـ همزاد به اصلی پژوهش آن است که کهن

 معشوق آرمانی و همزادی مخرب و منفی در داستان مطرح شده است.  
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 نوآوری پژوهش
تا کنون مباحث مختلفی پيرامون کهن الگوی آنيما در ميان مطالعات ادبيات داستانی،  

بررسی  از ساير  آنچه که پژوهش پيش رو  اما  است  ... صورت گرفته  های شعر و 

آيد آن  است که در  کند و وجه نوآوری اين جستار به حساب میمشابه متمايز می

پرده داستان   پشت  اصلی    عروسک  وجود شخصيت  در  زنانه  وجه  عنوان  به  آنيما 

داستان مطرح نشده است، بلکه نگرش اساطيری و خرافی حاکم بر ساختار داستان  

از سوی نويسنده سبب شده تا  وجه منفی و مخرب زنانه در قالب انديشه و باور 

ن  عاميانة همزاد )آل و از ما بهترون( در شکل يک عروسک با هويت و شخصيت انسا

از ابهام و راز به توصيف دربيايد، همين رويکرد خرافی به ماهيت  گونه در پرده ای  

و ساختار يک عروسک بی جان سبب شد تا موضوع بررسی همزاد يا وجه زنانه  

 ، به عنوان موضوع و دغدغة اصلی پژوهش مد نظر قرار گيرد.عروسک پشت پرده

 

 شناسی و رويکرد پژوهشروش

اين جستار متکی به رويکرد روانشناسی از منظر »کارل گوستاو يونگ« است. رسيدن  

الگويی يونگ در خصوص همزاد چه  به پاسخ اين سؤال که به کارگيری نظريه کهن 

می هدايت  داستان صادق  جهان  به شناخت گستردۀ  از طريق رويکرد کمکی  کند، 

ای و روش سندکاوی انجام شده است. در  تحليل محتوای کيفی و مطالعات کتابخانه 

اين مقاله سعی شده است از نظريات کهن الگويی ساير انديشمندانی که همراستا با  

پرداخته  بررسی  و  بحث  به  داستانی يونگ  پژوهش  آماری  جامعه  بگيريم.  بهره  اند 

صادق   از  »کوتاه  عنوان  با  پردههدايت  پشت  روشن عروسک  سايه  مجموعه  در   »

 ( به چاپ رسيده است. 1312باشد که نخستين بار در سال )می



 135.../ (مايهمزاد )آن یالگو کهن یشناختنقد اسطورهـــ  ــــــــ ـ1403 زمستانـ 77ـ ش 20س

 پیشینه پژوهش

گر « روانکاو  و تحليل 1از ميان مطالعات انجام شده در عرصه روانکاوی »اتو رانک

اهل اتريش در کتابی با نام »همزاد« در پنج فصل به شرح اين مسأله پرداخته است.  

هايی از همزاد در ادبيات، خودشيفتگی و  عناوين و فصول کتاب در خصوص مثال 

انسان  منظر  از  همزاد  تحليل  و  ادبيات  آثار مسأله  از  يکی  کتاب  اين  است.  شناسی 

ای مثابه مؤلفه و گزاره برجسته در اين زمينه است که در راستای مطالعه اين موضوع به 

لاينفک از زندگی بشر گذشته تا به امروز به تحليل و بررسی پرداخته است. رنک در  

اسطوره نگاهی  با  نموده  سعی  کتاب  خويشکاری اين  روانکاوانه،  و  های شناسانه 

قهرمانان را در پيوند با نيرويی ماورايی )همزاد( تحليل نمايد. نيز از ميان کتب برجسته 

و قابل توجهی که در خصوص نقد و بررسی انديشه و آثار هدايت نوشته شده است 

به  می رو توان  يک  )  حداستان  شميسا  قلم  تحليل  1372به  در  که  کرد  اشاره   )

تأويل بوف کور قصه  باشد و نيز کتاب  کور میشناختی و روانشناسانه بوفاسطوره 
ای، تاريخی و ذهنی در اين کتاب  های گوناگون اسطوره که شامل تحليل لايه   زندگی

عنوان موجودی حقيقی ياد  از همزاد به  رجوع به همزادباشد. رضانيان عطار در  می

تواند توسط فرد به تسخير درآيد و  کرده است که تحت شرايط، علل و اسبابی می 

 ای انجام دهد. العاده برای او کارهای خاص و خارق

پس از ذکر مقدماتی   شناسیپيام هدايت و نظريه شرق و غربدر    ،( 1393تعليمی )

نويسی در ايران از مشروطه تا معاصر در فصل دوم در  در خصوص تاريخچه داستان 

تحليل عشق، مرگ و زندگی نگاهی اساطيری به برخی از آثار نويسندگان معاصر از  

کور در نگاهی جمله هدايت، به آذين، گلشيری، و... داشته و در بخشی با عنوان »بوف 

های منفی آن در بوف کور را تحليل اساطيری« مباحثی مختصر پيرامون همزاد و جنبه

 نموده است. 

 
1. Otto Rank 
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»رويکرد فمنيسم فوکويی: نگاهی به   ای با عنوان( در مقاله 1402مظفری  و ديگران)

گيری از رويکرد نقد ادبی معاصر  صادق هدايت« با بهره  عروسک پشت پردهداستان 

اند که هدايت در اين داستان  با توصيف علاقه مهرداد  و انديشة ميشل فوکو بيان کرده

های  ها و مؤلفه ای بی جان به طور ضمنی شاخصه شخيت اصلی داستان به مجسمه 

 زن ايدئال را در گفتمان قدرت مرد سالار در جامعه به تصوير کشيده است. 

و   های بوف کورداستان (، در مقالة »اسطوره، همزادان در  1397پور و ديگران )موسی 

پيکر فرهاد« ضمن توجه به تعاريف مختلفی که از همزاد در باورهای عاميانه وجود 

بوف  در  آن  تحليل  به  نتيجه  دارد،  و  پرداخته  معروفی  فرهاد  پيکر  و  هدايت  کور 

کور از انديشه همزاد» اتو رانک« بهره گرفته  اند که هدايت در نوشتن رمان بوف گرفته

است ولی از  او فراتر رفته و در هر دو اثر مورد بررسی، همزاد بعد منفی و مخرب  

تر رنگرسد در پيکر فرهاد معروفی کمدارد گرچه اين جنبه منفی و تيره به نظر می 

دگان در اين  رو آن است که نويسن باشد. وجه تفاوت مقاله ياد شده با پژوهش پيش 

اند و اطلاعات لازم پيرامون محوريت موضوع  ها پرداخته اثر بيشتر به تحليل داستان 

اند و در عوض مباحثی چون يعنی ماهيت موضوع را در اختيار خواننده قرار نداده 

اند. از سويی تری بررسی نمودهصورت برجسته تاريخی و جهانی بودن اساطير را بهبی

نموده  مطرح  نويسندگان  که  آنچه  نه طبق  است  »همزادان«  بررسی  آنان  هدف  اند، 

کرده  بيان  و  همزادان  »همزاد«  که  است  آن  همزاد  با  همزادان  تفاوت  وجه  که  اند 

 تواند شامل هر کس يا هر چيزی باشد که مشابه، همذات و همراه ديگری است.می

های  آن در باور قوم لک«  (، در مقالة »همزاد و جلوه 1397حيدری و يار احمدی )

کتابخانه  مطالعات   اساس  رسيدهبر  نتيجه  اين  به  ميدانی  و  مناطق  ای  در  که  اند 

ای دارد اما جوانان  نشين، باور به وجود همزاد در ميان سالخوردگان اعتبار ويژهلک

 دانند.  ای بيش نمیکرده، آن را خرافهو نسل تحصيل 
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پژوهی  (، در مقالة »بررسی کارنامه هدايت 1396در پژوهشی از نوربخش و حسام )

ايران   پيرامون 1381تا    1330در  مذکور  زمانی  فاصله  در  که  را  آثاری  تمام   »

نويسی، سبک و شخصيت صادق هدايت انجام شده است، معرفی نموده اند. داستان 

رساله  و  مقالات  پژوهش  اين  جامعه در  تحليل  در خصوص  متعددی  شناسی،  های 

روان  فولکلور،  اسطورهادبيات  تحليل  در  شناسی،  و...   نمادشناسی  بلاغی،  ای، 

 خصوص آثار هدايت مورد توجه قرار گرفته است. 

ای با عنوان »تحليل قصه برادر عاقل و برادر ديوانه از منظر  ( در مقاله1394حيدری )

اسطورۀ ديوسکوريک ]دوقلوهای مقدس[« مباحثی مختصر پيرامون همزاد ارائه داده  

 است. 

داستان کوتاه  1385جلالی) تطبيقی  »نقد روانشناختی و  مقالة  عروسک پشت (، در 
اثر صادق هدايت« که نقدی بسيار کوتاه و مختصر ) دو صفحه ( در خصوص    پرده

داستان   ارزيابی  و  پردهمعرفی  رفتار  می  عروسک پشت  توضيح و چرايی  در  باشد 

مهرداد شخصيت اصلی داستان از لحاظ روانشناسی به خجالتی بودن او توجه شد 

است و نواقص فيزيولوژی مهرداد جهت عدم توانايی او در برقرار رابطه با زنان و 

نوع تربيت خانوادگی و مادرسالارانة او را به جهت دوری از عشق به جنس مخالف  

ه يک عروسک مورد ارزيابی کوتاهی قرار رفته است. در اين مقاله که  و پناه بردن ب

صر و گزارش گونه از داستان مذکور است نقد و ارزيابی همراستا با  صرفاً مرور مخت

 پژوهش حاضر صورت نگرفته است. 

«  عروسک پشت پردههای روانشناسانه در گراديوا و  (، در مقالة »ديدگاه 1383شاهين )

محتوای مشترک دو داستان مذکور و نقش عروسک در زندگی مهرداد مطرح شده 

 اند. الگويی آنيما / همزاد در اين اثر نپرداخته است اما به مسأله کهن 

صورت مختصری مبحثی پيرامون هاتف شعری و (، در مقالة »تابعه« به 1339همايی )

سروش غيبی را مطرح نموده است و در کنار آن گوشه چشمی، به موضوع همزاد 
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نيز داشته و معتقد است موضوع همزاد بيشتر در راستای الهام به شعرا و سرودن شعر 

 تواند مدنظر قرار گيرد.  می

 

 بحث و بررسی

 نقد اساطیری 

توان به منشوری مانند کرد که ابعاد و زوايای گوناگونی اسطوره را در مقام تمثيل می 

قرار داد؛  توان از منظر علوم مختلف مورد تحقيق و بررسی  دارد و اين ابعاد را می 

که شاخصه  فردی  به  منحصر  کمتر میويژگی  را  آن  دانش های  در  ديگر  توان  های 

مانند روانشناسی،   با موضوعات و علومی  از يک سو  جست و جو نمود. اسطوره 

ای مستقل  شناسی و... در ارتباط است و از سوی ديگر به صورت حوزهادبيات، انسان 

می  از شناخته  يکی  است  شده  ارائه  اسطوره  از  که  بسياری  تعاريف  ميان  از  شود. 

تعاريف جامع و کامل را شايد بتوان از الياده دانست؛ الياده اسطوره را نه تنها با امور  

گويد: »اسطوره نقل کننده داند و میدهد، بلکه آن را عين تقدس میمقدس پيوند می 

نده کارهای آغاز رخ داده و بازگوکنسرگذشتی قدسی و مينوی است که در زمان بی 

برجسته خدايان و موجودات مافوق طبيعی است. اسطوره، داستان و روايت پيدايش  

:  1362)جهان و جانوران وگياهان و نوع بشر و کردار و آداب و رسوم انسان است.«  

اسطوره (  15 فرويد،  مطالعات  زيگموند  نظريات  با  روانشناسی  با  ارتباط  در  شناسی 

اسطوره، مبنای رفتار بشری در پرتوی از رؤياهای اوست. فرويد اسطوره را انعکاسی 

عنوان عنصری فردی دانست که در مقابل رؤيا ـ بهاز اميال اقوام و ملل گوناگون می

تواند ما را به خاستگاه جمعی نماد هدايت  ـ قرار داشت؛ از اين رو تحليل رؤيا می

وی، اسطوره را انعکاسی پس از فرويد، يونگ برخلاف  (  172:  1370ر.ک. بايستد  )کند.  
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جمعی بشری هستند. بر اساس نظر    1الگوهايی دانست که تجلی ناخودآگاه از کهن

به را  بشر خود  ناخودآگاه جمعی  محتويات  و صورتيونگ،  نمادين  های صورت 

می  هويدا  ناخودآگاه جمعی مثالی  که  ابزاری هستند  اساطير  ديگر سخن،  به  سازد. 

يابد. از ديدگاه وی در ناخودآگاه انسان،  بروز و ظهور میبشری به واسطة آن مجال  

الگويی را های پنهانی وجود دارد که اگر به جوشش درآيند تصاوير کهن سرچشمه 

های شوند. اين آفرينش بازتوليد کرده و به روشنايی زبان و انديشه آگاهانه منتقل می

 ر.ک. همانجا(  )سازند. گر میهنری گاه در قالب نمادين و بيان اساطيری خود را جلوه 

شناس شهير، اسطوره را از اساس با ادبيات يکی  »نورتورپ فرای« فيلسوف و اسطوره 

ر.ک. )کند.  مانند در تحليل متون ادبی معرفی می داند و آن را ابزاری قدرتمند و بی می

خصوص نقد اساطيری با  شناسی و به از ديگر سو مطالعات اسطوره (  98:  1377فرای  

انسان  »سرجيمز مطالعات  برجسته  اثر  است.  تنگاتنگی  ارتباط  و  پيوند  در  شناسی 

شناس انگليسی با عنوان »شاخه زرين« را شايد بتوان سرآغاز  فريزر« منتقد و اسطوره 

شناسی مدرن در قرن بيستم به حساب شناسی و انسان ای اسطورهمطالعات ميان رشته 

منظور عميق به  مند وآورد. به هر ترتيب کاربرد نقد اساطيری در ادبيات روشی نظام 

 آيد.  های زيرين و اجزای سازنده يک داستان به حساب میشناسايی لايه 

 

  2همزاد

به اعتقاد قدما همزاد با تولد هر فردی، موجودی کاملاً مشابه وی از جنس پری يا 

گاهی با  کند و حتی ممکن است  شود و همگام و همزاد او رشد می جن متولد می 

افسانه  باشند.  داشته  نيز  ملاقات  کشورهای  يکديگر  در  مسأله  اين  به  مربوط  های 

 
1 . The Collective Unconscious 2. The Double 
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مختلف جهان و در باور بسياری از مردم از گذشته تاکنون وجود داشته است. »تشابه  

ای زياد است که اگر همزاد انسان دچار شادی يا غم  اندازهميان انسان با همزاد وی به 

صورت عکس هم ممکن است. در  گذارد و اين حالت به شود، در انسان هم تأثير می

های قديمی سراسر جهان گفته شده است که گاهی ممکن است  ها و داستان افسانه 

همزاد انسان از جنس مخالف باشد که در اين صورت ممکن است مانع ازدواج فرد  

 ( 28: 1397)رانک شود.« 

اند.  ها و اساطير کهن پديدۀ دوقلوها يا همزاد را در خود انعکاس دادهبيشتر فرهنگ

»دوئيت  متفاوت،  چه  باشند  قرينه  چه  شوند،  تصور  که  شکلی  هر  به  همزادها 

می روايت  کهن  اساطيری  بينش  در  را  »دوپارگی«  نظام  و  »همزاد  مخلوقات«  کنند. 

ای است که انسان بايد انجام دهد تا بر اين تضاد  نشانگر تضاد درونی انسان و مبارزه 

شود.«   گربران  فائق  و  دو (  592 ـ590:  5، ج1388)شواليه  به  اعتقاد  در خصوص  يونگ 

گويد: »اعتقاد به آنکه موجود ازلی الهی، هم پارگی در بينش اساطيری انسان کهن می

نر است و هم ماده، در اساطير ملل گوناگون خود را به شکل باور به همزاد نشان  

اساطير يونان آمده است که زئوس، بذری را در  (  28:  1372)شميسا  داده است.«   در 

:  1363)بيرونی  زمين افکند و از اين بذر زن و مردی توأمان و همزاد به وجود آمد.  

است،  (  142 کرده  چهره خلق  دو  با  را  آدمی  که خداوند  است  آمده  نيز  تلمود  در 

و از سوی ديگر زن بود »پس اين آفريده را از وسط به ای که از يک سو مرد  چهره

 ( 168: 1402)تلمود دو نيم ساخت.« 

ای است. از نظر از ديدگاه اساطيری همزاد، نمادی از حالت دو وجهی جهان اسطوره 

تواند حمايتگر مردم باستانی و کهن، همزاد دارای نيرويی قوی است تا جايی که می 

کند. »اين وضعيت دو وجهی يا خطرناک باشد. همزاد، وضعيتی دو وجهی را القا می

نمادی است که حتی در يک موجود بشری که موجوديت خود به دو تقسيم شده 

ديدن دو نيز، ديده می  از  از دوقلوها، ترس  باستان  مردم  شود. ]در حقيقت[ ترس 
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از عينی شدن شباهت ها و وجهی گری خودشان خارج از جسمشان است، ترس 

بودگی، ترس از جدا شدن از  ها، ترس از آگاهی بر يگانه بودن، ترس از تک تفاوت

)شواليه و  تمايزی جمعی است. در حقيقت همزاد، نماد تناقضی ناخواسته است«  بی

 (  592: 5، ج1388گربران 

های سقراط« از  بر اساس شواهدی که از متون کلاسيک از جمله در کتاب »خاطره

، سقراط نيز دارای نوعی  Euthyphro , Apologyهای  »گزنفون« و افلاطون در رساله 

ياد شده است. در   Daimonionهمزاد بود که از او با اصطلاح ندای ايزدی يا همان  

افلاطون، سخنرانی سقراط خطاب به هيأت داوران در دادگاه چنين    Apologyرساله  

ام و همواره همراه و قرين من است که بدان خو کرده 1آورده است: »آن ندای ايزدی 

در گذشته هميشه در امور بسيار جزئی مرا از خطا برحذر داشته است ولی امروزه،  

نه هنگامی که از خانه بيرون آمدم و نه هنگامی که در اين جايگاه در دادگاه قرار  

ام آن ندای ايزدی، مرا منع نکرد. در مواقع  گرفتم و نه در هيچ قسمت از سخنرانی 

کرد ولی اين بار هرگز در هيچ بخشی  ديگر، در ميانه سخنانم خطاهای مرا گوشزد می 

از گفتار يا کردارم مخالفتی نشان نداد. پس يقين دارم اگر کار من ناهنجار بود، اين  

نيز از همزاد سقراط    2در رساله هيپياس  (37:  1377)باقری  شد.«  ندای ايزدی مانع من می 

 ( 38)همان: ياد شده است. 

در رسالة مشهور »ضيافت« از افلاطون در فصل »افسانه برش انسان به نر و ماده« در  

وگوها و مباحثاتی که سقراط با شاگردان خويش در خصوص ماهيت لابه لای گفت 

ای کند که انسان در شکل نخستين خويش مانند دايره عشق دارد به اين نکته اشاره می

گرد بود که پشت و پهلوهای او، حالت دورانی و گرد دانسته؛ انسانی با چهار دست،  

نگريسته است و برگردنی که  چهار پا، دو صورت و يک سر که به چهار جانب می 

 
1. Daimonion   2. Hippias 
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(  115:  1381ر.ک. افلاطون  )نمايد.  انگيز ايجاد میچهار گوش داشته، تصويری شگفت 

گيرد به خدايان حمله کند و بر آنان سلطه دليل آنکه تصميم می  اين انسان دوباره به 

گردد و درست شود و به دو نيمه تقسيم می جويد، به دستور زئوس از هم دريده می

گمشده در وجود  به همين دليل است که از نظرگاه افلاطون، عشق، آرزوی يافتن نيمة  

مطالعات   گسترش  و  رشد  و  معاصر  دوران  تا  افلاطون  زمان  از  است.  فرد  هر 

به اسطوره  مسأله  اين  نمودهايی  صورت شناسی،  به  »همزاد«  گوناگون  صورت  های 

پژوهان و روانکاوان قرار گرفته است. » حضور همزاد، مورد توجه بسياری از اسطوره

تصريحی متقن ]است[ بر وجود بخش، ناميرا و ابديت طلبِ آن بخش از وجود انسان  

که سرنوشت نهايی خويش را دستخوش استيلای مرگ دانسته و برای غلبه بر آن،  

آفريند. اين تمثيل مقدس و رها از شائبه ماده و  مفهومی فراجسمانی و فرازمينی می

 (  69: 1398)شکيبی ممتاز مدت، ساختمايه بخش مهمی از ادبيات فارسی است.« 

 

 همزاد در باورهای عامیانه 

بر اساس باورهای عاميانه، همزاد دارای پيکری لطيف و جسمی نامرئی است که به  

گونه تفاوتی با آدمی ندارد و در تمام دوران زندگی فرد  لحاظ شکل ظاهری، هيچ 

در باورهای عاميانه همزادها قادرند (  57:  1377ر.ک. رضائيان عطار  ) همراه وی است.  

بيماری العاده کارهای خارق  اينکه  مانند  دهند  انجام  کنند،  ای  درمان  را  های لاعلاج 

ها و اشياء گران قيمت را آشکار سازند؛ برخی از همزادها مطيع و  محل اختفای گنج 

آرام و برخی ديگر نافرمان و مخربّ هستند و ممکن است عامل ترس و وحشت  

وجود اعتقاد به وجود همزاد در ميان ملل گوناگون  (  55)همان:  اطرافيان خود شوند.  

 داشته است. 
»در ميان اقوام ژرمن در زمان قديم عقيده بر اين بوده که جفت نوزاد حاوی بخشی از  

روح اوست و به همين دليل با دقت بايد جدا بشود و نبايد در فضای باز ، جايی که  
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در معرض دستبرد حيوانات باشد قرار گيرد چون در اين صورت کودک از جفت خود  

ماند. مطابق اين پنداشت عاميانه، جفت، يک همزاد است که او را در سراسر  محروم می

های کند. »در داستانکند و در برابر خطرات از او محافظت میاش همراهی میزندگی

عاميانه ايسلندی همزاد، موجودی نامرئی است که تنها برای افرادی که چشم باطنشان  

کند. اين همزاد در لحظه مرگ به شکلی يا حيوانی  روشن است، خود را نمايان می

 (  38: 1377دهد.« )باقری برای فرد خود را نشان می

کردند ناميدند و آن را جسمی اثيری تصور میمصريان در ادوار قديم همزاد را »کا« می

که قالب مثالی داشت. از ديدگاه مصريان باستان نيز، همزاد، با مرگ انسان از بين  

ماند و اين از جمله  رود بلکه تا زمانی که جسد او باقی است، در کنار او باقی مینمی

اهرام مصر قرار می :  1380ر.ک. دورانت  )دادند.  دلايلی است که مردگان خود را در 

179 ) 

های عاميانه و قديمی، همزاد در جايی و دنيايی که به دنيای »از  در باورها و انديشه 

به  بهتران« معروف است  با فرد زندگی میما  کند و رشدی همگام و  طور همزمان 

بنا به اعتقاد مصريان قديم، تمامی موجودات زنده،   متناسب با رشد شخصی دارد. 

؛  213:  1945ر.ک. احمد  ) شد.  دارای همزاد هستند و اين همزاد با عنوان «کا« شناخته می 

در ميان اعراب نيز »تابعه« ارواحی نامرئی از (  53:  1399به نقل از شيخ اسدی و ديگران،  

زده ها سر میاند که اموری مافوق قدرت بشری از آن جنس شيطان يا جن و پری بوده

ست که به شعرا تلقين  معنی جن و شيطان ااست. »تابعه از مصطلحات قديم عربی به 

کند و چون آن روح نامرئی همه جا همراه و پيرو شخص ]شاعر[ است او را تابعه می

رفته است  معنی مطلق جن و پری با دو صيغة تابع و تابعه نيز به کار میاند و به ناميده

که تابع آن مرد جنی است که با زن انسانی مرتبط باشد و تابعه زن جنيه است که به  

 (  435: 1339)همايی مند شده و در همه احوال همراه اوست. مرد انسانی علاقه 
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 کهن الگوی آنیما و همزاد 

ميان   در  هم  همجنس،  غير  جفت  و  همزاد  در  وجود  هم  و  اساطيری  ايزدان  تبار 

های کيهانی، از نيمه خدايی ـ نيمه شيطانی بودن انسان حکايت دارد نخستين نمونه 

الگوی آنيما و آنيموس در ارتباط است. آنيما مظهر طبيعت زنانه ناخودآگاه  که با کهن 

مرد است. از نظر يونگ، هر مردی تصويری جاودان و غايی از زنی در وجود خويش  

دارد که اصولاً مبدأ آن ازلی و ناخودآگاه است. يونگ معتقد است آنيما در ضمير  

احساسا تمام  ذخيره  و  بسته  نقش  مرد  به وجود  ناخودآگاه  را  آن  زن  که  است  تی 

 ( 156: 1377ر.ک. يونگ )آورد. می

می  خارج  جهان  با  خود  آنيمای  فرافکنی  تطبيق  برای  مردان  اثر »تمايل  تواند 

دارد تا جهان را نه آنچنان که هست،  ای داشته باشد. اين کار آنان را وا میکنندهويران

بل بر اساس تصاوير از پيش تعيين شده از جهان خارج در ذهن خود تصور کنند.  

حاصل اين فرافکنی، منزوی کردن ذهن از محيط پيرامون است تا بدان حد که به جای  

توان  شود در تحليل نهايی میارتباط با محيط پيرامون تنها توهمی از اين رابطه پيدا می 

فرافکنی که  خودکامهديد  و  خيالباف  وضعيت  يک  به  میها  منتج  شود« جو 

 (  76 ـ75)همان:

الگويی سايه،  الگويی يونگ، در پس پشت کهنالگوی آنيما بر طبق تحليل کهنکهن

نيز نخستين  ترين اين بخش به خودآگاهی است و  شود چرا که سايه نزديک آشکار می 

)يونگ  شود.  جزء شخصيتی است که در تحليل و تفسير ضمير ناخودآگاه، ظاهر می 

الگوی مثالی توان جنبة باطنی و درونی روح دانست اين کهن آنيما را می  (167:  1368

 در اساطير با همزاد در ارتباط است. در بندهشن آمده است:  
ها  »مرگ به تن کيومرث درشد. چون کيومرث به هنگام درگذشت تخمه بداد، آن تخمه 

به روشنی خورشيد پالوده شد و دو بهر آن را نريوسنگ ]پيک ايزدی[ نگاه داشت و  

بهری را سپندارمذ پذيرفت چهل سال آن تخمه در زمين بود. با به سر رسيدن چهل  

]مشی و   پانزده برگ، ملهی و ملهيانه  ]يک ساقه[،  ]از[ ريباس تنی يک ستون  سال 



 145.../ (مايهمزاد )آن یالگو کهن یشناختنقد اسطورهـــ  ــــــــ ـ1403 زمستانـ 77ـ ش 20س

مشيانه[ از زمين رسُتند، يکی بر ديگری پيوسته و هم بالا بودند. ميان هر دو ايشان فرهّ  

برآمد. آنگونه هر سه هم بالا بودند و پيدا نبود کدام نر و کدام ماده و کدام فرهّ هرمزد  

فره که  است  ايشان  با  که  بود  شدند«  آفريده  آفريده  بدان  مردمان  که  است  ای 

 (  81ـ   80: 1380زادگی )فرنبغ

ای اند ريشه اين اعتقاد که زن و مرد از يک عنصر مثلاً يک گياه در هستی پديد آمده 

صورت ها ]بهکند که:  »اين تصور که انسان سن بيان میبسيار کهن دارد. کريستين 

های توأمان[ از درختان يا گياهان بيرون آمده باشند، عموميت دارد و آن را در بخش 

های آلمانی، در ميان توان يافت. همين مطلب را در افسانه بسيار مختلف از جهان می 

به  و  يونانيان  گونه روميان،  می صورت  آسيای صغير  در  مختلف  :  1383)يابيم.«  های 

الگوی آنيما در وجود فرد قابل  ردّپای اين دوگانگی و توأمان بودن، در کهن (  54 ـ53

انسانی دارای روان زنانه يا  مشاهده است. در مکتب روانشناسی تحليلی يونگ، هيچ 

به  دو  مردانه  روانی  دارای خاستگاه  انسان  است  معتقد  يونگ  نيست  مطلق  صورت 

طور ذاتی هم جنبة زنانه و هم جنبه مردانه  جنسی با همزادی مخالف است؛ يعنی به

ای الگو، استعاره دارد. جنبه زنانه در يک مرد )زن درون وی( آنيما نام دارد. اين کهن

از جنس غير همجنس در ناخودآگاه فرد است که از نظر يونگ، تصويری از منِ ديگر  

يونگ (  170 ـ334:  1373ر.ک. يونگ  )سازد.  فرد يا همزاد او را در قالبی مؤنث متجلی می 

در خصوص علت رواج شخصيت فريبکار زن در اساطير و اغواگری آن معتقد است  

ت که مانند همزادی فريبکار و پست  که يکی از نمودهای الگوی مثالی آنيما آن اس

)گورين و وار وجود فرد را آشکار سازد و نقش شر را به خود بگيرد. های سايه بخش 

يونگ برای تطابق آنيما )همزاد زنانه مردان( با نمودهای اساطيری  (  196:  1383همکاران  

گيرد و از چهار چهرۀ شناخته شده در ادبيات کمک و کهن، چهار سطح را در نظر می

کند که با گيرد؛ سطح نخستين را با »حوا« در داستان آفرينش و خلقت مقايسه می می

در ايلياد   1اغواگری خود، سبب رانده شدن آدم از بهشت شد. سطح دوم را با »هلن« 

 
1. Helen 
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های فوق بشری آن را ستوده و اديسه هومر مقايسه کرد و هوش، زيبايی و مهارت 

است. در سطح سوم يونگ ابعاد مثبت و معنوی آنيما را مورد توجه قرار داده و آن 

تحليل نموده که دارای اوصافی چون    1الگوی مادر باکرهرا با مريم مقدس)س( و کهن

 2تقدّس، پاکی، پاکدامنی و پرهيزگاری است. چهارمين سطح آنيما در چهره سوفيا 

ر.ک. )  .نمايدشود که خصلت خردمندانه، حکمت و کمال را منعکس می متبلور می 

کند که با همزاد از نظر يونگ هر انسان در ضمير ناخودآگاه خويش حس می  (جاهمان

خود سرشته شده است. اين همزاد با تضادی که دارد، تماميت روانی فرد را تکامل 

 بخشد.  می

 

 عروسک پشت پردهماجرای داستان  

صادق هدايت  « داستان کوتاهی از مجموعه »سايه روشن« اثر  عروسک پشت پرده»

چرخد. مهرداد است که محور اصلی آن حول شخصيت اصلی داستان يعنی مهرداد می

می  زندگی  فرانسه  کشور  گذراندن  در  برای  درسی،  سال  يک  اتمام  از  پس  و  کند 

خواهد تمام دارايی و پس انداز خود  تعطيلات، قصد برگشتن به ايران را ندارد و می 

اتفاقی ناگهان پشت شيشه يک مغازۀ لباس فروشی را صرف قمار کند که به صورت  

ای به تن دارد و از همان نگاه اول،  افتد که لباس سبز زنانه چشمش به عروسکی می

می عروسک  زيبای  و  ظاهر  می شيفتة  متوجه  آنکه  از  پس  عروسک  شود؛  که  شود 

)مانکن( فروشی نيست به بهانة آنکه خياط خانه دارد، عروسک را به قيمتی بسيار 

برد. در بخش دوم داستان، هدايت داستان زندگی  خرد و با خود به خانه میزياد می

کشد. مهردادی که با  مهرداد را پس از گذشت پنج سال از اين ماجرا به تصوير می

 
1. Kore    2. sophia 
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باز گشته و   ايران  به  اندازه يک تابوت بزرگ است  به  آنها  از  سه چمدان که يکی 

عروسک را با خود همراه آورده است. مهرداد در بخش دوم داستان با دختر عمويش 

گردد با آهنگی که از صفحه  اما اوقاتی که به خانه بازمی   کندمراسم نامزدی را برپا می 

کند. دختر  رقصد و آن را نوازش میشود به همراه عروسک میگرامافون پخش می 

شود برای به دست آوردن دل مهرداد به  عمو و نامزد مهرداد که از اين ماجرا آگاه می

کند زند و گردنش را کج میتقليد از عروسک يک دستش را مانند او به کمرش می

ند  و لبخند می زند تا با تقليد از ظاهر عروسک، مهرداد را به سمت خود جذب ک

گيرد عروسک را از زندگی خود حذف کند و او را مانند  مهرداد آرام آرام تصميم می

می  شليک  عروسک  به  اسلحه  با  که  زمانی  اما  برساند  قتل  به  آدم  متوجه  يک  کند 

 شود که به جای عروسک، درخشنده ـ نامزد خود ـ را هدف گرفته است. می

 

 ها تحلیل داده

 همزادی نمودی از مادر 

ابتدا در قالب »مادر« ظاهر   عروسک پشت پردهالگوی آنيما ـ همزاد در داستان  کهن

الگوی کند. کهن الگو، خلاء تنهايی مهرداد در پاريس را رفع میشده است. اين کهن 

های مادرانه، همسر و معشوق و ساير تواند در مصداق آنيما در وجه مثبت و منفی می

مانند دايه و... فرافکنی شود.   آنيما در کهن  (21:  1368)يونگ  نمودهای زنانه  الگوی 

قالب همزادی از مهرداد يا نامزد او به شکل و شمايل عروسکی جذاب و اغواگر 

کند و اندک اندک  گر شده است. عروسکی که خلاء تنهايی مهرداد را پر میجلوه

می او  برای  را  معشوق  و  مادر  توصيف جای  چنين  داستان  آغاز  در  مهرداد  گيرد. 

که  می بود  بسته  گوش  و  چشم  پسرهای  آن  »از  خانواده شود:  ميان  ايران  اش در 

های گوشش  شنيد، از پيشانی تا لاله المثل شده بود و هنوز هم اسم زن را که میضرب
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ـ    81:  1356)هدايت  شد... او بچه ننه، ترسو، غمناک و افسرده بار آمده بود«  سرخ می 

تصوير هدايت در اين داستان نکات دقيق و ظرائفی از شخصيت اصلی را قصه به   (82

 کشد، انزوا، تنهايی و عدم توانايی در برقراری ارتباط با جنس مخالف: می

»]مهرداد[ تاکنون با زن نامحرم حرف نزده بود و پدر و مادرش تا توانسته بودند مغز  

او را از پند و نصايح هزار سال پيش انباشته بودند و بعد هم برای اينکه پسرشان از 

 ( 82)همان: راه در نرود، دختر عمويش درخشنده را برای او نامزد کرده بودند« 

آنچه در کل داستان مشهود است آنکه مهرداد از مادر مهر نديده است و جز ترسيم 

شود، نکته  و توصيفی که هدايت از محيط خانوادگی وی در آغاز داستان ارائه می 

اش از راه به در  خاص ديگری دربارۀ مادرش مشهود نيست؛ مادری که تنها دلواپسی 

نشدن فرزند و اجبار وی برای نامزدی با دختر عمويش است. همين مسأله باعث  

و  می کردن  تجربه  و جسارت  که جرأت  بيايد  عمل  به  از وی شخصيتی  که  شود 

 زندگی در اجتماع را نداشته باشد: 

»مهرداد بيست و چهار سالش بود ولی هنوز به اندازه يک بچه چهارده ساله فرنگی 

تربيت، زرنگی و شجاعت در زندگی نداشت. هميشه غمناک و  جسارت، تجربه، 

گرفته بود و مثل اينکه منتظر بود يک روضه خوان بالای منبر برود و او گريه کند« 
 ( 83: 1356)هدايت 

« داستان  طول  در  پرده مهرداد  پشت  حتی  عروسک  و  ندارد  خانواده  با  ارتباطی   »

 کند: تعطيلات تحصيلی خود را همواره در فرانسه طی می

ماند و مشغول خواندن  ها را در  مدرسه می»در مدت تحصيل مهرداد تمام تعطيلی 

 (جا)همانهايش بود« درس

شخصيت مهرداد به نوعی در حسرت محبت مادر و عشقی است که بايد از خانواده  

دريافت می کرد اما غيبت محبت مادرانه در اين داستان، اندک اندک او را شخصيت 

کند. شخصيت نامتعارف مهرداد ساخته مادر است. مادر دوست خجول و منزوی می 
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فرمان  بگويد،  دارد پسرش  او  هر چه  باشد و  منزوی  و  بسته  پذير، چشم و گوش 

تواند در مقابل مادر مقاومتی از درنگ اطاعت کند؛ مهرداد تنها به اين دليل که نمیبی

 پذيرد که دختر عمويش را به زنی بگيرد:خود نشان دهد، می 

نامزدش   بود.  گذشته  تاريکی  در  و  سايه  در  او  زندگی  سر  سرتا  که  افتاد  »يادش 

او اظهار   به  مادرش  از رودربايستی  ناچاری،  از  نداشت. فقط  درخشنده را دوست 

 ( 81 ـ82: 1356)هدايت کرد.« علاقه می

سازد.  گر می« جلوه عروسک پشت پردهاين فقدان مادر خود را به شکلی دردناک در »

 عروسکی که همزادی از مادر، آنيما يا فرديت گم گشته مهرداد است.  

»پشت شيشه مغازۀ بزرگی ايستاد و نگاه کرد. چشمش افتاد به مجسمه زنی با موی  

زد، مجبور زد... اين دختر با او حرف نمیبود و لبخند میبور که سرش را کج گرفته  

نبود با او به حيله و دروغ اظهار عشق و علاقه بکند... منتهای فکر و آمال او را مجسم 

   (85 ـ84: 1356)هدايت کرد... هميشه راحتی، هميشه خندان« می

بيند در حقيقت نمودی از منِ ديگر  عروسکی که مهرداد در پشت ويترين مغازه می

اش است. مهرداد در توصيف عروسک، او را زنی آرام، ساکت،  او يا آنيمای وجودی 

 مطيع و فرمانبردار معرفی ميکند، چيزی که در واقع حقيقت وجودی مهرداد است. 
خانواده ميان  ايران  در  که  بود  بسته  گوش  و  چشم  پسرهای  آن  از  اش  »مهرداد 

کردند و زمانی که از زن، از  المثل شده بود، شاگردان فرانسوی او را مسخره میضرب

کردند، مهرداد هميشه از  رقص، از تفريح، از ورزش، از عشقبازی خودشان نقل می

آنها را تصديق میلحاظ احترام حرف از وقايع زندگی  های  بتواند  اينکه  کرد، بدون 

های عاشقانه آنها چيزی بيفزايد، چون او ترسو، غمناک و افسرده  خودش به سرگذشت 

 ( 81: 1356بود.« )هدايت 

هدايت در توصيف آنيما يا همزاد زنانة مهرداد که عروسک پشت ويترين مغازه بود  

آنکه حرفی بزند يا  کند، بی گير توصيف مینيز آن را عروسکی ساکت، آرام و گوشه 

   (85: 1356)هدايت مخالفتی کند. 
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 همزاد يا ديگری 

خودش را در قالب ديگری )آنيما( بيابد. او پسری  خواهد  مهرداد فردی است که می

تواند يکی از نمودهای  عبارتی میمند است به گير، منزوی، قراردادی و قانون گوشه 

ای از آن را پشت ويترين ای شبيه به عروسک کوکی باشد که نمونه يک انسان کليشه 

مغازه ديده است. مهرداد آنچنان شيفته مجسمه )بخش ناخودآگاه زنانه وجود خود( 

 اش را بدهد اما اين عروسک را تصاحب کند:شود که حاضر است تمام دارايی می

هايش را هم به صاحب مغازه بدهد و اين »او حاضر بود هر چه دارد بدهد، لباس 

 ( 82: 1356)هدايت مجسمه مال او بشود. 

مهرداد در اين داستان در تلاش است تا اين ديگری يعنی ديگری زنانه خود را به هر  

 طريقی تصاحب کند. 

 

 ناپذيری آنیما ـ همزاد يا نمود آرمانی زن توصیف

از ديدگاه يونگ تصوير کلی و آرمانی از آنيما )زن( بر اساس تجارب باستانی مرد از 
باشد و بر شخص خاص و مشخصی دلالت ندارد. در توصيف همزاد يک زن می

ای کلی مطرح است و اين به عنوان پديدهزنانة مهرداد يا آنيمای درون او »فقط زن  
(  56:  1374)فوردهام  تصور به هيچ وجه نشان دهنده شخصيت واقعی يک زن نيست.«  

آنيما حالت دست نيافتنی دارد که به صورت معشوقی گريزان و غير قابل دسترس به  
 شود.تصوير کشيده می 

توصيفاتی که هدايت از دست نيافتنی بودن عروسک برای مهرداد و تلاش او برای 
 به دست آوردن آن نمودی از اين ويژگی است:

نمی او رد  از جلو  افسونگرش  لبخند  با  مبادا کسی پيش  شد و می»مجسمه  ترسيد 
بی آنقدر  ديگر  مردمان  بود چرا  تعجب  در  بخرد  را  آن  و  بکند  اين  دستی  به  اعتنا 
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می  نگاه  خودش  مجسمه  چون  بزنند  گول  را  او  که  بود  اين  برای  شايد  کردند، 
 ( 87: 1356)هدايت دانست که اين ميل طبيعی نيست.« می

 (  111: 1390پور )محمدی و اسمعلیهای همزاد زنانه حالت قداست آن است. از ويژگی
 معشوق مهرداد يا همزاد زنانه او برای او قداست دارد: 

رسيدند، آيا ممکن بود به پای  هايی که تاکنون ديده بود به پای اين مجسمه نمی»هيچ کدام از زن
آن برسند؟ لبخند و حالت چشم او به طرز غريبی اين مجسمه را با يک روح غير طبيعی به نظر  

توانست فرض بکند اين مجسمه  ها و تناسبی که او از زيبايی میها، رنگجان داده بود. همة خط
کرد و چيزی که بيشتر باعث تعجب او شد اين بود که صورت به بهترين طرز برايش مجسم می 

 (  86: 1356آن به يک حالت مخصوص درخشنده بود« )هدايت 

ای است همتايی اين همزاد آرمانی و زنانه برای مهرداد به گونه ناپذيری و بیتوصيف
که   افتاد  يادش  »]مهرداد[  بود:  ساخته  روشن  اول  ديدار  در  را  او  زندگی  تمام  که 
سرتاسر زندگی او در سايه و در تاريکی گذشته بود. نامزدش را دوست نداشت فقط  

های فرنگی  کرد، با زناز ناچاری، از رو رودربايستی مادرش به او اظهار علاقه می
می نمی هم  آسانی  اين  به  که  مثل  دانست  مجسمه  اين  ولی  کند...  پيدا  رابطه  تواند 

   (87: 1356)هدايت کرد« چراغی بود که سرتاسر زندگی او را روشن می
الگوی آنيما يا همزاد زنانه در روان مرد ارائه شده است آن است  تصويری که از کهن 

که »از آنجا که آنيما با ناخودآگاه ذهن مرتبط است، دستيابی به آن آسان نيست و 
مهرداد (  114:  1391نژاد و همکاران،  )سلمانیکند.«  گريز پا و دور از دسترس جلوه می 

نمیمی آسانی  به  که  رو  داند  اين  از  کند  را تصاحب  ويترين  تواند عروسک پشت 
به هر قيمتی که صاحب مغازه تعيين کرده بود بخرد. برای   حاضر شد مجسمه را 
مهرداد، عروسک تلفيقی است از خيال و واقعيت که برای رسيدن به آن تمام دارايی  

 خود را به صاحب مغازه داد: 
پانصد   »]مهرداد[ کيف بغلی خودش را درآورد، دو اسکناس هزار فرانکی و يک 

اش[ را به دست صاحب مغازه داد و سيصد فرانک پس گرفت، فرانکی ]تمام موجوی
فرانک می سيصد  با  يکآيا  به  توانست  داشت چون  اهميتی  چه  بکند؟  زندگی  ماه 

   (92: 1356)هدايت منتهای درجه آرزوی خودش رسيده بود.« 
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 ـ همزاد زيبايی و دلفريبی آنیما 
در خصوص ( 166: 1376ر.ک. يونگ )شود.  آنيما معمولاً در صورت زنی زيبا ظاهر می

داستان آمده است، هايی که دربارۀ عروسک ياد شده در  توصيفات، اشارات و ويژگی 
هايی که مختص به زنانگی است را مورد توجه قرار داده است. »اين  هدايت ويژگی 

می لبخند  او  به  که  بود  فرشته  يک  زن،  از  بهتر  نه  زن،  يک  نبود،  آن  مجسمه  زد. 
توانست بکند، های کبود تيره، لبخند نجيب دلربا، لبخندی که تصورش را نمیچشم

بود«   او  زيباييی  و  فکر  و  مظهر عشق  فوق  ما  ]عروسک[  متناسب  و  اندام ظريف 
   (84: 1356)هدايت 

 

 ـ آنیما قدمت و ديرينگی همزاد 

الگوی آنيما ديرينگی الگوها از جمله کهنهای اصلی کهنها و مؤلفهيکی از شاخصه
می مثالينی  چهرۀ  ازلی  اصل  را  آنيما  »يونگ  است.  آن  قدمت  همه  و  از  که  داند 

های پيشين از زن، از همه يادهای دور و دير خفته در جنگل ذهنی نسل های  تجربه 
مهرداد در اين  ( 188: 1387)ياوری الگوهاست.«  ترين کهنهر مرد، نشان دارد و از مهم

داند  داستان به نوعی زندگی و هستی خود را پس از ديدار اين مجسمه به آن منوط می
تواند زندگی کند: »به و گويی اين مجسمه هميشه با او بوده و بدون آن ديگر نمی

نظرش آمد که بدون اين مجسمه زندگی او بيهوده بود و تنها اين مجسمه زندگی او  
 (86: 1356هدايت داد.« )را تجسم می 

 (  56: 1374)فوردهام در روانشناسی تحليلی، آنيما، همواره و در همه جا حاضر است. 

 

 منِ چند وجهی درخشنده، نمودی ديگر از همزاد و 

زنانه   از من  بود بخش ديگری  نيز  او  ـ که دختر عموی  مهرداد ـ درخشنده  نامزد 

مهرداد و همزاد وی در اين داستان است. درخشنده دختر عموی مهرداد نقش چندان  
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شود که  کند. او تنها در جايی از داستان ظاهر میمهمی در زندگی مهرداد بازی نمی

مهرداد عروسک را پس از پنج سال با خود به ايران آورد و به دنبال آن هيچ توجهی 

کند تا با تقليدی به درخشنده ندارد؛ همين مسأله حسادت درخشنده را تحريک می

 همزادگونه از عروسک، منِ چند وجهی درون مهرداد را نمايان کند.  

از خانه می  مهرداد  آينه  رفت می»]درخشنده[ روزها که  مهرداد، جلو  اطاق  آمد در 

زد، مثل مجسمه گردنش را کج کرد. يکدستش را به کمرش میتقليد مجسمه را می

ها، حالت دلربا که در عين حال زد و مخصوصاً آن حالت چشمگرفت و لبخند میمی

می  نگاه  انسانی  صورت  می به  نگاه  تهی  فضای  در   که  بود  اين  مثل  و  کرد،  کرد 

 (  94: 1356)هدايت خواست اصلاً روح اين مجسمه را تقليد بکند.« می

درخشنده با حضور همزاد خود )عروسک( دچار گست روحی شده است و مهرداد  

دهد که برخی از وجود مهرداد  هايش در مورد عروسک نشان می نيز با پنهان کاری 

اين  با  خلوتش  و  تنهايی  است؛  عروسک  عاشق  هم  است  منزوی  شخصيتی  هم 

و   گرامافون  کنار صفحه  در  میعروسک  شراب طی  و  امر موسيقی  همين  و  شود 

کند تا هر چه بيشتر و بيشتر در قالب و نقش عروسک فرورفته درخشنده را وادار می 

 و رفتارهای او را تقليد کند:  

با مجسمه مقايسه می»درخشنده ساعت  کرد و های دراز همه جزئيات تن خود را 

 (94: 1356هدايت نمود که خودش را به شکل و حالت او درآورد.« ) کوشش می 

 

 آنیما يا همزاد مخرب 

 داند و معتقد است:  اتورنک همزاد را نتيجه توجه بشر به موضوع ناميرايی می 
ها به کمک عناصر فراطبيعی و معنويت درصدد بودند تا »از گذشته دور تاکنون انسان

نياز خود به ناميرايی و ماندگاری را برطرف کنند. با پيشروی بشر به سوی مدرنيت،  

ای در زندگی انسان مدرن دارد. يکی  همچنان تخيل و نيروهای غيرمنطقی کاربرد ويژه
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ها، انديشه داشتن همزاد و به تبع آن ناميرايی در آغاز با فرشته نگهبان و  از اين انديشه

ماندگاری در ارتباط بود و در آخر به شکلی دقيقاً متضاد يادآور ميرايی فرد و در واقع  

اعلان کنندۀ خود مرگ بود به اين صورت همزاد از نماد زندگی بدوی، به شکل مرگ  

امل، همزاد همچون يک خود بد و تهديد کننده ـ  استحاله يافت. بعد از اين چرخة تک

 (  210 ـ198: 1397که ديگر تسکين دهنده نبود ـ ظاهر شد.« )رانک 

، نمودی از آنيمای منفی مرگ، تاريکی، درد و رنج، نمودی از  عروسک پشت پرده

آنيمای منفی بر اساس کهن های بازی الگوی يونگ سبب عشقآنيمای منفی است. 

نيز زناشويی توجيه اين مکانيسم نوعی فرافکنیهای غير معقول می ناپذير و   1شود. 

شود رفتار فرد با هنجارهای جامعه  غير عقلانی در ضمير ناخودآگاه است که سبب می 

باشد.   متفاوت  آن  شده  پذيرفته  معيارهای  يونگ  )و  که  (  21:  1383ر.ک.  هنگام  آن 

الگوی زنانه نتواند ظهور و بروز پيدا کند و يا  های مثبت کهنمحتويات و درونمايه 

الگوی شود. بر طبق نظريه کهن گر میبه شدت سرکوب شده باشد، آنيمای منفی جلوه

اين مسأله بسيار زياد است چرا که مادر، نخستين  او در  تأثير مادر و نقش  يونگ 

الگويی مرد در دوران کودکی است. »اگر مرد حس کند مادرش  حامل تصوير کهن

تأثيری منفی بر روی او گذاشته است، آنيمای وجودش به صورت خشم، ناتوانی و 

اين بخش از آنيمای منفی در وجود مهرداد با  (  273:  1377)يونگ  کند.«  ترديد بروز می

عشق عجيب او به عروسکی بی جان در کل داستان نمود يافته است. مهرداد که به  

عاطفی  وضعيت  است،  نداده  پرورش  را  خود  مناسبات  کافی  به  اندازۀ  نسبت  اش 

از عروسک   آنيمای مخرب و منفی  از  اين نمود  باقی مانده است.  زندگی کودکانه 

کند که در انتها مهرداد قصد کشتنش همزادی را برای درخشنده نامزد مهرداد خلق می

را دارد. درگيری مهرداد با درون خود برای نگاهداشتن يا از بين بردن مجسمه، به  

 انگيزد، قابل توجه است.  ای که اندک اندک درخشنده در وجود او برمیعلاقهدليل 

 
1. projection 
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»]درخشنده[ کم کم طرف توجه مهرداد شد و جنگ درونی، جنگ قلبی در او توليد 

 ( 95: 1356)هدايت کرد از کدام يک دست بکشد.« گرديد. مهرداد فکر می

کرده   خلق  مهرداد  وجود  در  را  روانی  جنگ  اين  که  نوع آنچه  حقيقت  در  بود، 

رنگ وی با مادر است. مادر مهرداد گيری خانواده برای او و ارتباط عاطفی کم تصميم

های او از ابتدا به اجبار درخشنده دختر عموی مهرداد  توجه به روحيات و خواسته بی

ای که کند و پس از آنکه مهرداد با عروسک و مجسمه را برای نامزدی او انتخاب می

گونه کنجکاوی در خصوص  پرداخت، بدون هيچ از فرنگ آورده بود به عشق بازی می

او می از  تنها  رفتار وی،  برای علت  مهرداد  »مادر  بفروشد:  را  که عروسک  خواهد 

امتحان چندين بار به او تکليف کرد که مجسمه را بفروشد و يا لباسش را به جای  

   (93: 1356)هدايت سوغات به درخشنده بدهد.«  

مخالفت مهرداد با فروش عروسک نوعی ديگر از جنبة مخربِ آنيمای وجود او را  

کند. بر اساس آنچه که يونگ مطرح ساخته است، همزاد زنانه در وجود  آشکار می 

ای است که مرد را در حالتی از زودرنجی، حساسيت و بيهودگی مرد گاه به گونه 

گير مهرداد از آغاز داستان فردی منزوی و گوشه (  23:  1383ر.ک. يونگ  )دهد.  قرار می

انتخاب عروسک و مجسمه برای عشق اين  است و اصلاً دليل  ورزی آن است که 

: 1356)هدايت  گير و ساکت است و درخواستی ندارد.  زند، گوشه عروسک حرف نمی

های روحی که به نوعی همزاد زنانة وجود مهرداد  ها و شاخصهاين ويژگی  ( 88ـ    86

 کند. به عروسک متمايل میاست، او را 

 

 نتیجه 

معشوقی  کهن يا  و  مخرب  نمادهای  به صورت  زنانه  همزاد  قالب  در  آنيما  الگوی 

شود. بر اساس نظريه يونگ در اين پژوهش ملاحظه آرمانی و دست نيافتنی متجلی می
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کهن  که  گرفته شدن، سرکوب و  شد  ناديده  دليل  به  مهرداد  در وجود  آنيما  الگوی 

اجبارهای مادر و تأثير روانی منفی او برای منزوی نگاه داشتن شخصيت  تحت تأثير 

به   مهرداد  علاقه  قالب  در  مخربّ  همزادی  صورت  به  ـ  مهرداد  ـ  داستان  اصلی 

ای بی جان بروز کرده است. طبق نتايج به دست آمده، اين همزاد  عروسک و مجسمه 

« در بخشی از توصيفات و ساختار روايی عروسک پشت پردهالگويی در داستان »کهن

داستان، نمادی از معشوق آرمانی و دست نيافتنی است و در بخشی ديگر از داستان  

گيری و عدم توانايی در  ای است که مهرداد به دليل انزوا، تنهايی، گوشه همزاد زنانه 

برقراری ارتباط عاطفی با زنان از جمله نامزد و دختر عمويش ـ درخشنده ـ به او 

است. عروسک ياد شده در نتيجه تأثير آنيمای مخرب که خود نشأت گرفته  پناه برده  

سلطه  تحت  را  او  توانسته شخصيت  است،  مهرداد  زندگی  در  مادر  منفی  تأثير  از 

خويش قرار دهد و در پايان داستان جنبه ديگر و خود واپس زدۀ مهرداد را نمايان  

 شود.  کند و در انتها منجر به مرگ درخشنده میمی
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 شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره 

 ـ پژوهشی  ی علم    ( 192تا    161)از صفحه    1403  ـ زمستان 77ش ـ  20س 

 سم ی ن ی اکوفم   کرد ی بر رو   د ی ها با تأک در آن   افته ی راه   ر ی ها و اساط قصه   ی بررس 
 ( دوازده قصه   ی انتخاب مورد ) 

   ***  ـ  عل ی   ح ی در ی     **  ـ  محمد خسرو ی   شک ی ب   *  مهسا  نصرت ی 

دانشگاه لرستان، گروه زبان   ار ي ـ دانش  ران ي ا   . آباد خرم   . دانشگاه لرستان  ، ی فارس  ات ي کارشناس ارشد زبان و ادب 
  ، ی فارس   ات ي دانشگاه لرستان، گروه زبان و ادب   ار ي ـ دانش   ران ي آباد. ا دانشگاه لرستان. خرم   ، ی فارس   ات ي و ادب 

ران ي آباد. ا دانشگاه لرستان. خرم   

 چکیده 
طرفدار  سمينياکوفم  دغدغه  پاسخ  ی با  دنبال  به  زنان،  حقوق  براقانع  یاز    ی هابحران  ی کننده 

اشتراکات زن   ةيو مصائب زنان در جامعة مردسالار است و اساس کار خود را بر پا یطيمحست يز
با اتکا    نيبا قدرت و همچن  وندينو، معتقد است مردان در پ  کردي رو  نيبنا نهاده است. ا  عت يو طب

 دنيکش   شيبا پ  هاست ينيدارند. اکوفم   عت يمحور بر زنان و طب سلطه   یکرديرو  ،یفرهنگ  یابزارها  رب
  ه يجوامع اول  ت يمسلط بر ذهن  یخ يتار  یهانشيمجموعه ب  یوجو کهن در جست   یو نمادها  رياساط

  ی ليـ تحل  یفيو زنان است. پژوهش حاضر با روش توص  عت يطب  یگانگيکنندۀ    اني هستند که نما
 سمين ياکوفم  کرديرا طبق رو  یکار رفته در دوازده قصة انتخاب   به  ريو اساط  اتيتا روا  است بر آن  
را   عت ياز طب انت يزنان در جامعه و ص گاهيجا ت يبه گذشته، اهم یبا نگاه کوشدیکند و م یبررس

ها در موجود در قصه  نينماد  ی از آن است که الگوها  یپژوهش حاک   جيشود. نتا  ادآوريها  به انسان
زنان    دۀيتن  در هم  یهاشهيخبر از ر  واناتي زن ـ آب، زن ـ درخت و زن ـ ح  ن،يرابطه با زن ـ زم

مردان در جامعة مردسالار، موجب قدرت  ینيآفرو نحوۀ نقش   یرفتار  کردي. رودهندیم  عت يو طب
 . شودیراندن شأن حضور زنان در اجتماع م ه يتسلط و سرکوب زنان و به حاش

 ها. مردان، اسطوره، قصه عت،يزنان، طب سم،ي نياکوفم کلیدواژه:
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   مقدمه

تغذية روح  نيروهاست   از  مملو  طبيعت بستری منبع  به حساب  جسم  و  که    انسان 

انسان  بازسازی  و  بازنگری  امروزه.  آيدمی از هم گسستة    ازجمله   طبيعت   و  رابطة 

 در آغاز حيات به دليل کمبود دانش و عدم شناخت   انسان.  است   بشر   مهم  هایدغدغه 

مداوم  به طور    کردمیسعی  و    داشت   آن، ديدگاهی همراه با هراس و تقدس به  طبيعت 

با  و چهارچوب ارتقای سطح علم و    .باشدتعامل  طبيعت در  مند  باگذشت زمان و 

بشر،   اين درک    عت ياز طبای  انسان درک درست و خردمندانه آگاهی  اما  پيدا کرد 

 ی ريکارگدر به با فراگيری ترفندهای گوناگون و حذف محدوديت    رفتهرفته صحيح  

  در   بشر  شدن  توانا  و  تکنولوژی  پيشرفت   . باکمتر شد  عت يتسلط بر طب  یابزار برا

دانستند؛   طبيعت   ستايشگر  و  حامی  را  خود  کمتر  هاانسان   زيست،محيط   بر  غلبه

درنتيجه نيازهايشان به رأس هرم نيازهای جانداران ديگر صعود کرد و به موجودی 

های اجتماعی و های اخير جنبش گر و تهاجمی و خطرناک تبديل شدند. دهه تخريب 

های وارده بر آن زيست و جبران خسارتمدنی زيادی در راستای حفاظت از محيط 

 اکوفمينيسم  ها اکوفمينيسم نام دارد. »اصطلاحاين جريان جريان پيدا کردند. يکی از  

  فرانسواز   نام  به  فرانسوی  فمينيسم  يک  توسط  ميلادی  1970  دهة  در  بار  نخستين

ميلادی در آمريکا رشد يافت. از همان زمان، اين    1980شد و در دهة    ابداع  دوبون

مقولة ستم به زنان و  واژه به عنوان ابزاری مفيد و قابل اتکا برای ارزيابی و سنجش  

اين نظريه معتقد است    (5:  1397)پورقريب    «.شناختی مورد توجه قرار گرفت بحران بوم 

متفاوت   ارتباط  منجر به  مردان  و  زنان  روابط  در  متمايز  فرهنگی ـ اجتماعی  ساختار

به گونه   محيط  وها  آن   ميان به واسطه شباهت فيزيکی شده است،  های ای که زنان 

ای از اجتماع ـ مدافع و همراه بهتری  شناختی و فيزيولوژی با طبيعت ـ در هر طبقه

ها در بررسی وجوه مشترک بين »در مرحله نخست اکوفمنيست برای طبيعت هستند.  

بوم که عمدتاً توسط اقدامات مرد محورانة  استضعاف جنسی و تخريب منابع زيست 
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محوريت مجموعه اقدامات (  46:  1388زاده  )عنايت و فتحغرب ايجاد شده متحد شدند.«  

نقد کشيدن رويکرد سلطه اکوفمينيست  به  برابر زنان و طبيعت ها  جويانه مردان در 

ها در بازيافتن منزلت از دست رفتة زنان در جامعه و تجليل  است و هدف آرمانی آن 

ها، نخست طی يک اقدام اساسی خواهان و توجه به طبيعت نهفته است. اکوفمينيست 

بررسی   و  بازبينی  با  تا  هستند  کهن  اعصار  در  روايات  و  اساطير  کشيدن  پيش 

ای زن و طبيعت را در تفکر تاريخی های فکری مردم باستان، پيوند ريشه زيرساخت 

 بشر استخراج و اثبات کنند.  
نگرد که در آن تصويری از الهه وجود  به عصرهای پيش از مسيحيت می اکوفمينيسم»

پرستی، عقايد های طبيعت و عبادت همچون آيين بت جشندارد که حامی برخی از  

های طبيعی بدن زنانه بوده و مروج تجربيات مثبت پيوند مربوط به مادر زمين و چرخه

های  بر اين اساس، برخی به اين باور رسيدند که با تجديد حيات سنت .  با طبيعت است 

 ( 87: 1397ساتن .« )توان اهميت زن و طبيعت را در جامعه افزايش دادکهن، می

توان رد همخوانی زن و طبيعت را  با مطالعه دقيق متون کهن داستانی و اساطيری، می 

همچون   هايیها را هويدا ساخت. ترکيب در بيشتر الگوهای نمادين به کار رفته در آن

پر رنگ   یشيخو  یخانوم، دختران انار و... راو  ديخورش  ،یها، دختر ماه ملکه آب

اوليه،  »است.    یفرهنگ کهن بشر  انيو زن در م  عت يطب از همان آغاز، در جوامع 

  زيست« محيط »های مشترک ميان زنان و طبيعت و  ها و ويژگیشباهت و همسانی

  بزرگ »يا    مادر«ـ    ميهن»  ابدیازلی و    1طبيعی انسان، منجر به پديد آمدن صورت مثالی 

انصاری  )«  آمد.آفريدگان به شمار میهمه هستی شد؛ مادری که منشأ يگانة همه    مادر«ـ  

های ديرين بشر،  نمادها و سنت ن اساطير،  ها به عنوان سکونتگاه امقصه(  32:  1392

زيستی به قدمت حضور انسان در کرۀ خاکی دارند و از طرفی به دليل خلق شدن 

انسان  نگرش  تطور  تاريخ  دربردارندۀ  عامه،  مردم  طبيعت توسط  به  دگرگونی   ها  و 

ادبی مهم  مقولة  اين  تاريخی هستند.  ادوار مختلف    و  اصالت   واسطهبه    جامعه در 

 
1. Archetype  
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  بوم، زيست   بر   متکی  زندگی  همچنين  و  تجربی  زندگی  روستايی،  زندگی  با  تنيدگی

  مردان در استثمار طبيعت زنان و انگيزه تاريخی قدرت  رويکرد   نوع   توانسته  خوبیبه 

نشان قصه   روازاين   . دهد  را  ترويج میها  بازخوانی  گفتمان  تواند  مشوق  و  دهنده 

امروزی مانند التزام توجه به طبيعت و تکريم جايگاه زنان در بافت فرهنگی باشد. 

  ظرفيت   تواندمی  چگونه  اکوفمينيسم  سوال اساسی اين پژوهش اين است که رويکرد

آيا    بيشتر  امروزی  مخاطبان   برای  ها و اساطير راقصه   تفسيری  و  توضيحی کند؟ و 

ابتدا با  پژوهش اين اين رويکرد در متون کهن دست يابيم؟ مهمترين پيام توان به می

اشرف  اثر علی  مردم ايرانهای  افسانه فرهنگ  انتخاب موردی دوازده قصه از مجموعة  

ينی که زن و طبيعت را در معنای درويشيان و رضا خندان مهابادی، الگوهای نماد 

کند. سپس رويکرد  اند استخراج و با نقد اکوفمينيسمی بررسی می مشترک بيان داشته 

با زن ـ طبيعت را در بطن  رفتاری مردان در جامعة مردسالار و طرز مواجه آن  ها 

ها و اساطير، محل اجتماع  قصه   که  است   ما اين  فرضنمايد. پيش ها تحليل می قصه

شکل   بسياری از الگوهای نمادينی است که بر پاية اشتراکات اساطيری زن و طبيعت 

مثابه تخريب طبيعت و  گرفته به  زنان  به  اند و در جامعة مردسالار آسيب رساندن 

 افزايی است.جلوگيری از نعمت 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

ها و اساطير ضرورت اين پژوهش در معرفی رويکردی نو در نقد و بازنگری قصه 

. شوداست که منجر به پيدايش جايگاه مؤثرتر علوم انسانی در تحولات اجتماعی می 

منزلت زنان و هويت و کرامت  و تذکر  نيسم، در پی احيا و اثبات  ينقد ادبی اکوفم

اشتراکات زن ـ طبيعت برای اهميت و    استناد بهاست تا با    متن ادبيات کهنها در  آن 

برسد. امروزه جامعه ما، علاوه بر   نانهيبواقع متعادل و    یحلبه راه   ست يزط يبهبود مح
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بوم دارد و اين امر موجب شده زنان، نياز به گفتمان صيانت از زيست   کرامت حفظ  

ب رويکرد  اين  ترويج  و  بررسی  لزوم  و  ضرورت  تا   ش يازپش يب  یارشته نياست 

   .احساس شود

 

 روش و سؤال پژوهش 

به اين پرسش پاسخ دهد  بر آن است تا    یلي ـ تحل  یفيپژوهش حاضر با روش توص 

 که:

طبق توان بر  چگونه میرا    یدوازده قصة انتخاباين  کار رفته در    به   ريو اساط  اتيروا

 رد؟ک یبررس سمينياکوفم کرديرو

 

 پژوهشپیشینة 

گونه که بايد آن هنوز در ادبيات فارسی جايگاه خود را    منيس ياکوفم  نقد ادبی  تمطالعا

ای برای معرفی و همچنين کاربست اين نظريه  های پراکندهاما تلاشاست.  پيدا نکرده  

مقدم  سهی و علوی   قادریاين موارد اشاره کرد:  توان به  ها میصورت گرفته که از آن 

در1397)   آرای   بنياد  بر  بيهقی  تاريخ  در  زنان  به  مردان  نگرش  »بررسی  مقالة  ( 

حليمه   .اندپرداخته   بيهقی  در تاريخ  اکوفمينيستی  هایظرفيت   بررسی  به  اکوفمينيستی«

 مبنی   نظری  مبانی  اکوفمينيسم«  مفهوم  به  نظری  »رويکرد  مقالة(، در  1388زاده )و فتح

(،  1397پورقريب )  .اندرا بررسی کرده  اکوفمينيسم  گسترش  و  پيدايش  چگونگی  بر

  را بررسی   گرابومفمينيسم  « سلوچ   خالی  جای  رمان  بومگرای  فمينيستی  »نقد  مقالة در  

مقالة »دو دوست و ديلينگ ديلينگ« نقد اکوفمينيستی   (، در1397ذکاوت ).  کندمی

است.   بررسی کرده  ادبيات کودک  منظر  از  )را  مقالة (، در  1399قلندرزاده دريايی 
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قصه  واکاوی  و  تحليل  »اکوفمنيسم  در  عاميانه  زمانهای  هزارتوی  در  تنيده  «  رمان 

می بررسی  اکوفمينيسمی  نقد  منظر  از  را  فرجادنيا  فيروزه  از  و    کند.رمانی  پاساپور 

بطه راجنگ با تکيه بر  وه  ند ن امارکوفمنيستی  انش  اخو»  ةمقال(، در  1396همکاران )

اند.  ثير جنگ بر منزلت زنان و محيط زيست پرداخته أنقش و تبه  «  ينو نمادفرهنگی  

، از منيرو هاآبی « رمان  هاآبی (، در مقالة »نقد اکوفمينيستی داستان  1397پارساپور )

 پور را با خوانشی اکوفمينيستی تحليل و بررسی کرده است.روانی

مردم  های  افسانه فرهنگ  مجموعه  دوازده قصه از اقصا نقاط ايران در  حاضر  پژوهش  
را انتخاب نموده است. اين   اشرف درويشيان و رضا خندان مهابادیاثر علی   ايران

انار، اکبر و دختر ماهی، پادشاه پيشانی، دختران  قصة احمد تجار، ماه ها شامل  قصه

زن پدر( بدجنس، باغ سيب، دختر اولی )   گليم گوش، شاماران، دختر و آهو، زن باوۀ

شود. نکته حائز اهميت  کفش میفروش و لنگهبه تو ميگم، گل بومادران، دختر ماهی

قصه  اين  تحليل  و  بررسی  بر  مبنی  پژوهشی  تاکنون  که  است  رويکرد آن  با  ها 

 اکوفمينيسم صورت نگرفته است.

 

 بحث و بررسی

 مبانی نظری تحقیق 

 اکوفمینیسم 

سازنده  و  رنگ  پر  نقش  همواره  شکلزنان  در  جنبشای  از گيری  دفاع  های 

 صلاحيت   زنان  از  بيشتر  کس»به گفتة پرديتا هيوستون هيچ .  اندزيست داشته محيط 

  برای   آنان  تنها  زيرا  ندارد؛  را  زيست محيط   از  داریدربارۀ طرف  گفتن  سخن  اخلاقی

( 29:  1392)انصاری  اند.«  کرده  مبارزه  سوءاستفاده  در مقابل  خويش  بدن  از  حفاظت   حق

به طبيعت و طرح جنبش  از آسيب رساندن  های زيست محيطی در پی جلوگيری 



 167.../ بر ديها با تأکدر آن  افتهيراه ريها و اساطقصه یبررس  ـــــ ـ1403 زمستانـ 77ـ ش 20س

ها، همسو با جريانات فمينيسمی و نقش سازندۀ روية جنگلآلودگی هوا و تخريب بی

گيری ايدۀ اکوفمينيسم شد که شالودۀ  زنان در حمايت از محيط زيست، منجر به شکل 

اکوفمينيسم : »در واقع  .اصلی آن طبق ديالکتيک بين زن و طبيعت شکل گرفته است 

استدلال .  کندشناسی و فمينيسم رابطه برقرار می ای از فمينيسم است که بين بومشاخه 

مردسالارانه زير عناوين سود و پيشرفت،  ها اين است که سرکوب  اصلی اکوفمينيسم 

بين می از  با    (133:  1382هام  ).«  بردطبيعت را  اين ديدگاه رابطه زنان و مردان  طبق 

تری های بسيار رابطه عميق طبيعت يکسان و خنثی نيست بلکه زنان به واسطه شباهت 

»ديدگاه   توان به دو دسته تقسيم کرد:با طبيعت دارند. به طور کلی اين رابطه را می

گويد: اين رابطه بيولوژيکی و روانشناختی است و به جوهرگرايی تمايل دارد. اول می

داند و ارتباط زن با طبيعت  ديدگاه دوم رابطه زن و طبيعت را اجتماعی و فرهنگی می

داند که در طول زمان و در  را نه تنها يک ارتباط ذاتی و جوهری بلکه ارتباطی می 

رهنگ شکل گرفته و مستقل از جوهر و سرشت و زنانگی و طبيعت  بستر اجتماع و ف

 (  60: 1397)ذکاوت است.« 

از  روالاگآ هندی  جامعه   که  میاست  شناسان  به    تاکند  تلاش  مربوط  موضوعات 

های بنيادين مورد نظر خود را چنين لفهؤاو م.  نيسم را گسترش دهديرويکرد اکوفم

  :کندبيان می 
 ؛ جوامع انسانی منزلت و جايگاه خود را به دست آورندزنان بايد در  (الف»

توانمندی و خودسازمانی و همچنين مشارکت زنان بايد در جوامع مورد بازبينی    (ب

 ؛ قرار گيرد

 ؛ و مردان با فرهنگ هستند زنان با محيط زيست در ارتباط (ج

بوم همراه  زيست و زيست   تخريب و تهديد زنان، اغلب با تخريب و تهديد محيط  چ(

 ؛زنان توانايی و قابليت پايان دادن به تخريب محيط زيست را دارند. و همزمان است 

بوم شناسی با جريان اکوفمينيسم به دنبال ترکيب و تلفيق جريان و تفکر زيست   (ح

 . فمينيسم است 
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گرانه مراتبی و سرکوب  نيسم به دنبال حذف ساختارهای سلسلهي به عبارت ديگر، اکوفم

 ( 42: 2010 1.« )آگاروالدر موضوع جنسيت است 

های گوناگون همچون طبيعت ابژه )مفعول( ها معتقدند زنان در فرهنگاکوفمينيست 

های فمينيستی شوند و مردان در صدد تسلط ومالکيت آنان هستند. »گروه انگاشته می 

هايی نظير اينکه زنان با طبيعت و مردان با فرهنگ و عقلانيت نزديکی بيشتری  به تقابل

ها زنان  دارند، اعتراض داشتند. پيوند زنان با طبيعت اين اجازه را به مردان داد تا آن 

گيری  در شکل(  92:  1397)ساتن  را موجوداتی عاطفی و فاقد تفکر عقلانی بدانند.«  

های اولية اين نظريه بيشتر فرهنگ غربی به عنوان جامعه آماری قرار  مفاهيم و بررسی

توان فرهنگ و ادبيات ساير کشورهای جهان همچون  حالی که میگرفته است در  

های آن را به را طبق نظريه اکوفمينيسم بررسی نمود و جلوه ...  هند، استراليا، ايران و

چراکه بحران طبيعی در اقصا نقاط جهان سرايت کرده است و ، وضوح مشاهده کرد

تواند بهبود دهندۀ يک ملت می ...  خوانش اکوفمنيستی در تاريخ و ادبيات و دين و

 محيطی شود.اوضاع زيست 

 

 و اسطوره قصه

و طبق گفتة ند  گريکديگرفته از    ريو تأث  ختهيدو مقولة در هم آم  اساطيرها و  قصه

و    ونديپ  نيا  ر، ياند. قبل از کتابت اساطخاستگاه مشترک به وجود آمده   کيبزرگان از  

 اساطير اما پس از کتابت    ؛تر بوده است قصه و اسطوره ملموس   نيب  یختگيآمدر هم

تکامل خود را که هماهنگ شدن با   ريها بود، قصه مسآن   یجيتدر  ريبر س  یانيکه پا

لذا روز به روز تفاوت    .کرده است   یگوناگون بود، ط  یهاط ي و مح  یبشر  یازهاين

کهن،    اتي روا  اتيدر طول ح .  تر شده است و محسوس   شترياسطوره و قصه ب   نيب

 
1. Agarwal 
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اند. اسطوره  قرار داشته  ینزول  ريس  کيها در  و قصه  یصعود   ريس  کيها در  اسطوره 

  ی شتريو قداست و... از بخت ب  یو گستردگ  یو قوم  یمل ة  به خاطر داشتن شناسنام 

محبوب  است.  بوده  شمول  ت يبرخوردار  و  اسطوره   یجهان  اسطوره  شده  باعث  ها 

ا  يیبالا  ت ي از اهم  یپژوه اسطوره  باشد.  ها به است که قصه  یدر حال  نيبرخوردار 

اقوام و ملل دارند روبه افول باشند و    نيکه ب  ی اديبودن و تشابهات ز  ودمحد  ليدل

 انگاشته شود.  دهيها نادو... آن یشناخت و جامعه  یتيترب یايزوا

 يی معنا  یشده است که خبر از گستردگ  انيها باز اسطوره   یاديز  یرهايو تفس  فيتعار

 ی دارد، بر مبنا   یاتيو ح   ژهيکارکرد و  ،یبدو  یها»اسطوره در فرهنگ  .دهدی آن را م

باورها   یرياساط  اتيروا و  اعتقادات  که  دست   قيعم  یاست   ی اخلاق  یآوردهاو 

 ی عمل  ینمودهااسطوره در بردارندۀ قواعد و ره  قت ي. در حقشودیم  یجامعه، متجل

بشمار    ی تمدن بشر  یبخش جدا نشدن  ديهاست. اسطوره را باانسان   ست يدر جهت ز

آن را    ديدانست، بلکه با  حاصل یو ب  یواه   یاآن را افسانه   ديرو نبا  ن يآورد و از ا

پ   يیروين در  کارساز  و  آرمان   شيفعال  و  مقاصد  آورد.«   یاجتماع  یهابرد    بشمار 

: ديگوی اسطوره م  یلغو  یمعنا   فيدر تعر  یکزاز(  181:  1394و همکاران    بدر  ی)محمد

خبر راست است.   یکه به معن  داندی م Historia ايستوريه   ۀواژ  ۀ»اسطوره دگرگون شد

به   یسيدر انگل Story و  خ يتار  یدر فرانسه به معن Histoire یهاواژه، واژه  نياز ا

 توان ی م  فاتيتعر  نيطبق ا(  2:  1376ی)کزاز  «.است   اندهم  ادگاري داستان و قصه به    یمعن

و در ذات خود قصه را نهان کرده   ختهياست که با افسانه درآم  یتيگفت اسطوره واقع

 است.   رممکنيغ  یآن کار یجانب  اتياز خرده روا  یواقعة  دادن هست   زيياست؛ اما تم

 .و مشترک هستند  دهياستوار است که قصه و اسطوره در هم تن  دهيعق  نيپراپ بر ا

تار گاه  نظر  م  یبررس  نيا  ،ی خي»از  ب  انيپر  ة که قص  دهدی نشان   ی نينابيبه صورت 

کفر محسوب    نيشناسان ا است.که از نظر اسطوره   یکي با اسطوره    شي شناسخت ير

کل  شودیم طور  به  آن   یو  نظر  ااز  است.«  هي نظر  نيها  ( 81:  1368  )پراپ  مطرود 
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  یکهن  یدگينظر هستند که قصه و اسطوره در هم تن  نيبر ا  ديفرو  رويروانکاوان پ

پ در  و  ز   ليو تخ  اي با رو  ونديدارند  م   ست يبه  ادامه  ددهندیخود  کاوان  روان   گري. 

و نمادها   هاليدر تمث  یجهان  یزبان واقع  کيها در مجموعة  »اسطوره   معتقدند که:

 ی دارم ي)تم است.« کسانيروان انسان در همه جا  نينماد یهات يو فعال شوندیم انيب

1390 :18  ) 
اشتراکات    نيوجود دارد. ا  ی و ظاهر  نياديبن  یقصه و اسطوره اشتراکات ظاهر  نيب

ها، گاه به صورت در قصه  افته يراه  ري. اساطدارندنمود    شتريها بو موضوع   نيدر مضام

  ات يـ در متن روا  هي مابن  ا ي  مفهوم   صورت  به   ـ  ميرمستقيوگاه به صورت غ  ميمستق

و    یليتخ  یهات يشامل وجود موجودات و شخص  یکل  یها. شباهت اندافته يحلول  

اژدها، اجنه، پرندگان و    و،ي مانند د  یهاست. موجوداتها و اسطورهدر قصه  يیماورا

مهم، نامشخص بودن زمان و مکان رخ  یهاشباهت  گريو... . از د يیجادو واناتيح 

  گر يکدي  کيباعث شده که قصه و اسطوره نزد  یاشتراکات کل  نياست. ا  اتيدادن روا

منتقل    یگريبه د  یکياز    یاد ي ز  ت يانامتنيو ب  هات يخرده روابه طوری که    رنديقرار بگ

  دن يجنگ  لياز قب  یاند. »موارد عنوان شده   گريکديمشابه    یبه صورت تصادف  اي شده و  

مختلف به مبارزه    یهاوه يکه به ش  )سه پسر(   یپسران پادشاه   ،با لباس مردانه  یدختر

  گناهان يب  ةخت يشدن خون ر   ليتبد  پسر کوچکتر شود و... ،  ب ينص  ت يبپردازند و موفق

ـ    1807:  1389ی  دريح)«  .قهرمان است   گرياريکه    یوانيوجود ح   ،یاه يگ  ايبه درخت  

1830) 

 

 الگوهای نمادين زن و طبیعت 

ارکان   هاقصه و  زنان  پلی  که همچون  نمادينی هستند  الگوهای  از  مملو  اساطير  و 

  ات ي ادب  خيتار  سرا سرروچ معتقد است »در  اند.  طبيعت را به يکديگر متصل ساخته 
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زن(   يک   مثلاز )  نسخه  يک  قطعا   ؟چيست   طبيعت   که   پرسش  ين ا  به  پاسخدر    ب،غر

در جهان نمادها، زنان و طبيعت ترجمان يکديگر (  8:  1397  ب ي )پورقر  «يافت.  هیاخورا  

زادوولد و زايايی،    اند.شده   های داستانی بسياری به کار گرفته هستند و در موقعيت 

حتی  زنان،  روحية  و  جسم  فرزندان،  پرورش  زن،  بکربودن  زيبايی،  و  لطافت 

های منفی همچون طغيان، نازايی، شرارت ماورايی از راه جادو و طلسم و...  ويژگی

های مشترک مثبت و منفی پر کاربرد زنان و طبيعت هستند. در ادامة از نمونه ويژگی 

های انتخابی را در چهار  کار رفته در قصه   پژوهش با ديد اکوفمينيسمی نمادهای به 

 دسته بررسی خواهيم کرد:

 

 زن ـ زمین 

در اعصار اوليه زمين به طور آيينی به زنان تعلق داشت. کشاورزان و شکارچيان زمين  

دهد.  ها را در دامان خود پرورش میدانستند که غذای آن را به مثابة مادری فداکار می

چرخة ايجاد نطفه در رحم مادر سپس تولد و پرورش آن تا زمان مرگ، همچون  

شد. طبق اشتراکات فيزيولوژيکی و شناختی، ای در بطن زمين متصور میکاشت دانه 

شود که در  می  »زايش« و »باروری« دو نقطه اشتراک مهم زن و زمين در نظر گرفته 

بسزايی گذاشت و   اهميت  بسياری اساس    همينبر  ناخودآگاه جمعی بشر  اساطير 

خلق شدند. برای مثال اسطوره آتنا هنگامی که نطفه هفائيستوس بر زمين جاری شد،  

گرديد.   بارور  زنانه  داشتن خصلتی  با  رواقصه زمين  در  درون   ت يها  از    شانه ي ماو 

پاسخ داد.    توانی بشر م  یاساس  یهاها به پرسش آن   یاند و با واکاوبهره جسته   رياساط

 دارد:  یچند وجه  یـ مادر هدف  نيزم  یهااميپ  فو کش  ی نيبازب  ادهيالميرچا  طبق گفتة  

تصو پ  ،یخاستگاه   ري»هر  شرا  ميمستق  یاميحامل  به  که  مربوط   ت يانسان  طي است 

م  يینها  ت ياز واقع  يیهاجنبه   ريتصو  رايز  شود؛یم   ن يا   ريکه در غ  کندیرا آشکار 
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تأثير (  154:  1382  ادهي)ال  «.بودندی نم  ريصورت دسترس پذ به مرور زمان  اين عقيده 

ترين اديان شد.  کهن گيری نطفة  تری بر جوامع اوليه گذاشت و سبب شکل گسترده 

 ؛ يافت   تجلی  نجها  سراسر  امقوا  مذهبی   نمتو  در  رفتهعقيدۀ کهن زمين ـ مادر رفته »

 مينز از( 1/38هات)يسنا« »  ستااو ن،باستا ننياا يرا ينیکتاب د ل، درمثا ای بر کهچنان

  ين ا  و  گرفته  بردر  را  ما  که  مينیز   ينون ايداست: »ا  ياد شده  يکديگر رکنا  در  نناز  و

 يکی   ، کريم  آن قر  درند«  رشما   بهتوآن    از  که  را   نانیز  آن  و   ستاييممی   نيز  را   نناز

همسران )  لکم«  ثحَر  کمءست: »نسا ا  همدآ   يهآ  ينا  در  درما   انهدز  با  کخا  بطن  نستندا

 (  25: 1392انصاری )« (223بقره/ ( ) شما کشتزارهای شمايند

گل از دهانش خنديد يک دسته که زنِ احمد تجار می در قصة احمد تجار، هنگامی 

کرد ها برای تزئين اجناسی که به کشور چين صادر میافتاد. احمد تجار از آن گل می

ای از باغ گل جست. زنِ احمد تجار استعاره و رونق گرفتن کسب و کارش بهره می

گل  که  می است  بطن خود  از  را  ارزشمندی  آن  های  از  را  اطرافيان خود  و  روياند 

می  »درمحظوظ    کاشت   يا  شکار  هنگام  که  داشت   وجود  اعتقاد  اين  گذشته   کند. 

  و   لبخند  بين   ارتباط.  باشد  بيشتر  روزی  و  برکت   باعث   تواندمی  لبخند  محصول،

 خندۀ  با  که  باشد  مسئله  اين  منشأ  تواندمی  زمين،  از  روييده شده  محصول  فراوانی

در اين قصه، زن، حکم ( 146: 1399)حيدری و همکاران بريزد.«   گل او دهان از دختری

دهد که خاک حاصلخيز  را دارد و زنی را نمايش می  حلقة نامرئی ميان طبيعت و انسان 

و با خلق زيبايی و زايايی به اوج همانندی    را در کالبد و انديشة خود متبلور ساخته 

 رسد. با زمين می

بُرد و خون پريان را می در قصة شاه گليم گوش، ديوِ عاشق، هر روز سر دختر شاه 

شود. همچنين در قصة دختران  دختر بعد از چکيدن در آب رودخانه تبديل به گل می 

کند و شرير قصه سر او را  که دخترانار به کبوتری زيبا پيکرگردانی میانار، هنگامی 

ها، خونِ دختران  رويد. در اين قصههای ريخته درخت چنار میبُرد، از رد خون می
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اند طوری که شده ريشگی با طبيعت، نماد شکوفايی و برکت زمين واقعواسطه هم به 

 شود. ها و درختان میها با آب و خاک تماس پيدا کند تبديل به گل اگر خون آن 

طور ها و گياهان دارويی را به در قصة گل بومادران، زنی زيرک و باهوش انواع گل 

طور مدام در پيوند با طبيعت نيازهای روزمره خود را برطرف  شناسد و به دقيق می

جان! ديگر موقعی است که    گويد: »مادرکند. زن در آستانة مرگ به دخترش میمی

کارند طور که تخم گل را توی زمين میخواهم همانمن بشوم يک درخت گل... می

)درويشيان و همکاران دهد من هم بروم زيرزمين و گل بدهم.«  شود و گل می و سبز می 

های زرد خوشبويی روييد که  مدتی بعد از فوت زن، از مقبرۀ او گل(  234:  12، ج1398

د. دختر، شها کمتر دلتنگ مادرش میبوی او را به همراه داشت و دختر با بوييدن آن

واسطه يقين رسيده بود که مادرش به جست و بهنشانی مادر خود را در دل زمين می

های زرد و خوشبو در کنار او قرار دارد. مادر با آميختن در خاک، در خصلتی گل

کند. مردم دِه ها تکثير میمشترک با زمين، موجوديت خود را از طريق رويش گل 

ها را نمادی  های زرد و خوشبو را گل بومادران گذاشتند. چراکه آنگل  پس نام آن ازآن 

 دانستند.  از بازگشت دوباره مادر به اين جهان می

 

 زن ـ آب 

ها را در ماهيتی ها ياد شده است و آن عنوان نگهبان آبدر جهان اساطير از زنان به 

ها نماد مادر کبير، اصل مؤنث، زهدان عالم  اند. »آبهای روان بازيافتهمشترک با آب

ها دمندۀ زندگی تازه هستند، به همين دليل تعميد با آب يا خون، زندگی هستند. آب

اردويسور آناهيتا يکی از  (  1:  1379کوپر  )کند.«  کهن را شسته و زندگی نو را پاک می 

آبالهه  نگهبان  که  است  ايرانی  فرهنگ  اساطيری  نعمت های  فزايندۀ  و  هاست.  ها 

گونه  های او را اينيشت( متعلق به اوست و ويژگی)آبان  يشت اوستاترين  طولانی 
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مقدسی که فزايندۀ گله و رمه است،... کسی که نطفة همة مردان را پاک  »   شمارد:برمی

کند، کسی که مشيمة همة زنان را برای زايش پاک کند، کسی که زايش همه زنان را  

به فراوانی تمامی  به زنان حامله در موقع لازم شير دهد...  آسان گرداند، کسی که 

است.« آب روان  تمام  قوت  با  و  است  جاری  زمين  اين  روی  در  که  است  هايی 

طور مستقيم هاست که بهيافته در قصه آناهيتا يکی از اساطير راه( 235: 1347)پورداوود 

بازتاب   های او در اجزای قصهويژگی اما  برده نشده و شخصيتی مجزا ندارد،  از آن نام  

شده است که  صورت رودی جاری توصيفها به يافته است. طبق متن اوستا، الهة آب

پيدا میر همة آبد از رود و دريا کند. در قصههای جاری و ساری حلول  نيز  ها 

های مهم بسيار ياد شده است.  عنوان محل باروری و بخشندگی يا محل وقوع اتفاق به 

در قصة اکبر و دختر ماهی و قصة دختران انار، زنان شخصيت اول صاحب فرزند  

کنند و نذر خود را به  رو هر روز لب رودخانه و دريا راز و نياز میشود، ازاين نمی

ای ها فرزندی عطا کند. زنان با برقرار کردن رابطه بخشند تا خداوند به آن ماهيان می 

از آن طلب می  را  با طبيعت، درمان خود  پاک گردانيدن  تنگاتنگ  با  آناهيتا  کنند و 

 کند.ها عطا میها مدتی بعد پسرانی زيبا و سالم به آن زهدان آن 

محض  روند به که دخترک و آهويش کنار چشمه می در قصة دختر و آهو، هنگامی

زنند.  آيند و دورشان حلقه می ها اسبی به همراه چهل کره از آب بيرون میورود آن 

ها، آب چشمه يا رودخانه است. آناهيتا  ها محل زندگی يا گذرگاه اصلی اسب در قصه 

حساب ها بهنمودهای حيوانی متعددی دارد. اسب يکی از نمودهای بارز او در قصه

 آيد.  می

 از  برخی  است؛  نيک  بخشندۀ اسبان  دارد؛  اسب   با  نزديکی  پيوند  آناهيتا،  اوستا  »در

 اسب   ارتباط  بارز  نمود  ايرانی  هایافسانه   کنند. درمی  قربانی  اسب   او  برای  قهرمانان

  « اند.آمده   بيرون  رود  و  دريا  از  که  شودمی  آشکار  هايیدر اسب   ها،آب  خدای  آناهيتا،  با
 (  64: 1400جباره ناصرو )
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دهد ماديان چهل کره را  در قصة پادشاه گليم گوش، پادشاه به پسر کچل دستور می

پريان،  برايش پيدا کند و نزد او بياورد. پسر کچل بعد از راهنمايی گرفتن از دختر شاه

يابد. زنان تنها کسانی هستند  ای که ماديان چهل کره در آن استقرار دارد را می چشمه

ها تنها با ديدن زنان به راحتی از چشمه دانند يا اسب که نشانی ماديان چهل کره را می

می آببيرون  با  را  ديرين  آشنايی  اين  زنان  گويی  داشته زنند.  کنندۀ ها  رام  و  اند 

 ها نهان داشته است. حيواناتی هستند که آناهيتا خود را در کالبد آن 

 

 ـ درخت زن 

درخت از بار معنايی و فلسفی ژرفی برخوردار است. جهان اساطير و متون کهن ادبی  
اند. »درخت در  به کار گرفته   اري بسگيری مفاهيم آفرينش  در جهت شکلرا    درخت 

هايی ای جهان، نماد زن و مادر است که اين نمادها به دليل جنبهنمادپردازی اسطوره 
و  باروری  مسئول  که  طبيعت  بزرگ  مادرِ  از  حمايت  و  افکندن  سايه  تغذيه،  نظير 

(  93:  1380)پورخالقی چترودی  گرفته است.«  جلوگيری از نابودی موجودات است، شکل 

در فرهنگ و رسوم آسيايی عادات و رفتارهای زيادی بر اين اساس رايج شده است. 
»در يک رسم باستانی که از مديترانه تا هند به آن برمی خوريم بدين قرار است که  
درختی زيبا را که در روستاها جدا از ديگر درختان روييده، و اغلب نزديک چشمة 

بندند، گويی  نگ بر درخت دخيل میهای قرمز ر آبی است، ... زنان نازا با دستمال
در جهان اساطير  (  195:  1387)شواليه و گربران  درخت از گل قرمز پوشيده شده باشد.«  

دانه  با خوردن  زنان  می گاهی  فرزند  درختان صاحب  ميوۀ  يا  »درها    اساطير   شوند. 
باردارمی  او  اختيار  در  فلورا  که  گلی  با  ژنون  يونان، در  گذارد    اساطير   ميشود. 

رومانيايی  شود. در روايت می پسر صاحب  ولادت گياه  طريق از آتنه النهرينی نيزبين
  فرزند   تولد  و  بارداری  باعث   که  دهدمی   سيبی  زنی  يا  مرد   به  انار« قديسی  دانه  »سه
 ( 67:  1400)جباره ناصرو شود.« می
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در قصة دختر و آهو و دختر اولی به تو ميگم، زنان شخصيت اول برای حلِ مشکل  
بندند و زير سايه آن در انتظار فرزند  شان به درختان خاصی هر روز پارچه مینازايی 

ها عطا  شکافد و دختران زيبايی به آن اش را از هم مینشينند. روزی درخت تنهمی
 کند. می

در قصة دختر اولی به تو ميگم، زن، مدتی بعد ازآنکه درخت سه دختر به او بخشيد،  
شکافد  کند و درخت نيز دوباره تنه خود را میدختر اولش را به درخت پيشکش می

و جوانی لايق به دنيا مياورد تا به عقد يکديگر درآيند. درخت همچون زن، گويی 
رو دارای رحم و امکان باروری است و توانايی پرورش جنين انسان را دارد، ازاين 

می  در  آدميزاد  فرزند  وصلت  به  است  آورده  دنيا  به  که  را  وصلت  پسری  تا  آورد 
منشأ  متولد شدن آدميزاد از طبيعت و  اساطيری و کهن انسان و طبيعت را تجديد کند.  

  های جهان است. به طورهای قابل توجه در اساطير و قصهغير انسانی يکی از بحث 
اساطيری می متون  دقيق  مطالعه  با  انسان کلی  برای ظهور  منشأ  نظر توان سه  ها در 

نسل  »گرفت:   از  انسان  پيدايش  گياه،  از  انسان  پيدايش  خاک،  از  انسان  پيدايش 
های  در قصة باغ سيب، شاهد تولد سه دختر زيبا از سيب (  58:  1383)رضايی  خدايان.«  

افتند و ها بعد از رسيدن از درخت می درختی در حياط قصر پادشاه هستيم. سيب 
در قصة دختران انار نيز با تولد دختران از شوند.  تبديل به زنانی برهنه و پريچهره می

انار مواجه می  به دنيا می ميوه  از درخت  از چيده شدن  از  آيند.  شويم که بعد  »انار 
ای،  ام مديترانه های فراوان خود در ميان اقوامی چون اقوروزگاران دور به سبب دانه 

: 1390)هال  شد.«  خاور دور و هندوستان و چين و... نماد باروری و فراوانی شمرده می

انسان اين قصه(  267 نباتی  منشأ  به  به ها  زنی  را همچون  دارند و درخت  اشاره  ها 
اند که سيب و انار حکم رحم او را دارند که بعد از از شکافته شدن تصوير کشيده 

 شوند. فرزندان دخترش متولد می 
قتل   به  را  دارد دختر  که شرير قصد  زمانی  انار،  از قصة دختران  ديگری  در جای 

کند تا از چشم او دور بماند. ها و گياهان متنوعی پيکرگردانی می برساند، دختر به گل 
  خود   به  درخت   صورت  رسانند،می   قتلش  به  که  بار  هر  داستان،  قهرمان  زن  »گويی
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است. زن با پنهان   مرحلة نباتی  موقت به  بازگشتی  مقصود،.  شودمی   پنهان  گرفته و
کارهای (  290:  1389)الياده  دهد.«  ادامة حيات می   نو  خود، به صورتی  استتار  و  داشتن

وار باروری طبيعت را در حرکات  دختر انار سمبلی از طبيعت بخشنده است و آيينه 
نمايش می  به  او  خود    حياط   در  و  زندمی   آب  به  را  هايشزلفگذارد. هنگامی که 

رويد. »گيسوان نشانة زمين هستند و نماد  ها و گياهان تازه میعلف  جاهمه   پاشدمی
شوند. رشد مو برای کشاورزان با رشد گياهان خوراکی مشابه گياهان محسوب می 

شود. اينکه موی زنان  های اصلی زنان در نظر گرفته میاست. گيسو يکی از سلاح 
بافته يا باز شود و نشان داده يا پنهان شود، نشانة آمادگی، دهش يا ذخيرۀ يک زن  

به همين دليل وقتی دخترانار موهايش  (  323:  1387)شواليه و گربران  شود.«  محسوب می 
شود گويی نيروی رويش گياهان را  کند باروری گياهان شروع میرا در هوا رها می

بن اين  نيز  آهو  و  دختر  قصة  در  است.  کرده  آزاد  است. در خود  شده  تکرار  مايه 
کند درخت متولد شده هنگامی که موهايش را در آب رودخانه رها می  دختری که از
دهند. نيروی ژرف و نهفتة مولد بودن زن و درخت منجر دست ميوه میدرختان پايين 

ها شده است که پا در اعتقادات کهن  به ايجاد همچين تصويرهای پرمعنايی در قصه 
 انسان دارد. 

 

 زن ـ حیوانات 

زنان بيشتر از مردان در پی احيای حقوق حيوانات هستند و از  طبق يک اصل کلی  

آن  بحرانی  میشرايط  نگرانی  ابراز  گاردر ها  اميلی  در  2011)کنند.  زنان  حضور   )

نامد. های مشترک میهای دفاع از حقوق حيوانات را همدلی مبتنی بر نابرابری جنبش

شان از ابژه شدن، آزار ديدن و مطيع شدن، با مبنی بر اينکه زنان طبق تجارب مشابه 

 کنند. حيوانات همذات پنداری می 
مردسالار و سلسله مراتبی    یگذار  زيضمن نقد اخلاقی محيطی و تما  هااکوفمنيست »

های  اجزای طبيعت نظير انسان و حيوان بر تشابهات اين دو قلمرو خصوصاً در حيطه
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تنها زنان بر از اين جنبه نه. فشارندچنان زمينه احيای حقوق حيوانی پای می ،شناختی

نمی  سلطه  و  حيوانات  طبيعت  به  گرايش  نوع  با  آنان  به  گرايش  نوع  بلکه  جويند، 

   (223 ـ222: 1390اصل محمدی) .«نمايداجزايش همچو حيوانات مشابه می

کهن الگوی زن وحشی را در مورد (، نويسنده و روانکاو غربی  1995)پنيکولا استس  

افسانة ماده گرگ، برگرفته از    او طبق  .تحليل و بررسی روانشناسی قرار داده است 

ادبيات عامه آمريکا جنوبی و اروپای غربی معتقد است زن وحشی تبديل به يک  

نمود   های ملل ديگرکهن الگوی قدرتمندی شده که رد آن در ساير اساطير و قصه

ها را در بيابان و ماده گرگ، پيرزنی است که استخوان گرگ . اسطوره  پيدا کرده است 

زند ها رابه هم پيوند می کند و ابتدا به صورت مجسمه آنها جمع آوری میجنگل

به  .  گرداندسپس زنده می  را  به فرد، گوشت و خون  منحصر  آوازی  با خواندن  او 

ها بعد از زنده شدن در حالی که به  گرداند و گرگ ها برمیاستخوانی گرگ اعضای  

های سالم و گرگ . »شونددوند، تبديل به زنانی جوان و رها میسمت افق آزادانه می 

ها و زنان طبيعتا اجتماعی های روانی خاص و مشترکی دارند؛ گرگزنان سالم ويژگی 

نيروی فراوان  استقامت زيادی دارند و دارای حس کنجکاوی و قدرت و  هستند، 

، آهو، پروانه  در بارۀ حيوانات ديگر نيز مانند اسب (  18:  1399پنيکولا استس  )«  هستند.

 . توان يافت ای فراوانی در ارتباط با غريزه زنان مینيز نکات استعاره... و

است، طوری که  ها رابطة زنان و حيوانات يک رابطة مبتنی بر خويشی  در متن قصه

حامی و همراه يکديگرند  ها  . آن نيست   کيتفک  قابلها از يکديگر  گاهی موجوديت آن 

حيوانات همچون اعضای يک   روازاين ند.  رسانمی  ی اراهدافشان به هم ي  شبرديپو در  

و در تشکيل زندگی و کار و کسب جايگاه اجتماعی، مانند    اندشده رفته يپذ جامعه  

   کنند.ها عمل میانسان 

ی به  پسردر قصة اکبر و دختر ماهی، زنی که به واسطة نذر کردن برای دريا صاحب  

رود و او را به عقد پسرش نام اکبر شده بود، به خواستگاری دخترِ ماهیِ دريا می 

کند  . شب عروسی آن دو، ناگهان ماهی به دختری زيبارو پيکرگردانی میآوردیدرم



 179.../ بر ديها با تأکدر آن  افتهيراه ريها و اساطقصه یبررس  ـــــ ـ1403 زمستانـ 77ـ ش 20س

رود و  دخترِ ماهی روزها در جلد خود فرو می  پسازآن رود.  و با اکبر به حجله می 

درمی   صورتبه ها  شب  زيبا  تغيير  دختری  برای  محدوديتی  هيچ  پيکرگردانی  آيد. 

مختصات جسمانی قائل نيست و طبيعت و زن را در يک وحدت جسمانی معرفی  

هويت   یگردانکريپ»کند.  می و  اساس  و  ساختمان  و  ظاهر  شکل  تغيير  معنای  به 

  يی رستگارفسا)  «.است   عهيقانونمندی شخص يا چيزی با استفاده از نيروی ماوراءالطب

در اين قصه، ماهی نمادی از زن است، اين دو در همانندی مطلق، جهان  (  44:  1383

نمايندۀ    عنوانبه ماهی،  .  اندزدهگره (  زمين)را با جهان بالا  (  ها و درياهارودخانه )  زيرين

و اتحاد چند هزار سالة بشر و    خواندیم  فرادريا، نسل بشر را برای پيوند و وصلت  

ماهی به دليل شيوۀ عجيبش در توليدمثل و تعداد  . »رساندطبيعت را به اوج خود می 

تواند می  حقبه نمادی که  .  ريزد، نماد زندگی و باروری است شمار تخمی که می بی

 ( 141: 6ج ، 1384گربران )« به زمينه روحی و باطنی منتقل شود.

در قصة دختر و آهو، دخترک بعد از مرگ مادرش، زندگی خود را با تنها مونسش 

کند و گذراند. آهو در خلوت به زنی زيبا پيکرگردانی می ست می که آهوی تيزپايی 

»آهو اساساً نماد زنانگی  آورد.  جای مادر دخترک، از او مراقبت به عمل می گويی به 

است. در ارتباط با کودکان معصوم، نقش مادر ـ دايه را بر عهده دارد. زيبايی او در  

شود.« و اغلب نگاه او به نگاه دختری جوان تشبيه می  العادۀ چشمانش نهفتهبرق خارق 
 (  140: 6ج ، 1384گربران )

رسانی  کفش، موقعيتی مبنی بر کمکفروش و لنگهدختر ماهیپيشانی و  ماه های  قصه

توانند ها میشود. موقعيتی که زن و همدلی حيوانات و زنان در مواقع بحرانی ايجاد می 

گفت  به  طبيعت  کنند.  با  نياز  طلب  و  بنشينند  ماه وگو  قصة  که    پيشانیدر  هنگامی 

شتابند  های دريا به کمک او میماهی شود، پيشانی باردار است و در دريا غرق می ماه 

ها و تولد يا  کوشند. »ماهی نماد آبهايش می و در وضع حمل و نگهداری از بچه 
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گربران )تجديد دوره است. ماهی هم منجی است هم وسيله کشف و شهود است.«  

 ( 140 :6ج ، 1384
هايی که پدرش صيد کرده بود  کفش، دختر، ماهی فروش و لنگهدر قصة دختر ماهی

پرد و  ها درون دريا میبرد تا پاک کند و بشورد. ناگهان يکی از ماهیرا لب دريا می

گويد من مانند مادر  کند. ننه ماهی به دختر میخودش را با نام ننه ماهی معرفی می

از تو مراقبت مینداشته  توانی کنم و هر زمان به کمک احتياج داشته باشی میات 

اش های نامادری فشار زورگويیپس دختر وقتی تحت بيايی و من را مطلع کنی. ازآن

های مؤثر  جست و در وصال با پسر شاهزاده نقشه گرفت از ننه ماهی مدد میقرار می

 بست. ننه ماهی را به کار می

تمامی رازهای دنياست و نيمی قصة شاماران، مربوط به زنی است که دانا و آگاه به 

از اندامش همچون مارهاست و رهبری همة مارها را در زيرزمين و دور از چشم 

ای دارند. کاميل  مارها، در هر فرهنگ معنای نمادين پيچيدهها بر عهده دارد.  انسان 

، شاماران  Another look at East and Southeast Turkey  کتاب  (، در2009)  احمدی

داند. شاماران با پيکر ی میاقبالخوشرا نمادی از زنانگی، خرد، باروری، روشنی و  

وحش در جهان انسانی است. او دانای کل يات ح دوگانة زن ـ مار، ترجمان جهان  

ها عرضه  جهان است و آگاهی و فضيلتی که از طبيعت کسب کرده است را به انسان 

  کند.می

 

 رويکرد مردان در مقابل زن ـ طبیعت

مردان، در طول تاريخ با در دست داشتن فرهنگ، قدرت و سياست ساية سلطه و  

روی در تخريب طبيعت و ناديده پيش   اند.گری را بر سر زنان و طبيعت انداخته کنترل

زمين   کره  جسمانيت  ديدن  آسيب  به  منجر  جامعه،  در  زنان  مؤثر  نقش  گرفتن 
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مردسالار   جامعةدر زيست( و روح بخشنده و حامی زمين )زنان( شده است. يط مح)

به   آغشته  مردان رويکردی  ـ  بيشتری داشت  ـ که در گذشته رسميت  و پدرسالار 

 در مقابل طبيعت زنانه دارند.   منفعت 
ها معتقدند که مردان تمايل دارند جهان را بر اساس يک خود کامل و  »اکوفمنيست 

کنند. در اين حالت های مجزا تجزيه میها جهان را به بخش بنگرند. آن  «ديگری»يک 

  گونهنيگيرند. اديگری در خارج و دورتر قرار می ز يچخود در اينجا و نزديک و همه

يک سيستم    یسادگ کند که جهان طبيعی به، اين تصور را تقويت میهاليوتحلهيتجز

برداری و تخريب قرار دهد. ازآنجاکه تواند آن را مورد بهرهمکانيکی است که انسان می

 «.گرددها نيز نفوذ و کنترل اعمال میشوند، بر آنعنوان ديگری نگريسته میزنان نيز به

   (16: 1388 رحمانی و مجيدی)

کشی از زنان و طبيعت تا جايی ی و بهره محدودسازمردان در  طبق اين نظريه قدرت 

می آن روند  پيش  از  تمايل شخصی  و  اوليه  حقوق  نظر  که  تحت  و  ها سلب شود 

بگيرند.قدرت قرار  جامعه   مردان  )پلاموودی   »اين 1993شناس  است:  معتقد   ،)

برای افراد  هنجارها بايد به چالش کشيده شوند، زيرا ما به يک »آرمان انسانی« عام  

که بسيار مخرب و   های سنتی مردانه را نسبت به طبيعت نيازمنديم. انسانی که نگرش

بلکه   نيستند،  مردان  اصلی  مسأله  نگرش،  اين  اساس  بر  کند.  طرد  است،  موذی 

اند که در چگونگی ترغيب مردان به فکر و رفتار کردن  هنجارهای اجتماعی مردانه 

 (87: 1397ساتن )گذارد.« تأثير می

که مختصات نظام مردسالاری و پدرسالاری در    اندگرفته  شکل ها در جوامعی  هقص

تصميمات   نيترمهم آن حاکم است و قدرت مطلق در اختيار مردانی قرار دارد که  

های تمام گزاره  خواهمردان با رويکردی تماميت   رونيازاشود.  ها اتخاذ میتوسط آن 

کردند. در ادامه رويکرد مردان فرهنگی را طبق منفعت و خواست خودشان تعريف می

 توان در دو دسته بررسی کرد: های اين پژوهش را میدر قصه
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 گری و تخريب سلطه

ة اکبر  شده در قصتلاش مردان برای سلطه و تحکم بر زنان و طبيعت از مباحث طرح

زيبايی خارج از  پسر پادشاه با ديدن دختر ماهی و  در اين قصه  .  است   و دختر ماهی

داند او با همسرش ـ اکبر ـ زندگی شود و با وجود اينکه می اش میوصف او، دلباخته 

اش را  که خواسته شود. او هنگامیکند باز هم از تصميم تصاحب او منصرف نمیمی

زور و  کند، پادشاه و وزير برای به دست آوردن دخترک به  به سران قدرت اعلام می 

شوند تا اکبر از زنش جدا شود و او را به پسر پادشاه تقديم کنند.  تهديد متوسل می 

دانند و در پيوند با قدرت،  ماهی می  الاختيار دخترمردان در اين قصه خود را مالک تام

همانی مطلق با طبيعت نماد نگاهی توأم با زور و غارت به زنان دارند. دخترک در اين

رود؛ او که از دودۀ ماهيان  ها میلار بر آن زنان و مصائبی است که در جامعة مردسا 

آميز رسيده  ها و آبزيان در وصلت با بشر به زيستی مسالمت عنوان نمايندۀ آباست به  

جانبه در پی بر هم زدن اين تعادل روانی و طلبی همهمردان با منفعت است اما قدرت 

 اجتماعی هستند.

که وزير کشور چين از ويژگی شگرف زن تجار ـ ريختن در قصة احمد تجار هنگامی

شود، در صدد مالکيت زن و تصاحب تمام گل از دهان موقع خنديدن ـ مطلع می 

شود.  های ارزندۀ او و اموال همسرش ـ احمد تجار ـ به نقشة شومی متوسل میگل

در اين قسمت متوجه انعکاس موازين اکوفمينيسم در تعلق داشتن سياست به مردان 

می زنان  به  طبيعت  و  احساسات  و  و  مردان  به  را  برتری  دوگانگی،  »اين  شويم. 

نسبت میدون زنان  به  را  آن پايگی  منطق سلطه،  اساس  بر  بالادست دهد.  که  هايی 

پايين  که  بر کسانی  تا  مجازند  اخلاقی  ازلحاظ  يابند و  هستند،  تسلط  دست هستند 

وزير با اجرای (  157:  1392)دانشنامة استنفورد  رف از آنان استفاده کنند.«  عنوان ابزار صبه 

بینقشة بی  را  تمام  آبرو میشرمانه خود زن تجار  پادشاه چين،  کند و طبق دستور 

شود. زن تجار بعد از تهمت آبرويی زنش مصادره میاموال احمد تجار به خاطر بی
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شود و اعتبار و حيثيتش درگرو ای میاجتماعی گسترده  ناروای وزير متحمل آسيب 

وحقوق زنان به مثابة آسيب رساندن به زمين  گيرد. ضايع شدن حق نابودی قرار می 

قطع کردن علف  از  که  است  اين  مانند  اين عمل  زمين جلوگيری  است؛  هرز  های 

نماييم يا محصولات آن را به آتش بکشيم، نتيجه اين کار منجر به از بين رفتن اساس 

 شود. خانواده و جامعه و از بين رفتن آبادانی می 

کشاند. ربايد و در حصر خود میدر قصة پادشاه گليم گوش، ديو، دختر زيبايی را می 

کند و روز بعد مجدداً سر او را  جويی از دختر او را قربانی می او هرروز بعد از کام 

گيرد. در اين قصه، ديو،  چسباند و همان رويکرد را با او پيش میبا روغن به تنش می

نمادی از نرينگی است. او با تصرف دختر در پی سوءاستفاده روزانه از اوست و 

ديو هستند و بيشتر با نام نمايد. »اغلب ديوها نرههرگونه حق آزادی را از او سلب می

گونه که در متون اساطيری اگر ديو مذکر  شوند، همانها نمايان میکلی ديو در قصه

)يوسفی و  گويند.«  روج میگيرد و اگر مؤنث باشد به او دباشد، نام ديو به خود می

 (  5: 1398همکاران 
صورت منشأ دانايی و آگاهی  در قصة شاماران، ماهيت پيوند خوردۀ زن و طبيعت به  

درآمده است. شاماران خود را در زيرزمينی دورافتاده پنهان کرده تا از ديد مردم دور  

ها در پی به دست آوردن شاماران بود تا با کشتن او بتواند بماند. وزير قدرتمند، مدت 

نقشه   به  به  متوسل شدن  با  او  شود.  آگاه  جهان  رازهای  نهايت تمامی  در  شوم  ای 

توانست از طريق معشوقة شاماران او را بيابد و او را در حصر خود بکشاند. در اين  

از هوش   دانايی  قصه شاهد به زير کشيدن زنی هستيم که نسبت به مردان  برتر و 

اه برتر زنان  گاه پذيرای جايگطلب هيچ والايی برخوردار است، چراکه مردان قدرت 

پادشاه و  وزير  نيستند.  به خود  دست   نسبت  بار برای  به  و  منافع شخصی  به  يابی 

گيرند که منجر به از گر پيش می نشستن درخت طمعش رويکردی مخرب و سلطه 

شاماران هيچ راه گريزی  که  هنگامی  شود.  آگاهی« می  زن،   بين رفتن حلقة »طبيعت، 
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گويد: »هر کس دم من را بخورد از تمام رازهای دنيا  يابد به وزير می از مرگ نمی

يابد و هر کس سرم را بخورد درجا  شود، هر کس بدنم را بخورد شفا می آگاه می

کند تا وزير حريص با مرگ های بدنش را اشتباه اعلام می او نشانی )همانجا(  «  .ميردمی

خورد و کند و می او به هدف شومش دست نيابد. در نهايت وزير دم او را کباب می 

خورد و به تمامی اش سر او را می رسد. پادشاه بدن شاماران و معشوقه به هلاکت می

کس که در پی نابودی طبيعت  شود. طبق پايان اين قصه هر  رازهای جهان آگاه می

ه برخورد شود اما کسانی که هموارگاه سعادتمند نخواهد بود و نابود میاست هيچ

 ای با طبيعت دارند، سعادتمند و پيروز هستند.گرانه مناسب و حمايت 

در قصة باغ سيب، هنگامی که ملک محمد ـ پسر کوچک پادشاه ـ مدتی از سرزمين  

پادشاه تصميم می نام و نشان دور میخود بی نامزد ملک  افتد،  ـ  گيرد دخترِ سيب 

بی زيبايی  در  دربياورد! دختر سيب  عقد خود  به  را  ـ  با  محمد  پيوند  در  که  مثالی 

طبيعت کسب کرده بود، تحت سيطرۀ پادشاه و پسرانش قرار گرفت و طبق اوامر  

آمد. در نهايت ملک محمد توسط لشکر عظيمی که  ها بايد به عقد پادشاه در میآن 

مقابل پدر خود علم کرد، توانست دختری که حق او بود را دوباره به دست آورد.  

ها بر سر مالکيت زنی که طبيعت بيشترين جلوه در او دارد، يکی از  جنگ ابرقدرت

هاست. آنان در پی تسلط بر زنان در ميدان نبرد ها و افسانه ی پرتکرار در قصههااتفاق 

ها از هيچ کوششی فروگذار نخواهند  گيرند و در صدد تصاحب آن و رقابت قرار می

 کرد. 

 

 مالکیت و سرپرستی 

ها در جامعة مردسالار، زنان نيازمند يک سرپرست يا حامی مشخصی هستند که آن 

های اجتماعی مصون بدارد و متضمن بقايشان شود. زنان در طلب تکيه را از آسيب 
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شوند و اغلب تنها در صورت هنجارهای مردانه می   کردن به مردان، آگاهانه پذيرای

توانند در فضای مردسالارانه دوام بياورند و بازيچة  حمايت معشوقه يا همسرانشان می

مردان،  طلبانة قدرت ها نشوند. اين دستة از مردان در مقابل بسياری از قوانين سلطه آن 

 های خود هستند.در تکاپوی محافظت از زنان و معشوقه 

کند  ماهی را ايفا می در قصة اکبر و دختر ماهی، اکبر، نقش سرپرست موردنياز دختر

عنوان مالک  آورد. اکبر به که در مقابل تعرض سران قدرت از او محافظت به عمل می

پادشاه پيشکش    دهد و او را به پسرگاه تن به طلاق دختر نمی ماهی، هيچ   اصلی دختر

شود و با  کند. او تحت هيچ شرايطی راضی به از دست دادن همسر خود نمینمی

مردان  های سنگين قدرتهای نامتعارف و شرط تمام توانی که دارند در مقابل خواسته 

 آورد. از او محافظت به عمل می

رهاند و خود با او  در قصة پادشاه گليم گوش، پسر کچل، دختر را از چنگال ديو می

می  نجاتکند.  ازدواج  همان  حکم  فرهنگ  دهنده پسرکچل  در  زنان  که  دارد  را  ای 

واسطه آن طعم استقلال را بچشند و از  برند تا به  مردسالار در انتظار او به سر می

از سوی منفعت  اتفاقی  ازدواج پسر کچل و  گزند هر  از  بمانند. بعد  امان  طلبان در 

هايشان شروع به اذيت و آزار  دختر، وزير و پادشاه در طمع به دست آوردن خواسته 

 ها بودند. های سنگين درصدد از پا درآوردن آن کردند و با گذاشتن شرط ها آن 

و  مالی  استقلال  داشتن  باوجود  خياط  زن  بدجنس،  پدر(  )زن  باوه  زن  قصة  در 

گردد که با تکيه کردن بر او وضعيت خود را در جامعه  شخصيتی، در پی مردی می

با پدر شاگردانش   ازدواج  نقشة شوم خود در صدد  با اجرای  او  تثبيت برساند.  به 

 شود. پذير میاش، با حضور يک سرپرست امکان است و رسيدن به زندگی آرمانی 

»ماه در قصه انار« زنانِ قهرمان قصه، توسط های  پيشانی«، »دختر و آهو« و»دختران 

تری برسند. پسران  توانند از مخمصة آزاد شوند و به زندگی باثبات هايشان می معشوقه 

ترين حامی و بيشترين انگيزه زنان قهرمان  های قصه، بزرگپادشاه در نقش معشوقه 
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اند، داشتن  های بسياری بودهآيند. همچنين برای زنانی که متحمل آسيب حساب میبه 

ها ترين منظور و مقصود آن هايشان، بزرگ زندگی مشترک و تکيه کردن به معشوقه 

 بوده است. 

 

 نتیجه

ها در شاخة جديدی به نام اکوفمينيسم، حضور خود  فمينيست   ،در اواخر قرن بيست 

محيطی، را در جامعه تمديد کردند و در کنار مصائب زنان برای حل معضلات زيست 

به ادوار کهن  برای تحکم نظرية خود  ها  حل فمينيستی ارائه دادند. اکوفمينيست راه

ها تنيدۀ زنان و طبيعت در قصه  های در همکنند تا با واکاوی ريشه تاريخی رجوع می

به  ايران  ادبيات  فرهنگ و  اساس کار خود را تشکيل دهند.  اساطير،  بستر  و  عنوان 

بطن  است که در    ایاز اساطير و الگوهای نمادين زنانه   تحقيقاتی درخور توجه، آکنده

می   اندافته يها حلول  قصه مولفه و  آن توان  و  های  تحليل  اکوفمينيسم  منظر  از  را  ها 

های مردم ايران  رسی کرد. اين پژوهش با گزينش دوازده قصه از مجموعة افسانه بر

ها از علی اشرف درويشيان و رضا خندان مهابادی، به اين نتيجه نائل آمد که قصه

توان اند حافظ اساطير و مفاهيمی باشند که میتوانسته   ایداران شايسته عنوان امانت به 

ها بازجست و در همين راستا باری ديگر اهميت  نقش پررنگ زنان و طبيعت را در آن

زنان و ارزش رابطة سالم با طبيعت را به جهانيان يادآوری کرد. اکوفمينيسم با مطالعه 

ای و پيوند ذاتی زنان و ها و اساطير مخاطبان را با خويشاوندی ريشه ابزاری قصه 

ها، زنان را در يگانگی هکار رفته در قص  رو کرد و با بررسی نمادهای به طبيعت روبه 

کند.  با زمين و درخت و آب و حيوانات، عامل آبادانی و حيات اجتماعی معرفی می

توانايی  نظر گرفتن زنان و  بدون در  است که تاريخ تمدن  آن  امر گويای  های اين 

ها ميسر نخواهد شد. همچنين با بررسی  شناختی و قدرت فکری و فرهنگی آنزيست 
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گری و تخريب« و »مالکيت و سرپرستی«  رويکرد رفتاری مردان در دو دستة »سلطه 

به اين نتيجه منتج شد که مردان رفتاری توأم با تسلط و غارت نسبت به طبيعت زنانه 

اند  دارند و مختصات و استانداردهای رفتاری جامعة مردسالار را طوری تنظيم کرده 

ها باشد. مردان در مواضع قدرت و البته ثروت سعی دارند زنان  که حافظ منفعت آن

ها و ها برآنند موقعيت در جايگاه برتر و برابرشان قرار نگيرند و با سرکوب کردن آن 

طور کلی با رويکردی  های اجتماعی و طبيعی به نفع مردان انتظام يابند. به مصلحت 

نتيجه می  اين  به  از راهتحليلی ـ توصيفی  های ز بحران های نجات ارسيم که يکی 

های زيستی و معضلات زنان، تشويق بشر به کاربست رويکرد رفتاری انسان محيط 

ای متقابل و مبنی بر احترام با طبيعت داشتند و زنان در  ادوار کهن است که رابطه 

هايی چون توليدمثل و حفظ بقا، مراقبت، پرستاری،  پيوند با طبيعت و داشتن خصلت 

تربيت، محبت، مودت، سازندگی و... بايد از احترام و تکريم برخوردار باشند تا روح  

به جامعة   بالندگی  و  زايندگی  و  پويايی  و  يابد  در جامعه جريان  زندگی و حيات 

 انسانی برگردد. 
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Bonyāde Ārā-ye Eko-femīnīstī. The 6th national conference honoring 
Abulfazl Beyhaqi. 
Qalandar-zādeh Daryāyī, Fātemeh. (2020/1399SH). Eko-femīnīsm va 
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Seeking Hell: Exploring the Mystics' Views and 

Attitudes towards Hell 

 
Mohsen Hoseyni Moaakhar* 

The Associate Professor of Persian Language and Literature, IKIU 
Parvin Naqdi** 

Ph D. Candidatee of Persian Language and Literature, IKIU  
 

In mysticism and Sufism, "shathiyat" refer to words and expressions used by  

mystics in states of ecstasy, pleasure, and spiritual intoxication. These  

utterances may occasionally seem blasphemous or contradicting divine  

teachings. An example of such shathiyat is the expressed desire for hell  .

Mystics hold a paradoxical view of Hell, aiming to break negative stereotypes  

and uncover deeper truths. Sufi sheikhs have articulated these shathiyat in  

ingenter various contexts, each with distinct motives and explanations for  

Hell.  comparative approach, investigates-This study, employing an analytical  

the mystical perspectives on Hell by analyzing diverse mystical prose texts  

up to the seventh century AH. It identifies multiple reasons and motivations  

driving mystics to contemplate Hell, including seeking intercession for others  ,

sacrifice and compassion, displaying spiritual prowess-demonstrating self  ,

surrendering to divine will, disregarding fear of Hell, and yearning for unity  

with the Divine.  prominently Awliyā-ul-TazkiratAmong the mystical texts,   

underscores this unconventional view of Hell. Notably, renowned sheikhs like  

Shibli-Kharaqani, Bayazid Bastami, and Abu Bakr al-Hassan al-Abu al  

frequently explore the concept of seeking Hell more than other mystics in  

their teachings and speeches. 

 

Keywords: Hell, Shathiyat, Mystical Prose Texts, Tazkirat-ul-Awliyā, Abu al-

Hassan al-Kharaqani, Bayazid Bastami, Abu Bakr al-Shibli. 
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A Comparative Study of Love Stories Among 

Mythological Deities: An Analysis Using the Triangular 

Theory of Love (Case Study of Greek, Indian, and 

Mesopotamian Deities) 
 

Sahar Zolqadri* 
Ph D. Candidatee of Persian Language and Literature, Hormozgan University 

Zahrā Ansāri** 
The Assistant professor of Persian language and Literature, Hormozgan University 

Farāmarz Khojasteh*** 
The Associate professor of Persian language and Literature, University of Hormozgan 

Niknām-Hossein Mirzā**** 
The Assistant professor of Persian language and Literature, University of Hormozgan  

 

The concept of love is a fundamental and intricate aspect of human experience, 

drawing significant attention from scholars and philosophers. Among the various 

theories exploring this phenomenon is Robert J. Sternberg's triangular theory of 

love, which delves into the psychological dimensions of love and is commonly 

utilized in the analysis of literary works. This article employs an analytical-

comparative approach to examine the behaviors of mythological deities from India, 

Greece, and Mesopotamia through the lens of Sternberg's theory. By juxtaposing 

these divine narratives with Sternberg's framework of seven types of love, 

observations reveal a prevalence of "fatuous love" in Greek mythology, alongside 

instances of "empty love," "companionate love" and "consummate love" in Indian 

myths, while Mesopotamian tales exhibit fewer examples of love. These findings 

potentially mirror cultural perceptions and conceptions of love within these 

societies. The study sheds light on the intricate emotional and abstract capacities of 

early civilizations. 

 

Keywords: Triangular Theory of Love, Robert J. Sternberg, Goddesses, Gods, 

Indian Mythology, Greek Mythology. 
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Hatif and Mystic in the Attar's Tazkirat al-Awliya 
 

Elhām Rastād 
The Assistant Professor, Eghlid Higher Education Center 

 

The key cognitive tool prevalent in mysticism is "intuition," enabling the 

mystic to receive messages from the unseen world through inner purification. 

These messages, at times borne of inner inspiration and other times by external 

invisible messenger, hold significant importance. Within mystical texts, 

notably Attar's Tazkirat al-Awliya, much of the mystical knowledge is 

imparted to the mystic through an invisible messenger known as the Hatif. 

This study employs a descriptive-analytical approach to explore the entirety 

of Tazkirat al-Awliya, specifically focusing on instances where the Hatif is 

explicitly mentioned or alluded to. The study delves into the Hatif's nuances 

in message delivery, message types, recipient reactions, and the overall 

impact. Results indicate that the Hatif, an enigmatic messenger, 

communicates through a loud voice or song—sometimes even during 

daylight—to mystics, ordinary individuals, and sinners alike. The Hatif's 

messages encompass themes such as reprimand, sarcasm, guidance, 

directives, warnings about spiritual dangers, blessings, and responses to 

mystic inquiries. 

 
Keywords: Hatif, Mystic, Tazkirat al-Awliya, Intuition, Inspiration. 
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The Evolution and Function of Myth and Epic in 

Historical Works of the Mongol-Ilkhanate Era: A 

Study Based on Tārīkh-i Jahāngushāy-i Juwaynī,  Jāmi 

al-Tawārikh, Tārīkh-i Wassaf 
 

Hasan Shahriyāri 
Ph.D. in Persian language and literature, University of Qom 

 
 

The political and social landscape of the Mongol-Ilkhanate era is intricately 

intertwined with the prevalent presence of Iranian myths and epics in contemporary 

historical accounts. The diverse objectives of historians have led to a shift in the role 

of myth and epic narratives during this period, prompting a need to explore how 

their usage evolved and understand their potential impact. This study, conducted 

through a combination of library research and descriptive-analytical methods, has 

yielded the following findings: 1) Ata-Malik Juwayni drew inspiration from the 

Shāhnāmeh to craft a prose epic that employed epic characters and settings to 

express his anti-Mongol and pro-Iranian sentiments. Through skillful parallels 

between the rulers of the Khwārezm-Shāh dynasty and the Iranians, juxtaposed with 

the Mongols portrayed as Turanians, Juwayni reinterpreted history through an epic 

lens, vividly depicting the epic battles of the Iranians. 2) Rashid al-Din Fazlullāh 

Hamadānī played a pivotal role in acquainting outsiders with the concept of 

Iranshahri, aiming to establish a foundation for reviving the political ideals of 

ancient Iran, including the notions of Shah and Iranshahr. 3) By illustrating the 

governing styles of both mythological and historical Iranian monarchs, Wassaf 

endeavored to disseminate Iranian culture among the Mongols and Ilkhanates, 

fostering a more benevolent ruling approach akin to that of Iranian kings. 

Additionally, Wassaf utilized myth and epic elements to showcase his literary 

prowess. 

 

Keywords: Myth, Epic, Tārīkh-i Jahāngushāy-i Juwaynī,  Jāmi al-Tawārikh, 

Tārīkh-i Wassaf. 
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A Mythological Analysis of the Twin Archetype (Anima) 

in Sadegh Hedayat's the Doll Behind the Curtain 
 

Mohammad-Hadi Morārdi 
Ph.D. in Persian language and literature, IAU, Sanandaj Branch 

 
According to Carl Gustav Jung's theory of mythological criticism, within the 

collective unconscious of every individual resides a female counterpart known 

as the anima—an eternal representation of a man's feminine psychological 

legacy across generations. Similar to other archetypes, the anima can 

materialize and symbolize universal patterns in mythology and literary works. 

One such instance where the anima archetype, portrayed as a female twin, is 

explored is in Sadegh Hedayat's short story, The Doll Behind the Curtain. In 

this descriptive-analytical study, rooted in library research and guided by 

Jung's archetype theory, the author delves into how the archetype of Hamzad 

or anima is expressed within this narrative. The research findings suggest that 

the story's foundation rests on a mythological framework, with the anima 

archetype, represented as a female twin, serving as a reflection of Mehrdad's 

unconscious feminine essence in both constructive and destructive ways— a 

pivotal element within the story's central protagonist. 
 

Keywords: Anima, Archetype, Mythological Criticism, Twin, Carl Gustav 

Jung.  
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Exploring Twelve Stories through an Ecofeminist Lens: 

Unveiling the Mythological Roots 
 

Mahsā Nosrati*  
M.A of Persian Language and Literature, Lorestan University 

Mohammad Khosravi Shakib** 
The  Associate Professor of Persian Language and Literature, Lorestan University 

Ali Heidary*** 
The  Associate Professor of Persian Language and Literature, Lorestan University 

 

Ecofeminism is a movement dedicated to advocating for women's rights while 

offering a thoughtful response to environmental challenges and the injustices 

faced by women in a male-dominated society. At its core, this movement 

highlights the interconnectedness of women and nature. Ecofeminists critique 

the oppressive behaviors men exhibit towards both women and the 

environment, wielding power and relying on cultural constructs. Drawing 

inspiration from ancient myths and symbols, ecofeminists seek to reclaim the 

historical wisdom that once celebrated the unity of women and nature. This 

study employs a descriptive-analytical approach to explore narratives and 

myths within twelve selected stories through an ecofeminist lens. By delving 

into these tales, the aim is to underscore the vital role of women in society and 

the imperative of environmental conservation. Findings reveal symbolic 

parallels between women and nature in the realms of woman-earth, woman-

water, woman-tree, and woman-animal, emphasizing the intrinsic connection 

between the two. The patriarchal power dynamics prevalent in society often 

lead to the subjugation and marginalization of women, consequently 

diminishing their presence and influence. 

 

Keywords: Ecofeminism, Women, Nature, Men, Myth, Story. 
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